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 آن وقت هـا، هـر از گاهـی كـه بـه سـر ذوق می آمـدم، چیـزی می نوشـتم و 
طرحـی مـی زدم؛ بـرای همیـن علاوه بـر نام شناسـنامه ایی، نـامِ هنری »طاهـا« را 

هـم جهت امضـاء، زیـر كارهایـم انتخـاب كـرده بودم.
»طا«یش را از دو حرف اولِ اسمم، »طاهره« و »ها«یش را، از دو حرفِ اولِ نام 
خانوادگی ام » هاشمی« قرض گرفتم و این اسمِ هنری را برای خودم ساخته بودم.
 به حسابِ شما، سی و یكی، دو سال، از وقتی كه قسمت ام شد به این جا بیایم، 

می گذرد!
كاش می دانسـتید، وقتی قادرید از همه چیز سـر در بیاورید و به همه جا سـر 
بزنید و از جایی كه ایستاده اید، به این و آن زل زده و از پسِ چهره های خندان یا 
افسرده شان، رازهای پنهان شده در ضمیر و نهادشان را بخوانید، چه حس و حال 

خوشی به سراغِ تان می آید!
گاهی وقت ها، از این كه می بینم كسانی كه می شناختمِ شان، روز به روز، بالنده 
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و بالنده تر می شوند، سر و سامان می گیرند و زندگی را به خوشی می گذرانند، 
دلم از خوشی، غنج می زند و گاهی از مشاهده اقوام و خویشان و دوستانی كه 
زندگی شان به بطالت می گذرد،‌ راه را به خطا می روند و مثل كلافِ سر در گم 
فقط در خودشان وول می خورند، سایه ی غم و اندوه، روح ام را آزرده میك ند 

و به حال و روزشان، تاسف می خورم!
در اینجا تنها نیستم.

 دوستــانی دارم كـه اگـر بـه تریـجِ قبــای تان برنخـورد، باید، بدونِ تعــارف 
خدمت تـان عـرض كنـم، تـا خـدا قسـمتِ تان نكنـد و خودتـان نجنبیـد، گَـردِ 

هیچك دام تان به آن ها نخواهد رسید!
با بعضی های شان، وقتی كه به اینجا آمدم، آشنا شدم و چند نفرِ دیگرشان را از 
قبل می شناختم و با آنها نشست و برخاست و بگو و بخند داشتم؛ مثلًا همین آقا 

»سقا علیزاده« خودمان!
 هر چند، چند سـال بعد از من قرعه ی به این جا آمدن به اسـم اش افتاد؛ اما او 

هم، از دسته ی آشنا های قدیم به حساب می آید.
بیست و پنج، شش سالی می شود كه» سقا« به ما پیوسته است.

‌با آن كه او از من كوچكتر است، اما پانزده، شانزده سال سن دارد.
آن وقت ها كه من پیش شما بودم، سقا یك سال از من، كوچكتر بود و هنوز، 

ریش و سبیل هایش سبز نشده بود. 
هر چند با ما نسبتِ خویشاوندی داشت؛ اما، هروقت برای گرفتن كتاب یا، یاد 
گرفتنِ روخوانی قرآن، به كتابخانه پیش ام می آمد، از بس كه خجالت میك شید، 

به تتِهِ پتِهِ می افتاد و دست و پایش را گم میك رد!
با آن كه قبل از آمدنم به اینجا، هفته ای یكی، دو بار هم دیگر را می دیدیم، اما، 
تا آخرِ عمر موفق نشدم كه رفتارش را عوض كنم و او همین طور مثل روز های 
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قبل، هنگام رو برو شدن با من، دستپاچه می شد و دست و پایش را گم میك رد. 
اگر بدانید چقدر، این شرم و حیای ناب و ستودنی اش را دوست می داشتم. 

چند سال بِعد كه برای اولین بار در این جا با او مواجه شدم، دیدم سقایی كه 
من از قبل می شناختمش، با سقایی كه حالا می دیدم، چقدر با هم متفاوت به نظر 

می رسند!
ریخت و قیافه اش پوست تركانیده بود و در صورتش، ریش و سبیلی تنُك، 

سبز شده بود.
رفتار و سكناتش هم، گرم تر و صمیمی تر از آن وقت ها جلوه میك رد و جالب 
است كه بدانید، در این جایی كه ما هستیم، این تغییرِ خُلق ها به هیچ وجه برای مان 

عجیب و غریب جلوه نمیك ند! 
فكر كنم برای آن كه حوصله تان تنگ نشـود، بهتر اسـت كه بپردازم به اصل 
قضیه ای كه می خواهم برای تان روایت كنم؛ یعنی همان سرگذشت زندگی و 

دلیلِ به این جا آمدنم.
 اول از هر چیز، شـما را با خانواده ام آشـنا میك نم؛ پدرم غلامحسـین و مادرم 
زهـرا مظلـوم، هر دو از سلسـله و تبارِ سـاداتند. هم پدر و هم مادر، در روسـتای 

انجپل، كه ما بین آمل و نور واقع شده، به دنیا آمده اند.
خانواده ی ما همانند اغلب خانواده های آن زمان، خانواده ای پر جمعیت و پر 

اولاد بود.
 جمعاً ما برادر و خواهرها، نهُ نفر بوده ایم؛ یعنی سه تا پسر و شش تا دختر!

در ابتـدا، پـدرم با كشـاورزی و فروش دسـت رنـج اش، زندگـی را در همان 
روسـتای محل تولد سـپری میك رد؛ اما بعد از مدتی، برای زندگی بهتر و رفاه 

اهالیِ خانواده ی پر جمعیت اش، ناچار شد كه به شهر آمل مهاجرت كند.
پـدر، در شـهرِ آمـل بـرای امرار معـاش خانواده اش، پیشـه ی برنج فروشـی را 
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انتخاب كرد.
بابایم ماه بود و از آقایی و متانت، ذره ای كم نداشت. این گونه تصور نكنید كه 
پدرم است و من به او تعلق خاطر دارم، قصد دارم كه از ویژگی ها و خصوصیاتِ 

شاخصِ ‌اخلاقی پدر، برای تان بگویم.
در واقع، همه ی كسانی كه با او حشر و نشر داشته و او را از نزدیك می شناختند، 
تائید میك نند كه او، از جمله انسان هایی بود كه دیگران، با دیدن شیوه ی زندگی 

كردنش، به یاد خدا می افتادند.
 آخـر، بابـا هیـچ وقت، حضـور خـدا را در زندگـی اش فرامـوش نمیك رد و 

دایم الذكر و بسیار، خدا ترس بود.
او به پرداخت خمس و زكات سالانه، عادت داشت و به بذل و بخشش و انفاق 

به تهی دستان اهمیت می داد.
چنـان بـا لحـن و صـوتِ زیبـا، آیـات كلام الله مجیـد را تالوت میك رد كه 

شنوندگان مجذوب قرآن خواندنش می شدند.
گاه گاهی، وقتی جمع برادر ها و خواهر ها و شوهر خواهر ها بود، یا به هنگامی 
كه اقوام نزدیك، میهمان خانه ی مان بودند، با آن كه پدر معمم نبود، نمازِشان را 

به او اقتداء میك ردند.
در وقت های بیك اری، ما و دیگر بچه های همسـایه ی هم سـن و سـالِ مان را 
بـه دور خـودش جمـع میك رد و از همگی می خواسـت كه نوبت بـه نوبت، در 
حضورش نماز بخوانیم. بعد، خودش با حوصله و شمرده شمرده، در حضورِ مان 

نماز می خواند تا ما شیوه ی صحیح نماز خواندن را از او بیاموزیم.
 پدر به هیچك دام از بچه ها اجازه نمی دادكه اشكالات كسی را كه نوبت نماز 
خواندنش بود، بگیرد و خودش با ظرافتی خاص و به گونه ای كه به طرفِ مقابل 

برنخورد، این وظیفه را بر عهده می گرفت.
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یكی از دعاها و درخواست های همیشگی بابا از خدا، آن بود كه او را در حالی 
كه بیمار و زمین گیر است، به سوی خود فرانخواند.

 جالـب ایـن اسـت بدانیـد، پـدر بعـد از آن كـه بیمار شـد و جهت درمـان در 
بیمارسـتان بستریش كرده بودند، درسـت در همان لحظه كه نمازش را به اتمام 

رسانیده بود، در كنار سجاده ی پهن شده، به دیدارِ معبودش شتافت!
مادرم، سیده زهرا مظلوم هم در ذكر و عبادت و گشاده دستی، دست كمی از 

پدر نداشت.
 هیچ وقت روزهایی را كه با او و دیگر خواهرانم به مجالس روضه و نماز های 

جماعتِ مسجدِ محله  مان می رفتیم، فراموش نمیك نم. 
مادر، خوش رو، معاشرتی و بسیار میهمان نواز بود.

 چنان با روی گشـاده با میهمانانش روبرو می شـد كه خانه  مان، محلِ بیتوته و 
اسـتراحتِ هم ولایتی هایی كه برای رسـیدگی به كارهای شان، از روستا به شهر 

می آمدند، شده بود.
 عالوه بـر آن، مادر از میهمانانِ سـر زده و ناخوانـده ای كه پدر اغلب به خانه 

می آورد، پذیرایی میك رد.
در طولِ عمرِ كوتاهی كه داشتم، حتی برای یك بار هم ندیدم كه او از آمدن 

میهمانان سرزده به خانه، گوشت تلخی كند، یا خم به ابرو بیاورد.
در رفتار و نحوه ی معاشرت با همسایگان، تا آنجا پیش رفته بود كه زنان همسایه 
برایش احترام و جایگاه ویژه ای قائل بودند و برای مشورت و حل مشكلات شان، 

به او مراجعه میك ردند.
 الحق كه او هم برای حل مشكلاتِ شـان، از خودش كم نمی گذاشـت و هر 

كاری كه از دستش برمی آمد، برایشان مضایقه نمیك رد.
همیـن كـه پای ذكر مصیبت هایی كه بر سـر جده ام، حضـرت فاطمه ی زهرا 
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وارد آمده بود، به میان كشیده می شد، چنان خالصانه و از ته دل، اش كهایش از 
دیده جاری می شد كه ما هم در عالم بچگی مان، از دیدنِ نحوه ی گریستن اش، 

به گریه می افتادیم.
مادر هم، سه سال پیش، عمرش را به شما داد و به سوی معبودش شتافت.

برادرهایم به ترتیب، سـید حسـام، سـید عباس، سـید قاسـم و خواهرها، سیده 
خاور، سیده آذر، سیده فاطمه، سیده معصومه و سید عصمت نام دارند.

برادرم آقا حسـام، قبل از آن كه من به دنیای تان پا بگذارم، برای تحصیل در 
دانشكده افسری، از جمعِ خانواده جدا شد. پس از فراغت از تحصیل و پوشیدن 
لباسِ نظامی گری هم مدام، در حال ماموریت و ادامه ی خدمت در اسـتان های 

دور و نزدیك بود.
 داداش حسـام بعد از پیروزی انقلاب، در جبهه های غرب و جنوب كشـور، 
بسـیار خوش درخشـید؛ تا آنجا كه در مناطق جنگی و خطوط مقدم، به عنوان 
یكی از همرزمان سختك وشِ شهید صیاد شیرازی محسوب می شد و به خاطر 

خدمات صادقانه اش، به كسب درجه ی سرتیپی )امیری( نائل آمده است.
 علاوه بر آن، داداش حسام از جانبازانِ جنگ تحمیلی هم هستند.

 فرامـوش نمیك نـم كه بعد از شـنیدن خبـر مجروحیت اش، چـه ولوله ای در 
خانه ی ما بر پا شده بود.

 در مان برادرم به خاطر شدت جراحتش، بیشتر از هشت ماه طول كشید و بعد 
از جانباز شدن هم لحظه ای، دفاع و صیانت از نظام جمهور ی اسلامی را از خاطر 

نبرد.
داداش عبـاس، از همـان دوره ی نوجوانـی به عنوانِ دسـت راسـتِ پـدرِ خدا 
آمرزیده ام، بازو به بازویش داد و برای امرار معاش خانواده با او همكاری كرد؛ 

به همین دلیل، این امكان را نیافت كه به تحصیلاتش ادامه دهد.
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با آن كه داداش عباس، درس خواندنش را ادامه نداد، اما به خاطر معاشـرت 
با دوستان و آشنایان فرهیخته و همچنان مناسبات و روابطِ اجتماعی، از درك و 

فهم فرهنگی و سیاسی ویژه ای برخودار است. 
او ابتدا در همان برنج فروشی با پدر همكاری میك رد و بعد از مدتی، مستقل 
گردید؛ اما با وجودِ جدا شدنِ كسب و كار، هرگز پدر و مادر را تنها نگذاشت و 

تا آخر عمر با آنها زیست و هنوز هم در منزل پدری زندگی میك ند.
تـا یـادم می آیـد، بعد از پـدر، حرف اول و آخـر را او مـی زد و همگی مان به 
تصمیماتـش احتـرام می گذاشـتیم و بـرای حل مشـكلاتِ خـود، بـه او مراجعه 

می کردیم.
اما داداش قاسم ام!

باید، خدمت تان عرض كنم كه من و بقیه ی خواهرهایم، بسیاری از داشته های 
آن روزگارمان را به او مدیونیم.

 هیچ وقت راهنمایی هایش، از خاطرم محو نمی شود.
 هنگامی كه در نوشتن مطلبی با مشكلی مواجه می شدم، یا از مفهوم و معنا ی 
طرح هـای گرافیك یا نقاشـی هایی كه به دسـتم می رسـید، سـر در نمـی آوردم 
و عقـل ام بـه درك اش قـد نمـی داد، ایـن دادش قاسـم ام بود كه با جـان و دل و 
خویشتن داری، گره های كورِ افتاده رویِ كارم را می گشود و راهنمایی هایش را 

از من دریغ نمیك رد!
داداش قاسم، بعد از فارغ التحصیل شدن در رشته ی مهندسی معماری دانشگاه 
تهران، جهت كمك به اهداف انقلاب، به همكاری با سـپاه پاسـداران و دیگر 

نهاد ها روی آورد.
 پس از مدتی اشتغال در سپاهِ پاسداران، به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
انتقال یافت و با سمت مدیر كل فنی و عمرانی، با این وزارت خانه همكاری كرد. 
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تابستان هایی كه فرصت برایش پیش می آمد و بیشتر می توانست در كنارِ مان 
باشد، جزو بهترین لحظات عمرم به حساب می آید.

به جز خواهر بزرگم خاور خانم كه خیلی بر گردنم حق دارد و مانند مادری، 
هم برای من و هم برای دیگر خواهرها زحمت كشـیده اسـت و به خاطر همین 
مشغله ی خانه داری و بچه داری موفق به درس خواندن نشد، چهار خواهرِ دیگرم 

موفق شده اند كه تحصیلات عالیه شان را به اتمام برسانند.
آذر، در قبل از انقلاب، به فعالیت های سیاسی روی آورد و هم دوش با برادران 
و خواهران مسـلمان، برای براندازی رژیم شاهنشـاهی در راهپیمایی ها و مراسم 

مناسبتی حضوری چشم گیر داشت. 
او بعد از پیروزی شكوهمند انقلاب هم، به خاطر حفاظت از دست آوردهای 

انقلاب، به عضویت بسیج و انجمن های اسلامی درآمد.
 آذر موفق شد كه تحصیلاتِ دانشگاهی اش را به اتمام رسانده، به عنوان معلم، 

در آموزش و پرورش اشتغال به كار یابد.
آبجی فاطمه كه سرنوشتِ مراسم عقدكنانش، با سرانجام من، پیوندی عجیب 
و غریب یافته است و در جای خود به صورت مفصل به آن اشاره خواهم كرد، 

به تحصیلات حوزوی روآورد.
به خاطر فاصله ی سنی چهار، پنج ساله ای كه با معصومه جان داشتم، بیشتر از 

بقیه خواهر ها، با او احساس صمیمت میك ردم.
 معمولاً بیشتر اوقاتِ من و معصومه جان با هم می گذشت و در اغلب جا ها با 

هم حاضر می شدیم.
بـا آن كـه سـنِ كمـی داشـتم، معصومـه مـرا هـم در فعالیت های سیاسـی اش 

مشاركت می داد!
عصمت، كوچكترین عضو خانواده، سه، چهار سالی از من كوچ كتر بود. 
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خیلی هوایش را داشتم و همواره سعی ام بر آن بود تا همان نقشی كه معصومه 
جان، به عنوانِ دوسـت و همراه برایم ایفا میك رد، من هم همان را برای خواهر 

كوچ كترم، عصمت، ایفاء کنم.
عصمت نیز موفق شد تا با مدرك كارشناسی ارشد در رشته ی مطالعات زنان 

فارغ التحصیل شده، در حال حاضر به تدریس اشتغال دارد.
 اگر بخواهم از آن روزهایم برای تان بگویم، باید به حضورتان اعتراف كنم 

كه زمانه ی كودكی هایم، زمانه ی بدی بود!
مردم، زندگانی شان را به سختی و مرارت می گذراندند. 

فقـر و بیچارگی، بخصوص در روسـتاها، عرصه را بر همـه تنگ كرده بود و 
امان می برید.

 كمبود امكانات پزشكی و درمانی بیداد میك رد.
مادر كه تا پیش از من، سختی ها و مشقت های هفت زایمانِ قبل را تجربه كرده 
بود، به خاطر زایمان های پشت سر هم، در هنگامِ باردار بودنِ من، حالش بسیار 
بد بود و دشـواری های زیادی را تحمل میك رد؛ ‌به حدی كه همه نگرانِ زمان 

زایمانش بودند.
 این در حالی بود كه در آن روز ها، زائوها ناچار بودند كه فرزندان شان را در 
خانه ها و با كمك ماما های تجربی كه در محل به آن ها قابله می گفتند، با حداقل 

امكانات به دنیا بیاورند.
 خوب اسـت بدانید آن زمان قابله ها برای خودشـان برو و بیایی داشـتند و بین 

مردم از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار بوده اند.
 پیوستگی و كوتاه شدنِ زمان دردهای زایمانِ مادر، نشان دهنده ی آن بود كه 

قرار است به زودی به دنیای تان قدم بگذارم.
خواهر جانم، خاور، در آشپزخانه سرش به پخت و پز و شست و شو گرم بود 
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كه ناگاه، صدای جیغ و فریاد مادر به گوشش رسید!
مـادر از شـدت درد، بی قـراری میك ـرد؛ جیـغ میك شـید و مرتـب جده اش، 

حضرت فاطمه زهرا را به كمك می طلبید!
آبجـی خـاورم، بـا آن كه تا حالا چند بار به دنیا آمـدنِ دیگر خواهرهایم را با 
چشـمان خود دیده بود و تا آن جا تجربه كسـب كرده بود كه به هنگام زایمان 
معصومه جان، در غیابِ قابله ی محل، به خوبی توانست ازعهده ی كمك كردن 
به زایمان مادر بر بیاید. بعد از دیدن شـدت درد و بی تابی مامان، هول و دسـت 

پاچه تر از آنچه که می شد انتظارش را داشت، به نظر می رسید!
نه می توانسـت مادر را با آن حال روز تنها بگذارد و خودش به سـراغ قابله ی 
محل برود، و نه قادر بود دندان به روی جگر گذاشته، درد كشیدن های بی امانِ 

مادر را تحمل كند. 
چاره ای جز آن نداشت تا آذر را كه آن موقع در كلاس پنجم درس می خواند 

و داشت برای رفتن به مدرسه آماده می شد، به سراغِ قابله بفرستد.
بدون آنكه آگاه باشـم چه بر سـر مادر می آورم، فقط و فقط، برای رها شـدن 
از جای تنگ و خیسـی كه در آن زندانی شـده بودم، تلاش میك ردم و با تمامِ 

قدرتی كه داشتم، به مادر فشار می آوردم. 
آن موقع اصلًا به این موضوع مهم آگاه نبودم كه تنها دروازه ی وارد شدن به 

جایگاهی كه حالا در آن قرار گرفته ام، وارد شدن به دنیای تان است.
باید می آمدم و چند صباح كوتاهی، همین زندگانی را كه حالا شـما داشـتید 
تجربـه اش میك ردید، تجربه میك ردم؛ بعد به سـراغ تقدیـر ی كه برایم در نظر 

گرفته شده بود، می رفتم!
آبجی خاور در حالیكه با به رخ كشیدن خنده هایش، سعی میك رد تشویش و 
اضطرابی را كه جانش را به لب آورده بود از چهره دور كند، به سراغ آذر رفت، 
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موهایش را نوازش كرد و گفت:
- الهی آبجی قربونت بره! هیچی نیس! هول نكنی ها! فقط و فقط مامان داره 
بچه اش رو دنیا می آره؛ برا همین یه خورده ناخوش احواله. دست تنهام، خونه ی 

مشدی لیلا، همونی كه پشت تكیه می شینه رو بلدی؟
- همون قابله هه رو میگی؟

- آره قربونـت بـرم؛ همون رو می گم. بدو بـدو، می ری و بهش می گی، اگه 
آب تو دسـتش داره، بذاره زمین و تندی بیاد اینجا! بهش می گی، خاور گفت 
مامان وقتِ زائیدنشه. سفارش نكنم آ! جایی وا نمی ایستی ها! یه راست می ری و 

بر می گردی. باشه خواهرِ گلم؟ باشه؟!
فكر میك رد كه آذر هنوز بچه است و بازی گوشی هایش نمی گذارد كه پی 

به وخامت اوضاع و احوالِ مادر ببرد؛ اما اینطور نبود.
آذر گفته و نگفته، با سرعت از خانه بیرون رفت؛ آنقدر تند و با شتاب، كه كم 

مانده بود پایش به لبه جوی گیر كرده و سكندری بخورد و به داخل اش بیافتد.
همین كه به خانه ی مشـدی لیلایِ‌ قابله رسـید، چند بار كوبه ی در را كوبید؛ 

هفت، هشت بار!
 خبری از باز كردن در نبود. 

دو بار در زد و لختی گوش خواباند، اما باز هم كسی برای باز كردن در نیامد!
از بخت بد، مشدی لیلا در خانه نبود. 

آن قدر بچه نبود كه نداند چقدر وقت تنگ اسـت! می دانسـت كه منزل سید 
نسا، دو، سه كوچه آن طرف تر است و می دانست كه او هم قابله است. 

شروع كرد به دویدن و به پاهایش، شتابِ بیشتری داد.
من دیگر بیشتر از این طاقت آنجا ماندن نداشتم. 

اگر هم می خواستم، نمی توانستم و دست خودم نبود!
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 وقت اش رسیده بود. باید پا به دنیای تان می گذاشتم وگذاشتم!
خاور كه می دانسـت چه قابله برسـد و چه نرسـد، او باید وسایل لازم را آماده 
كند، از قبل،آبِ گرم را روبه راه كرد و پارچه و تنزیپ را دمِ دسـتش گذاشـته 

بود.
اولیـن كسـی كه مرا بـا همان بدنِ كثیف و پلشـت به آغـوش گرفت، آبجی 

خاورم بود!
تا آذر به همراه مشدی لیلا سر برسد، مادر با دست های خودش، بندِ ناف ام را 

برید و كار به دنیا آوردنم را تمام كرد.
 به محض آن كه خبر تولدم به بابا رسید، سریع خودش را به بالین مادر رساند 
و با محبت، دسـتی به سـر و رویش كشـید و بعد از چند دقیقه، به آذر گفت كه 

مرا به او بدهد.
با احتیاط، به آغوشم گرفت. 

می ترسید كه از دستش لیز بخورم و به زمین بیافتم!
- نه آقا! نه! اینطوری طفلكی رو تو بغلت نگیر! گردنش سنگینی میك نه! ببین 
چطوری یه وری شده! یه دستت رو بذار زیر كمرش و با یه دستِ دیگه ات، پسِ 

گر دنش رو بگیر.
- نمی شه خانم! از بس ریزه میزه اس، می ترسم با فشار دستام اذیتش كنم!

- مگه بچه اولته كه ندید بدَید بازی در می آری! آقا، سفت و محكم بگیرش 
كـه یهِـو، وول نخوره بیافته از دسـتت! اگه همیـن طوری كه گفتم بغلش كنی، 

هیچی اش نمی شه!
پدر سرش را به سرم نزدیك كرد. شمرده شمرده و با دقت، در گوش راستم 

اذان و در گوش چپ ام اقامه خواند.
- خانم! نیگا كن، درست شبیهِ خودته؛ چشم هاش، چونه اش...!
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- آره، خاور هم می گفت؛ اما من بهش گفتم، بچه تا چهل روز قیافه اش، هی 
مدام عوض می شه. تازه بعد از اون مدته كه می شه گفت بچه شبیه كی هست و 

شبیه كی نیست!
تا شش ماهگی، مثل همه ی بچه های دیگر زندگی میك ردم.

می خندیـدم، گریه میك ردم، شـیر می خـوردم و آروغ می زدم؛ و وقتی چادر 
شب بسته به دوش كه معمولاً جز آبجی خاور كسی نبود، آرامش لذت بخشی 

به سراغم می آمد، به خواب می رفتم!
محلِ زندگی ما از محله های قدیمی شهرستان آمل، یعنی شهربانو محله بود كه 

در ضلع جنوبی میدان هفده شهریور قرار داشت.
بعد ها، این محله را به اسم ما كردند و هم شهری های نسل امروز، حالا، اینجا 

را با نامِ شهید محله می شناسید.
خانه ای كه ما در آن زندگی میك ردیم، حیاط بزرگی داشـت و حوض آبی 

که در وسط حیاطِ خانه ساخته شده بود.
حیاطِ خانه پوشیده از انواع درختان میوه بود.

فصلِ میوه دادن كه سر می رسید، درخت های خانه ی مان، آنقدر میوه می داد 
كـه شـاخه هایش، تـاب نمی آوردند و به طـرفِ زمین خم می شـدند! انگار كه 

می خواهند با این كرنش و تواضع، از مادرشان، زمین، تشكر كنند!
حیاط خلوتی هم برای بازی كردن های مان در اختیار داشتیم.

 خانه مان تقریباً دو طبقه بود؛ البته، نه دو طبقه ی كامل. همه ی اتاق ها، آشپزخانه 
و سرویس بهداشتی در همكف قرار داشت و فقط یك اتاق در طبقه ی دوم خانه 

بنا شده بود.
ابتـدا كه دسـت و بال مان تنگ بود، اتـاق طبقه ی دوم را اجـاره می دادیم؛ اما 
بعد ها كه قدری دستِ مان به دهان مان رسید، اتاق طبقه بالا را به مطالعه و درس 
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خواندمان اختصاص دادیم!
آن موقع كه من شش ماهم بود، اتاق طبقه ی بالای مان را به زن و شوهر جوانی 

اجاره داده بودیم.
خانمِ خانه پا به ماه بود که دو، سه هفته ی بعد از اقامت در خانه ی مان، نوزادشان 

به دنیا آمد. 
می گفتنـد كـه هم زمـان بـا دنیا آمدن بچــه،یك نـوع بیمـاری واگیـردار در 
محله ی مـان شـیوع پیـدا كـرد و اهالی محـل، از ترس سـرایت بیماری بـه افراد 
خانواده شـان، در كوچـه و خیابـان آفتابی نمی شـدند و با قوم و خویـش و در و 

همسایه، رفت و آمد نمیك ردند.
امكانات درمانی آنقدر نبود تا مردم برای مداوا از آن بهره مند شوند؛ برای همین 
چاره ای نداشـتند كه خودشـان آسـتین ها را بالا بزنند و هر كاری از دستِ شـان 

برمی آمد، برای خودشان انجام بدهند. 
 در آن گیر و دار، بازار رمال ها حسابی سكه شده بود؛ چرا كه مردم درمانده، 
برای درمان مریض های شان به آنها مراجعه میك ردند و او برایشان دعا و طلسم 

می نوشت.
 پشت سر هم، از این محل و آن محل خبر می رسید كه فلانی و فلانی و فلانی، 

در اثر همین بیماری تنفسی مرموز مرده اند.
متاسفانه، نوزاد چند روزه ی مستاجرمان هم مبتلا به این بیماری شد و او هم از 

دنیا رفت.
مادر مرتب از خاور می خواست كه گُل پرَ و اسپند دود كند و در جای جای 

خانه بگرداند.
هنوز دو روز از مردن طفلِ مستاجرمان نگذشته بود كه این بیماری مسُری، با 

همان نشانه ها و عوارض، به سراغ من هم آمد.
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 سینه ام شدیدا به خس خس افتاده بود. مدام تب میك ردم.آنقدر حرارت بدنم 
شدید شده بود كه پاشویه های پشت سرِ هم افاقه نمیك رد.

بـه قـدری ضعـف و سسـتی، نیرو و توانـم را برده بـود كه برای رهایی از شـر 
خلط ها، حتی قدرت سرفه كردن را هم نداشتم و از فرط زیادی خلط و گرفتگی 

شش ها، نفس ام بالا نمی آمد!
در محله  مان، پیرزنی زندگی میك رد كه همه ی اهالی محل به نحوه ی درمانش 

اعتقاد داشتند.
اهلِ قرآن و دعا بود و به خاطر سواد و معلوماتی كه از دین و مسلمانی داشت، 
خانم ها برای پرسیدن احكام و حلال و حرام و درخواست اِستخاره به او مراجعه 

میك ردند.
می گفتند، مَشت آبجی دستش آنقدر سبك است كه حتی مرده ها را هم زنده 

میك ند.
 شـایعه شـده بود كه مَشـت آبجی، سـنِ صد و بیسـت سـالش را گذرانده و 
عـوام النـاس بـه دروغ اینجا و آنجـا چو انداختـه بودند كه در جـای دندان های 

ریخته شده اش، دندان های تازه در آورده است!
می گفتند، برای این مجرد زندگی میك ند و فرزندی ندارد كه شوهرش را به 

خاطر غرولند و بهانه جویی ها، از خانه فراری داده است!
در مـورد سـن و سـالش قـدری اغـراق كـرده بودنـد؛ امـا در مورد دنـدان در 
آوردنش، خودم چند سـالِ بعد كه برای كاری به سـراغش رفتم، مطمئن شـدم 

كه قضیه، صحت ندارد.
آن روز، مادر برای شبِ بیست و یكم ماه رمضان، آش نذری پخته بود. 

 بقیه روزه بودند؛ اما من كه تازه وارد هشت سالگی شده بودم، روزه نداشتم.
 مادر كاسه ای آش به دستم داد و از من خواست كه آن را برای »مَشت آبجی« 
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ببرم.
اولین باری بود كه او را از نزدیك می دیدم. 

 قمیصـی گل گلـی بر سـرش انداخته بـود و با پارچه ای سـبز، محكم به روی 
سرش بسته بود.

 صورتش صاف و زیبا بود و اثری از چین و چروك در آن دیده نمی شد.
لپُ های سـرخ و بخون نشسـته و صورت گرد و موهای سـرخِ حنا كرده اش، 

خوش به دل می نشست.
بـه محض آن كه مرا روبرویش، وسـطِ چارچـوب در دید، با مهر بانی، قربان 

صدقه ام رفت؛ گفت: 
- بیا تو! چرا اونجا ایستادی؟ اسمت چیه؟ بچه ی كی هستی؟

در حالیكـه پایـم را بـه داخـل اتـاق می گذاشـتم، بـدون آن كـه خجالـت 
بكشـم،گفتم:

- اسمم، طاهره هه. اسم مامانم، زهرا. بچه ی آقای غلامحسین هاشمی یم!
- آها! هاشمی! همونی كه برنج می فروشه!

با مشقت از جایش بلند شد و با كمری غوز كرده، به سراغ سبد آویزان شده 
از سقف رفت و از داخل اش چیز هایی را كه به هویج شباهت داشت، اما از آن 
زردتر به نظر می رسید، بیرون كشید و در حالیكه با كندی و هِنّ و هونك نان آن 

را به طرفِ من می آورد، گفت:
- طاهره جون! ‌بیا! بیا اینو از دستم بگیر! من كه دندون ندارم. این زردك ها به 
درد تـو می خـوره. همین جا پیشِ خودم گاز بزن و بخورش؛ اگه بدونی كه من 
چقدر از گاز زدنتون كیف میك نم! آخه خیال میك نم كه خودم دارم این چیزا 
رو با دندون های نداشته ی خودم گاز می زنم! بخورش كه خیلی خیلی خاصیت 
داره! سو ی چش ها رو زیاد میك نه؛ دل و روده ها رو می شوره؛ زردی رو از بین 
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می بره و خون به صورت می آره!
آن موقـع بـود كـه یقین كردم قضیه ی دنـدان در آوردن مشـت آبجی حرفِ 

یامفت است!
متاسفانه، این اولین و آخرین دیدارم بود و درست یك ماهِ بعد، پیر زن به سوی 

حضرت دوست بازگشت.
معمـولاً دارو هـای گیاهی كه مشـت آبجی بـرای بیمارانش تجویـز میك رد، 

اثربخش بود.
 او برای كار هایی كه میك رد و گیاهان دارویی و معجون هایی كه با دست های 

خودش تهیه میك رد، قیمتی تعیین نمی کرد.
 اگر صاحبِ بیمار یا خودِ بیمار تمایل داشت، به فراخور وسع و توانش، پولی 

یا تحفه ای را بر روی رفِ قدیمی اتاقش می گذاشت و می رفت.
 اگر دست و بالش خالی بود و آهی در بساط نداشت، مجبور به دادن دستمزد 

نبود.
 این طور وقت ها مشت آبجی عادت داشت كه به او بگوید:

- فی امان الله!
آنان كه دستِ شـان تنگ بود، می دانسـتند كه فی امان الله گفتن مِشت آبجی 
یعنی اینكه، به سلامت! چیزی نمی خواهد بدهی؛ برایت از شیرِ مادر حلالتر باشد!

آدمِ خاص و عجیبی بود این مشت آبجی!
 وقتی سـرمای سـختی می خورد و به زكام مبتلا می شـد، به سـراغِ خُمِ ترشی 
بادمجان می رفت و با خوردن یك شكم سیر از آن ترشی ها، خودش را درمان 

میك رد!
چنان با خدا احسـاس دوسـتی و صمیمیت میك رد كه هنگامِ دچار شـدن به 
بیماری سخت و از پا افتادن و زمین گیر شدن، مثل كسی كه از دوستِ بی ریایی 
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توقع كمك داشـته باشـد و این انتظار را حقِ طبیعی خود بداند، همراه با گله و 
شكایت، از او بهبودیش را طلب میك رد و شفا می یافت!

مادر هم مثل بقیه ی مردم، برای دوا و درمانم به سراغش رفت.
مشت آبجی بعد از شنیدن شرح بیماریم، به سراغ صندوقِ زهوار در رفته اش 

رفت.
 از داخـل آن،‌ مقـداری بـِه دانه در آورد و آن را به همراه چهار تخمه و عناب 

در هاون برنجی اش سابید.
 از مـادر خواسـت كـه آن را دم كـرده و بعد از عبـور دادن از پارچه ی تمیز و 
صاف كردن، با شیرِش مخلوط كند و بعد از اینكه كاملًا جا افتاد، در حالی كه 
دعای »یا من اسـمه الدوا و ذكره الشـفا« را با خلوصِ نیت می خواند، چهار، پنج 

قاشق چای خوری از این دم كرده را، آهسته آهسته بخوردم بدهد.
هنـوز یـك سـاعت از خورانـدن دم كرده نگذشـته بود كه ناگهـان به خواب 

عمیقی فرو رفتم.
آنقدر عمیق كه بیشتر به بیهوشی یا مردن می مانست، تا به خواب!

هر چه تكانم می دادند، به صورتم سـیلی می زدند و آب روی ام می پاشـیدند، 
هیچك دام از این كارها نمی توانست حال ام را جا بیاورد و من همین طور سیخ، 

بی حركت و درازكش، مثلِ میتّ مانده بودم و جُنب نمی خوردم.
مادر به داداش قاسـمم گفت كه به سـراغ زن عمو برود و او را به خانه ی مان 

بیاورد.
زن عمـو بـه محـض آن كه بـه خانه  مان رسـید و حـال و روزم را دید، عوض 
دلداری، بغض تركاند و چنان گریه ای كرد كه از نحوه ی گریستن اش، بقیه هم 

به گریه افتادند.
 زن عمو می گفت،كار از كار گذشته و كارم تمام شده است!
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پارچـه ی سـفیدی را رویـم انداختند و با مقـداری گلبرگ، رویـش را تزئین 
كردند. 

همه از جانم قطع امید كرده بودند و در این فكر بودند كه در كجا دفن ام كنند.
نیم ساعت گذشت.

 كـم نمانـده بـود تا مرا برای خـاك كردن به امامـزاده ابراهیم منتقل كنند كه 
ناگهان جیغ آذر در آمد.

آذر در حالیكه زبانش به لكُنت افتاده بود، به من اشاره میك رد و می گفت:
- تِ.. تِ...تك..ون خورد. پا..ش..ت..تت!

مادر ناباورانه نگاهم كرد و دید آذر راسـت می گوید و من دارم به دسـت و 
پایم، كش می دهم.

پارچه ی خیسی آوردند و برای آن كه كاملا به هوش بیایم، شكم و صورتم را 
با آن مرطوب كردند و كمكم كرد كه زودتر، سرِ حال بیایم.

آن بار هم، دسـتِ سـبك و دمك رده ی مشت آبجی توانست جانی را از خطر 
مرگ نجات دهد.

هم پدر و هم مادرم، تمامی سـعی و تلاش شـان را بر آن نهاده بودند كه مرا با 
عشق ائمه اطهار مانوس كرده، بر اساس آموزه های دینی تربیت ام كنند.

هنگامی كه به زمین می خوردم و قصد بلندكردنم را داشتند، یا علی می گفتند 
و تشویق ام میك ردند كه مثل آن ها، با یك یا علی گفتنِ جانانه، از جا برخیزم!

دوست داشتم وقتی سجاده ی نماز پهن بود، به سراغ مهر و تسبیح اش بروم و با 
آن ها بازی كنم. پدر هیچ وقت به كسی اجازه نمی داد كه به بهانه رفع مزاحمت، 

مرا از این كار نهی كند.
می گفت:

- آخـه چیـكارش دارید! خُب بذارید با اینا بازی كنه؛ فوقش اینه كه جا نماز 
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رو در هم و بر هم كنه؛ عوضش حال و هوای نماز خوندن تو ذهنش می شینه و 
وقتش كه رسید، از خدا و پیغمبر فاصله نمی گیره!

بابا به هر كدام از پسـرها و دخترهایش كه روخوانی قرآن را فرا می گرفتند، 
می گفت كه اگر یك بار كل قرآن را بخوانند، یا به اصطلاح ختمِ قرآن كنند، 

مبلغ پنج تومان، جایزه خواهد داد.
 شـمایی كـه آن دوران را تجربـه نكرده ایـد، حتماً این جایزه برای تان، بسـیار 
ناچیز و بی ارزش به نظر می رسد؛ اما خوب است برای تان روشن كنم كه با پنج 
تومانِ آن سـال ها، می شـد حداقل تا سه ماه، روزانه، هله هوله هایی مثلِ خروس 
قندی كه آب نبات هایی شیرین و رنگارنگ، به شكل انواع و اقسام حیوانات بود 
و یك لیوان سمیشكه )تخمه ی افتابگردان(، بستنی خشك كه به بیسكویت ویفر 

امروزی شباهت داشت، و انواع و اقسام خوراكی های دیگر را خرید!
هنگامـی كـه به سـن تكلیـف می رسـیدیم و روزه می گرفتیم، پـدر و مادر به 
بهانـه ی اولیـن روزِ روزه گرفتن مان، برای مان هدیه می خریدند و قبل از آن كه 

روزه ی مان را باز كنیم، سر سفره افطار، جایزه مان را می گرفتیم.
مادر، سـوره های كوتاه قرآن را به من می آموخت و از من می خواسـت، هر 

چند طوطی وار هم كه باشد، سوره ها را حفظ كنم.
یادم می آید، هنوز سه سالم تمام نشده بود كه سوره ی »توحید و كوثر« را حفظ 
شـده بودم و مادر پیش اقوام و دوسـتان نزدیكش، با افتخار از من می خواسـت 
این سوره های مبارك را برای شان بخوانم و من هم بریده بریده و تكُ زبانی با 

خواندن این سوره، دیگران را سرخوش میك ردم.
 ایـن گونـه و با این مشُـوّق ها بـود كه روح و جانم بـا كلام الله مجید هم انس 
گرفـت و ایـن نحـوه ی تربیت، موجب شـد كه من هم مثل پـدر و مادر و دیگر 

اعضای خانواده، به مسائل شرعی مقید شده، از انحرافات آینده در امان بمانیم.
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*******

دنیایـی كـه من تجربه اش كرده بودم، با دنیای حالای شـما و امكاناتی كه در 
اختیار دارید، بسیار تفاوت داشت. 

هـر چنـد وضـع مالی مان چنـدان بد نبود و دسـت مان بـه دهانِ مان می رسـید، 
اما با این وجود، وسـائلی برای بازی كردن در اختیار نداشـیم و از عروسـك و 

اسباب بازی هایی كه این روزها كنار دست بچه های تان است، خبری نبود.
بقیه ی اهالی محل، برای استراحت و دور ماندن از شر و شور بچه ها، آنان را از 
خانه به بیرون می فرستادند؛ اما پدر و مادر مثلِ بقیه نبودند. آن ها از خوابِ خوش 
بعدازظهرهایشـان می زدنـد و برای آن كـه از آلودگی های كوچه و خیابان دور 

بمانیم، ما را در خانه نگه می داشتند.
 بـه همیـن دلیل بود كه به كوچه و خیابان رفتن عادت نداشـتیم و به جای آن 
كـه ما برای بازی به كوچه یا به خانه ی همسـایه ها برویـم، ترجیح می دادیم كه 

بچه های همسایه به خانه ی مان بیایند. 
باز ی های مان در خاله بازی، میهمان بازی وگچ بازی خلاصه می شد.

 مادر چیزی را در حیاط خلوتِ خانه به عنوانِ زیرانداز، برای مان پهن میك رد 
و ما، در حیاطِ پشت خانه با عروس كهای متنوع و رنگارنگی كه هنر دست های 
مادرمـان بـود و بسـیار هم دوسـتش می داشـتیم، بـا بچه های همسـایه خاله بازی 
میك ردیم؛ الكی برای خودمان غذا درسـت میك ردیم، به میهمانی می رفتیم و 

میهمانی می دادیم.
گـچ بـازی، از بازی هـای دو نفره ای بود كه خود م طراحی اش كـردم و اول، 
این بازی قدری به بازی سـوك سـوك كه ما به آن »چشـم بسته كا« می گفتیم، 

شباهت داشت. 
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ابتدا یكی باید می رفت كنار دیوار، پشت به هم بازی اش چشم می بست؛ آن 
وقـت، طـرفِ دیگر بازی بـا گچ، جایی از در و دیوار را نشـانه گذاری میك رد. 
هم  بازی باید به دنبال علامت ها و خط های كشـیده شـده می گشـت و هنگامی 

برنده ی بازی محسوب می شد كه همه ی علامت ها را می یافت.
شـب های عاشـورا و شـام غریبان كه می رسـید، پدر شـمع هایی را كه از قبل 
خریده بود، روشن كرده، به دست مان می داد.  بعد از آن می گفت كه چراغ های 

خانه را كاملًا خاموش كنند.
ما را دایره وار، دور هم می نشاند و خودش در وسط دایره می نشست و با سوز 
و گداز، برای مان روضه و نوحه ی امام حسین و شهیدان كربلا را می خواند و با 

گریه های خالصانه و نوحه ها و مرثیه هایش، همگی مان را به گریه می انداخت.
در هفـت، هشـت سـالگی، پدر نمـاز خواندن را بـه من آموخـت و همانطور 
كـه برای تان گفتم، بـرای آموزش صحیح خواندن نماز، هر از چند گاهی ما را 
فـرا می خوانـد و در حضورش، قرائت درسـتِ نمـاز را به صورت عملی تمرین 

میك ردیم و اشكالات مان توسط پدر مرتفع می شد.
در همان سال بود كه دوباره به بیماری سختی دچار شدم؛ مرضی كه عرصه را 

برایم تنگ كرد و جانم را به لب آورد.
 در اثر این بیماری پوستی، چنان خارش هایی به سراغم آمده بود كه نمی توانم 

شدت اش را برای تان توصیف كنم!
بدبختانه، شب ها، به خصوص هنگامِ خوابیدن، این خارش ها شدت می گرفت 
و من برای رها شـدن از شـرش، ناچار بودم به طور مداوم و بی رحمانه، بر روی 
نواحـی بـه خـارش افتاده، ناخن بكشـم؛ تا حدی كه بیشـتر جاهای بدنـم در اثر 

خارانیدن، زخم و زیلی شده بود.
آرزو میك ردم كه ای كاش مشت آبجی زنده بود تا با تجربه اش، دوا و درمانم 
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میك رد و از شر این عذاب مستمر و جان به لب آور، رهایی می یافتم.
امان از دسـت آن كسـانی كه در این طور مواقع به خود این حق را می دهند، 
بی آنكه از مسئله سر در بیاورند، راه حل های مختلفی را به بیمار یا اطرافیان بیمار 

ارائه می دهند!
 می دانم كه هنوز هم در دنیای تان این دسته از افراد، فراوان به چشم می آیند.

آن موقع یكی از خاله باجی هایی كه خودش را همهك ار بلد می دانسـت، راه 
علاج عجیب و غریبی را به مادر پیشنهاد كرد.

گفت كه بروند، مقداری كاه تهیه كنند؛ بعد مرا داخل اطاقی برده و لباس هایم 
را در بیاورند و در و پنجره های اتاق را گونه ای كیپ نمایند كه هیچ راه خروجی 
نباشـد؛ آن وقـت كاه را بسـوزانند و دود اش را كاماًل در بیاورنـد و بدنم را مثلِ 

ماهی دودی كنند.
بعد از یك ساعت، بدنم را با آب نیسان كاملا شستشو دهند.

خانمِ همه فن حریفِ همسایه با اطمینان مدعی بود به محض آن كه بدنم به این 
طریق دودی شد، با سرعت خارش هایم مداوا خواهد گردید.

بیچـاره داداش قاسـمم كـه ناچار شـد بـرای تهیـه و انتقال كاه ها بـه خانه، چه 
مرارت هایی را متحمل شود.

مادر، مو به مو، به نسخه ا ی كه برایم پیچیده شده بود، عمل كرد.
 الهی كه چشم های تان، روز بد را نبیند!

 آن روز، اگر یكی به دادم نمی رسید، كم مانده بود كه از فرط دود، خفه شوم!
بعد از آن كه دودك‌اه هم نتوانسـت حریف خارش هایم شـود، برای درمان به 

نزد پزشك رفتیم.
روز به روز، خارش بدنم شدت می گرفت و محلول ها و پمادهای تجویز شده 

پزشك هم قادر نبود تا خارش هایم را درمان كند.
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 یكی از همسایه ها كه خودش قبلًا به این بیماری مبتلا شده بود، وقتی كه از 
جریان بیماریم آگاه شـد، ‌به سـراغ مادر آمد و گفت، چشمه ای در جنگل های 
جـاده هـراز وجـود دارد كه او با اسـتفاده از آب و رسـوبات این چشـمه ی آب 

معدنی، از این مرض رها شده است.
من و مادر به اتفاق داداش قاسمم، یك پیت بیست لیتری گرفته، با مینی بوس 

به جاده هراز رفتیم. 
از آنجا به بعد دیگر راه ماشین رو وجود نداشت و باید با پای پیاده خودمان را 

به چشمه ی آب معدنی داخل جنگل می رساندیم.
بعد از یك ساعت پیاده روی، یا بهتر بگویم كوه پیمایی در ارتفاعات جنگل، 

به چشمه رسیدیم.
بـر اسـاس راهنمایی هـای همسـایه مان، ابتـدا بایـد سراسـر بدنـم به گِــل ها و 
رسـوب های چشـمه آغشـته می شـد؛ نیم سـاعت بـا همان بـدن گل آلـود صبر 
میك ردیم و بعد به داخل چشمه می ر فتم و كاملا بدنم را با آب چشمه شستشو 
می دادم. برای آن كه سه روز این كار را ادامه دهیم، باید پیت بیست لیتری را از 

آب چشمه پر كرده، آن را با خودمان به خانه می آوردیم.
بعد از آن كه دقیقاً به طریقه ی درمانِ پیشـنهاد شـده، عمل كردیم و سـه روز 
آب های معدنی را به تنم مالیدند، به گونه ای كه آب را روی آتش ریخته باشند، 

تمامی مشكلات پوستی و خارش هایم، مرتفع و درمان شد.
*******

برادرم حسام كه بعد از فراغت از تحصیلات نظامی، به صورت رسمی كارش 
را در ارتش آغاز كرده بود، برای ادامه خدمت به مشهد مقدس ماموریت یافت.
 از آنجا كه بر اسـاس قانونی كه در ارتش حكمفرما بوده و هسـت، یك فرد 
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نظامی باید حداقل شـش سـال را در محلی كه منتقل شـده بود، می ماند، برادرم 
خانواده اش را هم با خود به مشهد برد.

سـكونت برادرم در مشـهد، برای مان فرصت مناسـبی بود تا به افتخار زیارت 
حضرت امام هشتم نائل شویم.

 یـادم می آیـد تا موقعی كه آنها در مشـهد بودند، ما حداقل سـالی یك بار به 
مشهد سفر میك ردیم.

اولین باری را كه به مشهد سفر كردیم، هرگز فراموش نمیك نم.
در این سفر، علاوه بر خواهر های دیگرم، معصومه هم همراهِ مان بود.

برای تـان قباًل گفته بـودم كه به خاطر آن كه من فقط چهار سـال از معصومه 
كوچكتر بودم و فاصله ی سنی ام با او كوتاه تر از بقیه خواهر هایم بود، با معصومه 
احسـاس صمیمیت بیشـتری میك ـردم و علاوه بـر خواهری، به عنوان دوسـت 

هم دیگر هم محسوب می شدیم.
 از آن جـا كـه برای اولین بارم بود كه با اتوبوس مسـافرت میك ردم، هنگامی 
كه قصد سوار شدن داشتم، با صدای بلند، در حالیكه از خوشحالی نمی توانستم 

روی دو پایم بند بشوم، با صدای بلند فریاد زدم:
- آخ جون! ماشین بزرگ!
پدر نگاهی به من انداخت.

می دانستم كه پدر در پس آن نگاهش قصد دارد تا به من بفهماند كه خودم 
را كنترل كنم و ندَید بدید بازی را كنار بگذارم!

به خاطر نامساعد بودن جاده ها و همین طور وضعیت نامناسب اتوبوس ها، سفر 
به مشهد، خستهك ننده بود و بیشتر از بیست ساعت زمان می برد.

همراهی با معصومه و همبازی با او برایم بسیار غنیمت بود؛ چر اكه اگر او با من 
نبود، تحمل كردن این همه راه، جانم را به لب می آورد.
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اتوبـوس بـرای همگی مـان جا نداشـت و من و معصومه كـه از بقیه كوچكتر 
بودیم، ناچار شدیم كه در راهروی اتوبوس بنشینیم.

وقتی كه اتوبوس پیچ ها و گردنه های تند جاده را طی میك رد، یا به دست انداز 
می افتاد، مسخره بازی در می آ وردیم؛ جیغ میك شیدیم و قاه قاه، با صدای بلند 

می خندیدیم.
آن روز، آنقـدر در راهـروی اتوبوس ورجه و ووجه و سـر و صدا كردیم كه 

بالاخره دادِ شاگرد شوفر درآمد.
مشهد آن روز ها، با مشهدی كه شما در این روزها می بینید، بسیار متفاوت بود. 

ایستگاه اتوبوس، در آن روز ها در وسط شهر بود.
 از آنجا كه پدر معتقد بود، زائرِ امام رضا هنگامِ ورود به شهر مشهد، قبل از هر 
كار دیگر، باید اول به زیارت امام هشتم برود، زیارت نامه بخواند و آداب زیارت 
را بجا بیاورد،‌ بار و بنه ی سفر را در همان ایستگاه اتوبوس به امانت گذاشتیم و با 

پای پیاده به طرف حرم مقدس حركت كردیم. 
حیاط حرم مطهر امام هشتم، خیلی كوچكتر از حالا بود.

 دسـت فروش ها، دور تـا دور خیابان های بیرونِ حرم، بسـاطِ جنس های شـان 
را پهن كرده بودند و با سـر و صدای فراوان، كالا های شـان را به زائرین عرضه 

میك ردند.
 چرخ فل كهایی دور تا دور ورودی های مشرف به حرم، به چشم می آمد كه 
با نیروی بازوی صاحب اش، ده، پانزده نفر را روی هوا می چرخاند و بالا و پائین 

می برد.
بـازار شـیرفروش ها، چایی فروش ها و سـیرابی شـیردان فروش ها كـه بر روی 
گاری های شان، دور تا دور حرم كسب و كار راه انداخته بودند هم، داغِ داغ بود.

معركه گیرها و پرده خوان ها، گوشه ای در نزدیكی ورودی حرم كه گنجایش 
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جولان دادن های شـان را داشـت، پرده آویخته، بساط پهن كرده بودند و جالب 
این بود كه همان كسی كه در هنگام پرده خوانی، با اشاره به تصویرهای نقاشی 
شده بر روی پرده، مصیبت امام هشتم، یا پناه بردن آهو به حرمش را برای مردم 
با سوز و گداز می خواند، در شعبده بازی، یا ماربازی و شیرینك اری های متنوع 
و جالـب هم مهارت داشـت و با تنـوع هنرمندانه ای كه بـه برنامه هایش می داد، 
مخاطبین را سـر ذوق می آورد و آنان را وا می داشـت تا آخر، و بدون احسـاسِ 

خستگی، برنامه های گوناگونِ معركه را پیگیری كنند.
 با آن كه داخلِ حیاط حرم، از انبوه جمعیت موج می زد و جای سوزن انداختن 
نبـود، كبوترهـای سـبز و سـیاه حرم، آنقدر در آنجا احسـاس امنیـت میك ردند 
كـه بـا خیالی آسـوده و فـارغ از هرگونه وحشـتی، در انبوه جمعیـت، دانه دانه، 
گندم های نذری مردم را از روی زمین با منقار های شان می چیدند، یا در حوض 
و آب نماهای حرم مقدس، تن به آب می زدند و تشنگی شان را مرتفع میك ردند.
در همان ابتدای ورود، پدر به ما سفارش كرد که حواسِ مان جمع باشد تا در 

میان انبوه جمعیت، گم نشویم. 
خودش دستِ مرا گرفت و مادر، دستِ معصومه را؛ بقیه هم، دوش به دوش 

و چسبیده به هم دیگر، سایه به سایه، حركت میك ردند.
صـدای مـوزون و خوش آهنـگ »رضاجان! رضاجـان!« و »یا امـامِ رضا!« كه 
روزی دو بـار از نقاره خانـه به گوش می رسـید، چنان شـور و نشـاطی در زائران 

ایجاد میك رد كه نگویید و نپرسید.
وقتی چشـم هایم به طلاكاری ها، گچ بری ها، آئینهك اری و لوسـترهای بسـیار 
بـزرگِ حـرم افتاد،‌ یك لحظه از تعجب بهت برم داشـت و در جایم میخكوب 

شدم.
هنـگام بوسـه زدن بـر درِ طلاكـوب حرم، حس كـردم به جـای آن كه لب و 



| دختری به نام طاها |    39      

صورتم به نقش های طلاكوبِ در چسبیده شود، باید به بوسیدن شیشه هایی كه 
رویش انداخته اند، اكتفا كنم!

نگذاشتم كار بوسیدن و سر به درسائیدن پدر تمام شود و در حالیكه با تمامی 
قدرتم، دستش را تكان می دادم كه حواسش را به خود برگردانم، پرسیدم:

- بابا، حیفِ این درهای طلایی نیس كه این طوری دورش رو با قابِ شیشه ای 
گرفتن! آخه بی شیشه كه بهتر بود!

پدر در حالیكه با كشیدنِ دستم، مرا به ادامه ی حركت وا می داشت،گفت:
-  این كارِشـون بی حكمت نیس بابا جون! آخه شـنیدم اول ها، وقتی که این 
در رو وصل كرده بودن، می دیدن كه هر روز، تیكه هایی از طلا ی در یه طوری 
كنده می شه؛ بعد كه قضیه رو پیگیری كردن و برای در های طلا، بپا گذاشتن، 
دیـدن یـه عده ای كه اصلًا خدا و پیغمبر و امام، سرِشـون نمی شـد و با اهل بیت 
دشـمنی دارن، به بهونه زیارت، میان توی حرم و الكی این طور نشـون می دادن 
كه دارن این در ها را به قصد تبرك می بوسـن! بعد با دندون ها شـون، تكه ای از 
طلا رو میك ندن و با خودِشون می بردن! برا همین، از اون وقت به بعد، روی این 

در ها و طلا ها، شیشه انداختن!
- وای!! مگه می شه؟! اینجا و دزدی! آخه چطوری می تونستن با دندون، طلا ها 

رو بكنن!
-  یه طوری میك ندن دیگه، بابا جون!  این كارشون فقط واسه ی دزدی طلا ها 

نبود. می خواستن با این كارشون یه جوری دهنك جی كنن!
- از خدا نمی ترسیدن اونا!؟

- این ها از نسل و تبار همون كسایی هستن كه پدر و مادر و برادر ها و خود آقا 
را با شمشیر و زهر كشتن! اگه از خدا می ترسیدن كه دستِ شون به خونِ مطهر 

امام هامون آغشته نمی شد.
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به یاد ندارم که پدرم از پاسـخ دادن به پرسـش های متعددم، شـانه خالی كرده 
باشد. همیشه با دقت و حوصله، سوال هایم را می شنید.

اگر خودش پاسخِ سوال هایم را می دانست، جوابم می داد و اگر نمی دانست، 
از این و آنی كه می شناخت، پرس و جو میك رد تا پرسش هایم بی جواب نماند.

البته خودش، اهل مطالعه بود و آسیب ها و چالش ها را به خوبی می شناخت و 
جوابِ بیشتر سوال هایم را می دانست و به قول شماها، به روز بود.

 تا یادم نرفته برای تان بگویم، چند سال بعد، یعنی یكی، دو سال پس از اینكه 
انقلابِ مان پیروز شد، خودِ پدر، از خاطره ای برایم تعریف كرد كه نشان دهنده ی 

معلومات و سوادش بود.
برایم گفت، در سال های پر تب و تاب ملی شدن صنعت نفت و برُو بیایی كه 
حزب توده داشـت، یكی از آشـناهای قدیمی اش كه از چند سـال قبل با او در 
معاملات برنج همكاری میك رد و از گرایشِ سیاسی او بی خبر بود، شب نامه ی 
مردم را كه از اركان حزب توده محسوب می شد، به نزدش برد و بعد از تعریف 
و تمجیدهای فراوان، از پدر خواست كه این نشریه را بخواند و از او دعوت كرد 

تا به عضویت این حزب در بیاید.
خیانتی كه حزب توده به نهضت ملی شدن نفت، به كشور و ملت ایران نمود، 

بر کم تر کسی پوشیده است. 
حزب توده با كمك مستشاران روسی شان، در آن سال های پر التهاب، حزبی 
را راه اندازی كرده بودند كه از نظر تشكیلاتی، با كمك و رایزنی عوامل پشت 
پـرده ی شـوروی سـابق به گونه ای برنامه ریزی شـده بـود، تا در تمامی اقشـار و 

طبقات نفوذ كند!
این حزب آنقدر به كارش وسـعت بخشـید كه در تمامی سـازمان ها و دوایر 
دولتی، نفوذ كرد و از میانِ شان عضو گرفت. حتی كارش تا آن جا پیش رفت 
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كه در بدنه ی ارتش هم رسوخ كرد و گروهی از افسران ارتش شاهنشاهی نیز به 
عضویت حزب در آمدند.

از این رو بود كه حزب توده، هم شاخه ی سیاسی داشت و هم شاخه ی نظامی؛ 
علاوه بر آن افرادش را برای كار های عملیاتی و تبلیغاتی نیز آماده ساخته بود.

با چنین شاخه های منسجم و كاملی، اگر حزب با صنعت ملی شدن نفت، سر 
سازگاری داشت و به جای آن كه بعد از فسخ قرارداد ایران با كشور های غربی، 
به فكر عقد قرار داد با شوروی باشد به مردم كشورش می اندیشید، سرنوشت قیام 

بیست و هشت ام مرداد سال سی و دو با كودتا ختم نمی شد.
حزب توده كه دقیقاً از توطئه ی كودتا آگاهی داشـت، درسـت سـرِ بزنگاه، 

سكوت اختیار كرد و به یاری آیت الله كاشانی و مصدق نشتافت. 
آن روزهـا، بیشـتر اعضای عادی و عوام حزب تـوده، از ایدئولوژی و نگرش 
این حزب به دین آگاه نبوده ، تنها هدفشان از پیوستن به آن، مبارزه با انگلستان و 

حمایت از طبقه ی محروم و رنج كشیده ایران بود.
رهبران كادر مركزی حزب توده هم، به هیچ وجه تمایل نداشتند كه در این 
حیطه وارد شوند و همیشه تمایلات ماركسیستی و مانیفِست)بیانیه( حزب را از 
مردمِ عادی، پنهان نگاه می داشـتند تا آنجا كه مبلغان حزب از جمله، دوسـت و 
شـریك معامله پدر هـم، از نظرات حزب توده در مـورد دین و مذهب آگاهی 

نداشتند!
پدر كه آدمِ خام و بی تجربه ای نبود و به مسـائل روز اشـراف داشـت، بعد از 

شنیدن این پیشنهاد، در حالی كه روزنامه را از دستش می گرفت، به او گفت:
- باشـه سـر فرصت اینو می خونم؛ اما قبل از خوندنش می خوام بپرسم كه در 

مورد این حزب، تو چی ها می دونی؟
-  من خیلی چیز ها از حزبِ توده می دونم. می دونم كه حزب توده، طرفدار 
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بدبخت بیچاره هاست. هدفش اینه كه طبقه ی كارگر و زحمتكش رو به حقِ شون 
برسـونه و از اونا حمایت میك نه. ضد انگلیس و ضد امریكاسـت. یه عمره كه 
انگلیس، مفت و مجانی داره نفت مون رو میك شه بیرون و می ریزه توی كشتی 
و از كشور خارج میك نه؛ در حالی كه مردم ایران به نونِ شبِ شون هم محتاجن!

- خـب درسـت؛ این هـا كه خیلی خوبند! ما هم همین چیز هـا رو می گیم؛ اما 
می خوام بپرسم كه حزب توده، در مورد شوروی چطوری فكر میك نه!

-  حـزب می گـه شـوروی كشـورِ خوبیـه؛ توی حكومتـش طرفـدارِ طبقه ی 
زحمتكشه! طرفدار مردم بدبخت بیچاره ی ایرانه!

- آخه برادر من!چی چیو شوروی كشورِ خوبیه!؟ آخه از تو بعیده! تو خودت 
مگه تو قضیه جنگ جهانی، اشـغالِ شـوروی تو مازندران و گیلان رو فراموش 
كـردی! مگه یادت نمی آد كه از دسـتِ اون نامسـلمون ها، زن ها و دخترهامون 
نمی تونستن تو روز روشن، توی كوچه و خیابون آفتابی بشن!؟ چطوری می شه 
بی ناموسی هاشـون رو فرامـوش كـرد!؟ یـادت رفـت اون اجنبی هـای بی دین و 

ایمون، چقدر غارت و چپاول كردن؟! چقدر بی عفتی كردند!
- خب، انگلیس ها هم مگه توی جنوب كشور كم جنایت كردند؟! چه قبل از 

جنگ و چه موقع جنگ جهانی...!
- بله! حرف منم همینه! ‌من می گم سـگ زرد، برادر شـغاله! این یكی از اون 
یكی بدتر؛ اون یكی هم، از این یكی بدتر! چرا باید چشم بسـته، هر چی این و 
اون می گن رو قبول كرد؟! تازه! خبر داری كه حزب تون در مورد اسلام و خدا 

و پیغمبر چی می گه؟!
- آره كه می دونم! حزبِ مون كاری با دین و مذهب نداره؛ فقط كارش مبارزه 
با ظلم و استعماره. هر كسی می تونه دین خودش رو داشته باشه؛ نماز و روزه ی 
خودش رو بگیره و توده ای هم باشه! هدف مون فقط اینه كه كشور رو از دست 
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سرمایه دار ها در بیاریم و اون را به دست طبقه ی كارگر بدیم.
- نه؛ این طور ی كه به شماها گفتند نیست! برادرِ من! او بالا بالائی ها، شما رو 
اغفـال كـردن و حقیقـت رو بهتون نمی گن! حزبِ تـوده نه تنها خدا و پیغمبر و 
اسلام و مسلمونی رو قبول نداره، بلكه اصلاً تمومی دین های الهی رو رد میك نه 
و قبولِ شـون نداره! حزب می گه، این دینِ كه باعث بدبختی و بیچارگی مردم 
شده! می گه، برای رسیدن به حكومتِ زحمتك شان، اول باید دین و دینداری 

رو از میون مردم جامعه برداشت.
- ای بابا! اگه اینجوریه...!

- اگـه نـه؛ حتما همین طـوره كه برات دارم می گم. خاطـر جمع باش، اینایی 
كه برات گفتم، حرفِ یامفت نیسـت. این روزنامه رو هم من دو، سـه ماه پیش، 
از یكـی كـه فكـر میك ـرد در مـورد حزب خیلـی چیـزا رو می دونـه، گرفتم و 
خونـدم. ایـن حرف هایی كـه در مورد حزب توده و دین زدم هـم، از خودم در 
نیاوردمش؛ خودش بهم گفت. می گفت كه دین افیون جامعه است! یعنی دین 
مثـل تریـاك،آدم رو از واقعیـت و حقیقـت دور نگه می داره و باعث سسـتی و 

ضعف می شه!
- واویلا! اسـتغفر الله! توبه!چی فكر میك ردیم و چی شـد! حالا كه اینجوریه 
بذار راست و حسینی برات بگم كه موضوع از چه قراره. ما کلاً سه تا برادریم. 
وقتی اوضاعِ مملكت این طوری قمر در عقرب شد و دعوای توده ای، مصدقی 
و شـاهی، راه افتاد، برای این كه بعد ها این آتیش دامنگیرِمون نشـه و اگر دری 
بـه تختـه خـورد و یكی از ما سـه تا برادر به پسـت و مقامی رسـیدیم، گفتیم كه 
هر كدوم از ماها بره توی یه دار و دسـته ای؛ یكی مون رفت و طرفدار شـاه شـد. 
یكی شد طرفدارِ كاشانی و مصدق، قرعه افتاد به اسم من و من هم شدم طرفدار 

توده ای ها! حالا كه اینطوری شد، گور پدرِ نون و پست و مقام!
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 فـردای قیامت كـه مولامون حضرت علی با حضرت فاطمه زهرا و اولادش، 
بیان یقه ام رو بگیرن و بگن این چه غلطی بود كه توی اون دنیا داشتی میك ردی، 
چی چی دارم كه خدمتِ شـون عرض كنم. اون موقع تو روزِ محشـر، چطوری 

می تونم تو چشم هاشون نیگاه كنم!؟
خوب، حالا كه حكایت پدر را شنیدید، بهتر است كه برگردیم به خاطراتِ 

سفرِ اولم از مشهد مقدس؛
جمعیت درصحنِ حرم امام رضا آن قدر زیاد بود كه نمی شد حتی یك لحظه، 
در جایی از حرم مطهر ایستاد. سیلِ مواجِ جمعیت، بدون آن كه دستِ مان باشد، 

ما را به جلو میك شاند.
آن روز موفق نشدیم كه دست های مان را به ضریح مبارك امام هشتم متبرك 
كنیم و بعد از خواندن زیارت نامه و به جا آوردن آداب زیارت، پدر درشكه ای 
اجاره كرد و به طرف ایستگاه اتوبوس رفتیم و بعد از تحویل گرفتن وسایل مان، 

روانه ی خانه برادرم حسام شدیم.
اگر بدانید كه همگی مان، چقدر از سوار شدنِ درشكه، به وجد آمده بودیم.

 هـر چند، سـال های بعد هم بـه اتفاق خانواده، توفیق زیارت حرم امام هشـتم 
نصیبم شد؛ اما شیرینی مزه ی سفرِ اولم را نمی توانم فراموش كنم.

*******

قبل از آن كه به دبستان بروم، هنگامی كه مداد و كاغذی به دستم می رسید، 
بدون آن كه دسـت خودم باشـد، دوست داشتم، مشابه چیزهایی كه در تصورم 

می آمد یا آنها را در محیط دور و برم می دیدم، روی كاغذ، نقاشی كنم.
 اوایل، از اسـتعدادی كه داشـتم، آگاه نبودم و تنها برای دل خودم یا برای آن 
كه حس نهفته ام را ارضا كنم و چیز هایی را كه در ذهنم می نشست، به تصویر 
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بكشم، كاغذ ها را خط خطی میك ردم؛ تا آنكه روزی از سر تصادف، یكی از 
كاغذهایم به دست داداش قاسم رسید.

از آن روز به بعد، داداش به محض آن كه خلوت كردنم را می دید، به سراغم 
می آمد و سرك میك شید كه بفهمد به كشیدن چه چیزی مشغول هستم.

همین پیگیری ها و تشـویق های او بود كه سـبب شد، من به این باور برسم كه 
استعداد خلق كردن اثری را دارم و این اجازه،و یا شهامت را یافتم كه كارهایم 

را به او و دیگران نشان داده و از آن ها در موردش نظر بخواهم.
از همان دوران ابتدایی، برای كاغذ سفید، ارزش قائل بودم. 

سه ماه تعطیلی كه می رسید، من برخلاف دیگران كه دفتر های نیمه تمام خود 
را به سـطل زباله می ریختند، نه تنها برگه های نیمه تمام و سـفید مانده دفتر های 
خـودم، بلكـه ورق های سـفید دیگران را از دفتر شـان جدا میك ـردم و با دقت، 
ورق های سفید را روی هم می گذاشتم و برایش با دقت و حوصله، جلد زیبایی 
درست میك ردم و از این دفترِ سرِ هم شده، برای كشیدنِ نقاشی ها و طراحی هایم 

استفاده می نمودم.
*******

سال ها پشت سر هم می گذشت. 
تا شما، از جایی كه حالا من در آن قرار گرفته ام، به گذشته تان ننگرید، هرگز 
بـاور نخواهیـد كرد كـه زمان در دنیا ی تان، چقدر سـریع و با شـتاب می گذرد؛ 
آنقدر شتابان كه در مقایسه به زمانی كه من حالا تجربه اش میك نم، بسیار بسیار 

اندك به حساب می آید! 
سـال پنجـم ابتدایـی كـه در حال تحصیـل در دبسـتان مهرگان بـودم، خواهر 

كوچكم عصمت هم، در كلاس اول ابتدایی همان مدرسه درس می خواند.
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معلم كلاس پنجم ما، آدمِ بسیار سخت گیری بود و متاسفانه از نحوه ی پرورش 
و تربیت دانش آموزان سر در نمی آورد.

 یكی از كارهای ناپسندش این بود كه برای تنبیه دانش آموزانی كه درسِ شان 
ضعیـف بـود، یـا تكلیف های شـان را انجـام نمی دادند، بـه سـراغ دانش آموزان 
سـال اول ابتدایی كه خواهرم نیز جزوِ شـان بود، می رفت وآنان را به كلاسِ مان 
می آورد و از دانش آموزان كم اسـتعداد یا كاهل كلاس پنجم می خواسـت كه 
بعد از خوردن زنگ خانه، دانش آموزان كلاسِ اول را به دوش گرفته، و به قول 

خودمان، از مدرسه تا خانه، به آن ها كولی بدهند.
 علیرغم سـن و سـال كم، این تخریب شخصیت و نحوه ی تنبیه، به هیچ وجه 

برایم قابل پذیرش نبود.
ابتدا از عصمت خواستم، به همكلاسی هایش بگوید كه تن به این كار ندهند.

امیـدوار بـودم كلاس اولی هـا به حرفم گوش كنند، اما با تكرار شـدن كولی 
دادن ها، متوجه شدم كه نتوانسته ام حرفم را به كرسی بنشانم.

 موضوع را از عصمت پرسیدم و فهمیدم، بیچاره، كلاس اولی ها می ترسند كه 
به حرف معلم كلاس پنجم گوش نكنند.

ناظم مدرسه ی دوره ی ابتدایی مان، به حدی سخت گیر، مقرراتی و با سیاست 
بود كه همه ی ما از او حساب می بردیم و به قول معروف، حتی از سایه اش هم 

وحشت داشتیم. 
ما كه اهل بازی در كوچه و خیابان نبودیم؛ اما آنهایی كه بعد از ظهر، خارج 
از وقـت مدرسـه، عـادت به بازی در كوچه پسك وچه ها داشـتند، به محض آن 
كه او گذرش به محله  شـان می افتاد، از ترس، به دنبالِ جایی برای مخفی شـدن 

می گشتند.
 وقتی دیدم كاری از دستم بر نمی آید، د لم را به دریا زدم و گفتم كه قضیه ی 
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كولی دادن و كولی گرفتن را با ناظم مدرسـه در میان بگذارم؛ اما از شـما ها چه 
پنهان كه جرات و شهامت این كار را نداشتم.

بالاخـره دل بـه دریـا زدم و منتظر ماندم كه تا دوباره وقت تنبیه شـدن یكی از 
همك لاسی هایم فرا رسید.

 می دانسـتم كه خانم ناظم همیشـه بعد از رفتن تمامی بچه ها، مدرسه را ترك 
میك ند. با سرعت به سراغش رفتم و بعد از آن كه با ترس و لرز موضوع را با او 
در میان گذاشتم، از او خواستم كه برای پی بردن به راست یا دروغ بودن حرفم، 

به همراهم بیاید و با چشم خودش شاهد كولی گرفتن و كولی دادن باشد.
خدا را شكر كه توانستم به موقع، او را به بیرون مدرسه بكشانم.

بعد از آن كه خانم ناظم با چشم های خودش، همك لاسی ام را دید كه در میان 
نگاه های پرسشگر و كنجكاو مردم كوچه و بازار، نفس نفس زنان و عرق ریزان، 
نفر دیگر را بر دوشش گرفته است، چنان از خود بی خود شد كه بی خیال مِردم، 
با سـرعت به طرف آن دو نفر دوید و خودش را به آن ها رسـاند و مانع ادامه ی 

حركتِ شان شد!
خانم ناظم، از آن روز به بعد، دیگر نگذاشت كه حتی یك نفر از دانش آموزان 

كلاس اول از دانش آموزان سال پنجم كولی بگیرد.
*******

حال و هوای شهر به گونه ای دیگر شده بود. 
داداش قاسـم كه در رشته ی معماری دانشگاه تهران درس می خواند، به خانه 

بازگشته بود. 
می گفت كه به خاطر فعالیت های سیاسی، دانشگاه ها راتعطیل كرده اند.

 آن موقـع سـر در نمـی آوردم كـه به فعالیتـی، فعالیتِ سیاسـی می گویند؛ اما 
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می دانسـتم كه این كار، كارِ خطر ناكی اسـت و نباید در موردش، جایی حرفی 
زد!

 اواخرِ آبان ماه سال 1357، من آن موقع در كلاس پنجم درس می خواندم و 
معصومه، تازه وارد دبیرستان شده بود.

داداش قاسم، دستِ خالی به خانه نیامد و كتاب هایی از استاد مطهری و دكتر 
شریعتی را با خود به همراه آورده بود.

او از ما می خواست كه با هیچ كس در مورد این كتاب ها حرف نزنیم؛ چون 
داشتن و خواندن این كتاب ها ممنوع است و اگر ماموران از آن مطلع بشوند، به 

خانه خواهند ریخت و دارنده و خواننده كتاب ها را به زندان خواهند انداخت!
داداش قاسـم به معصومه گفت، كتاب ِ »داسـتانِ راسـتان« اسـتاد مطهری را با 
دقـت بخوانـد و در مـوردش فكر كند و اگر سـوالاتی برایش پیـش آمد، برای 

توضیح به او مراجعه كند.
اگر بدانید چقدر دلم می خواست كه كتابی برای مطالعه، به من هم می داد.

 یكی روز داداش قاسم را دیدم كه دارد كتابِ كم حجمی را مطالعه میك ند. 
رویش نوشته شده بود: »آری این چنین بود برادر!« 
پایینش هم نوشته شده بود: »دكتر علی شریعتی«.

در عالم بچگی، وقتی قد و قواره و نازكی كتاب را دیدم، با خودم فكر كردم 
كه این نوشته برای مطالعه ام مناسب است. برای همین، با شوق و ذوق و حق به 

جانب، به سراغش رفتم و گفتم:
- داداش قاسم! این كتاب كه به دردِ من می خوره! نمی خوره؟!

تبسمی كرد و در حالیكه با دست هایش، موهایم را نوازش میك رد، گفت:
- انگار خواهر جونم خیلی عجله داره، زودتر بزرگ بشـه! با اونكه می دونم 
حالا خیلی زوده، اما بیا؛ بیا و اینو بگیر؛ به شرط اون كه با هم دیگه، دو تایی كتابو 
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بخونیم و در مورد خط به خطش با هم حرف بزنیم.
براستی كه چه حوصله ای داشت برادرم قاسم جان!

 دو هفته طول كشید تا برایش كتاب را، شمرده شمرده و با كندی بخوانم و در 
طول این مدت، او برایم در مورد واژه واژه و خط، خطِ كتاب توضیح می داد.

یـادم می آیـد، وقتی در مورد مفهوم نوشـته های كتاب برایـم حرف می زد، با 
شـرح و توضیـح اش، دریچه ای تازه را از دنیایی كـه در آن زندگی میك ردیم، 

برایم می گشود! 
كتـاب در مـورد ظلم هایـی بود كه در طول تاریخ، از سـوی طبقه ی حاكم به 
مسـتضعفان و زیر دستان روا می شـد؛ از انسان هایی مشابه با انسان های دوران ما 
می گفت كه به علت زیاده خواهی های ستمگران، به بیگاری گماشته می شوند تا 
برای شان قصر ها، بنا ها و آرامگاه هایی مجلل و شگفت انگیز بسازند و سرانجام 
در دیواره ها و پی های همان بناهای باشكوهی كه با دستان خودشان ساخته اند، 

مدفون می شوند.
منظـور نویسـنده ایـن بود كـه در اثر غفلت و سـهل انگاری، این ظلم و سـتم 
در طـول تاریـخ، تكرار و تكرار شـده اسـت و برادران مسـتضغفِ مان، به خاطر 
بی توجهی های مردم زمانه ی خود، به بردگی و بیگاری برای ستمگران، محكوم 
مانده اند و راهكار بیرون آمدن از این مخمصه و آزاد ی انسان ها از بند بردگی و 

اسارت، اتحاد و آزاد اندیشی است.
داداش می گفت كه از مرگِ مشـكوك نویسـنده ی كتاب، حدود یك سال 
می گذرد و به خاطر این كه به خانواده اش اجازه نداده اند تا جسدش را به داخل 

كشور منتقل كنند، در سوریه به خاك سپرده شده است.
 می گفـت، مامـوران دولتی به خاطـر آن كه جلوی آگاهی مـردم را بگیرند، 
كتاب های اسـتاد مطهری، دكتر شـریعتی و كتاب های مشـابه دیگر را به عنوان 
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كتاب هـای ممنوعـه اعلام كرده واگر این كتاب ها را دسـت كسـی ببینند، كار 
دستش خواهند داد.

بـه داداش قاسـم قـول دادم، هرگـز از ایـن كتاب و حرف هایی كـه برایم زده 
است، با كسی حرفی نزنم.

علاوه بر حرف های اثربخش داداش، معصومه هم كه كتابِ داسـتانِ  راسـتان 
اسـتاد مطهری را تمام كرده بود، در موردِ داسـتان ها و برداشت هایش از كتاب، 

‌برایم حرف می زد.
در روزگاری كـه مـن از آن برای تـان سـخن می گویـم، فرهنگ غرب چنان 
بر روح و جان مردم ایران تاثیر گذاشـته بود كه هم مردان و هم زنان، به بحران 

هویت مبتلا شده بودند.
بی حجابـی در جامعـه ی قبل از پیروزی انقلاب، بخصوص سـال های 55-56 

بیداد میك رد.
سرهای لخت، دامن های یك وجب بالایِ زانو كه به آن مینی ژوپ می گفتند، 

پیراهن های یقه باز و آستین حلقه ای، و شلوار های جین و چسبان! 
در شهرهای ساحلی شمال خودمان، مثلِ بابلسر و رامسر و فرح آباد، وضعیت، 

افتضاح تر از آن بود كه شما بتوانید تصور كنید!
رژیـم شاهنشـاهی، با بر پا كـردن اردوهـای مختلط شـبانه روزی، به گونه ای 
شـرایط را فراهم میك رد كه قبُح محرم و نامحرم بودن در بین جوانان شكسـته 

شود، تا آنان بر اساس آموزه های غرب تربیت یابند.
من از همان هنگام ورود به محیط مدرسـه، با آن كه به سـن تكلیف نرسـیده 

بودم، به حفظ حجاب، عادت كرده بودم. 
چادرِ سیاه بر سر می گذاشتم و روسری سرمه ای یا مقنعه بر سر می انداختم. به 

كیف و كفش هم اهمیت نمی دادم. 
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كفشم، یك كتانی معمولی بود و كیف ام، یك كیفِ ساده ی قلابدوزی شده!
داداش قاسـم، از وقتی كه به آمل برگشـته بود، لحظه ای آرام و قرار نداشت؛ 

وقت آمدن و رفتنش هم از روی قاعده نبود. 
بعضی وقت ها، می دیدیم چهل و هشـت سـاعت از خانه خارج نمی شد و در 
اتـاق بـالای خانه، در حالی كه درش را قفل كرده و پرده هایش را كشـیده بود، 

خلوت میك رد!
گاهـی، نیمه هـای شـب، پاورچیـن پاورچیـن و بی سـر و صدا از منـزل بیرون 
می رفت و یكی، دو ساعت بعد، در حالیكه بسته ای در دستش بود، برمی گشت.

نمی دانید؛ اولین بار كه چشـم هایم به دیدن عكس امام منور شـد، چه شـور و 
نشـاطی بـه جانم افتاد. چنـان آرامش و قراری در چشـم های جذاب و گیرایش 
نهفته می دیدم كه دلم نمی آمد از او چشم برگردانم و دقایقی در حالیكه مسحور 

چهره اش شده بودم، نگاهم به تصویرش گره می خورد.
با خواندن اعلامیه ها و شـنیدن نوار ضبط شـده ی سخنرانی هایش كه از سوی 
بـرادرم و دوسـتانش بـه دسـتِ مان می رسـید، هر روز بیشـتر از روزِ گذشـته، بر 

شیفتگی و دلدادگی ام افزوده می شد. 
شـهر،  انقلابـی  و  مخلـص  جوانـان  دیگـر  و  قاسـم  داداش  هماهنگـی  بـا 
حجه الاسلام والمسلمین دشتی كه از اساتید برجسته ی حوزه علمیه بود و صاحبِ 
تالیفات ارزشمند ی در خصوصِ مباحث دینی و مذهبی و همچنین شرح و تفسیر 

نهج البلاغه، برای برپایی كلاس دعوت شد.
با آن كه سـن و سـالم زیاد نبود و حدودِ ده، یازده سـال سـن داشـتم، به اتفاق 

دیگر خواهرانم، توفیق آن را یافتم كه در این كلاس ها شركت كنم.
كلاس ها به خاطر آن كه عمومی نبود و محرمانه تلقی می شـد، باید از چشـم 
ماموران، پنهان نگاه داشته می شد. برای همین، محلِ تشكیل كلاس ها تا مركز 
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شهر، فاصله ی زیادی داشت و ما ناچار بودیم جهت حضور در كلاس، چهل و 
پنج دقیقه راه را با پای پیاده طی كنیم.

علاوه بر استاد دشتی، استاد فرزانه هم در این كلاس ها تدریس میك رد.
مباحثـی كـه در این كلاس ها طرح می شـد، صرفا عقیدتی نبود و اسـاتید، به 
خصوص اسـتاد دشـتی، به بهانه های مختلف پایِ حرف های سیاسـی را هم در 

ضمنِ بیان مطالب درس های شان به میان میك شیدند.
از آنجا كه این احتمال می رفت محل تشكیل كلاس ها لو برود، برای محكم 

كاری، هر چند روز یك بار، مكان كلاس ها عوض می شد.
استاد دشتی، روش خاصی در تدریس داشت؛ به نحوی در كارش خبره بود 
و در درس دادن مهارت داشت كه به سادگی قادر بود مباحث سخت و دشوار 
را با سـن و سـال و معلوماتِ بچه ها مطابقت دهد و حرف هایش برا ی همه قابل 

فهم باشد. به قول شاعر:
آن كه علم هندسه اش، گیتی كند
تـا به كـودك می رسد، تاتی كند

 برای همین، با دقت به حرف هایش گوش می دادم و سخنان و درس هایی كه 
ارائه میك رد، برایم قابل درك بود.

آنقدر شیفته ی آموختن مطالب جدید بودم كه با اشتیاق، از تمامی درس هایی 
كـه در كلاس گفتـه می شـد، یادداشـت برمـی داشـتم و ایـن نوشـته ها را برای 

خانواده  ام به ارث گذاشتم.
 به خاطر سـن و سـالی كه داشـتم و سوال هایی كه می پرسیدم، استاد دشتی به 
عنوان هدیه، كتابِ »فلسفه ی حجابِ« استاد مطهری را به من هدیه كرد و از من 

خواست كه در فهمیدن مطالب كتاب، از بزرگ ترهایم كمك بگیرم. 
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وقتی كه به خانه آمدم، با ذوق و شـوق، به گوشـه ای رفتم تا از چیز هایی كه 
در داخلِ كتاب نوشته شده بود، سر در بیاورم؛ اما هر چه سعی كردم، به خاطر 
آن كه كلمه های بكار رفته در كتاب، به سواد و معلوماتم قد نمی داد، نتوانستم 

به مطالعه ام ادامه دهم.
برای تان گفتم كه آن موقع، من ده، یازده سال بیشتر نداشتم و در كلاس پنجم 

ابتدایی درس می خواندم.
البته ناگفته نماند، این كم حوصلگی، زیاد دوام نیاورد و یكی، دو سـال بعد، 
یعنی موقعی كه در مدرسه راهنمایی در س می خواندم، سه ماهه، این كتاب را با 

همت راهنمایی های داداش قاسم خواندم و از مطالب آن بهره گرفتم.
با آن كه خانواده ی ما،‌ خانواده ای مذهبی و سنتی بود و ما به گونه ای پرورش 
یافته بودیم كه عادت كنیم مقید به حفظ حجاب باشیم، اما چند سال بعد، پس 
از مطالعه ی نوشـته های كتاب فلسـفه حجاب استاد مطهری، به پاسخ بسیاری از 
باید هـا و چراهایـم رسـیدم و اطمینـان خاطر یافتم كه روشـی كه بـرای زندگی 

برگزیده ام، دقیق و حساب شده بوده است.
گاهی اوقات، ما و شركتك نندگان در كلاسِ تكیه ی آملی، چنان از شنیدن 
سـخنان اسـاتید دشـتی و فرزانه به شـور می آمدیم كه بعد از اتمام كلاس ها، به 
صـورت خودجوش، در كوچه پسك وچه های فرعی شـهر، با مشـت های گره 

كرده، راهپیمایی میك ردیم و شعار می دادیم.
بیشـتر به این خاطر برای تظاهرات، كوچـه پسك وچه های تنگ و باریك را 
انتخـاب میك ردیم تـا در آنجا، از خطر یورش و محاصره اتومبیل های ماموران 
شـاه، در امان بمانیم و در صورت بروز خطر و روبرو شـدن با واكنش ماموران 
شـهربانی و سـاواك، خودمان را در این كوچه های پیچ در پیچ، گم كنیم،یا به 
خانه هـای مـردم پناه ببریم؛ هر چند كه بعضی از سـاكنین این كوچه ها از ترس 
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رژیم، درها را می بستند و ما را در خانه های شان پناه نمی دادند!
در یكی از آن روزها، در حالی كه در كوچه های قدیمی مشُـرف به امامزاده 
ابراهیم، سرمان به راهپیمایی و شعار گرم بود، به محاصره ی ماموران درآمدیم و 

آنان به سوی مان آتش گشودند.
آن روز، برخـی از مـردم محل برای آن كه امانِ مان بدهند، در خانه های شـان 

را باز گذاشته بودند و ما با پناه بردن به خانه های شان، توانستیم جان به در ببریم!
اولین تظاهرات برنامه ریزی شـده در آمل، جنب پل معلق، و در كنار سـینما 

بهمن كه آن موقع ها به سینما آرش معروف بود، برپا شد.
 بر اساس برنامه ریزی كه انجام شد، باید زنان و مردان، ابتدا به صورت متفرق 
در حوالی منطقه قدم می زدند و به محض شنیدن فریاد الله اكبر، همگی خودشان 
را به نقطه ی شروع راهپیمایی رسانده، متحد و ی كپارچه، تظاهرات ضد رژیم 

شاهنشاهی را آغاز میك ردند.
ما به صورت خانوادگی در این تظاهرات حضور یافته بودیم.

از آن روز بـه بعـد، بـا آگاهی كامل و شـناخت از ناهنجاری هـا و فاصله های 
طبقاتی، من هم از فعالین مبارزه با رژیم محسوب می شدم. 

با همان قد و قواره كوچك و سن و سال كم، پلاكارتی در دست هایم گرفته 
و هم صدا با دیگر مردم، دست دیگرم را مشت كرده، شعار می دادم.

برای آن كه از حمله ی مزدوران رژیم در امان بمانیم، برادرانی را در حالیكه با 
دست های زنجیر شده، دور تا دور مان را گرفته بودند، به محافظت از ما گمارده 

بودند.
به خاطر سن و سالی كه داشتم، در این راهیپمایی ها توجه دیگران بیشتر از بقیه 

به سوی من جلب می شد.
 بعضی از افراد به خاطر مشُاركتم، با دیده تحسین و تمجید نگاهم میك ردند و 
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بعضی ها كه از نسبت داداش قاسم با من آگاهی داشتند، او را از با بت این كه با 
شركت دادن در راهپیمایی، جانم را به خطر انداخته یا به بهانه اینك ه در هنگام 
وقوع حمله ی ماموران، دست و پاگیر خواهم بود، مورد انتقادش قرار می دادند.

داداش قاسم در پاسخ به كسانی كه از حضورم در راهپیمایی انتقاد میك ردند، 
می گفت:

- شـركت در راهپیمایـی و فعالیت هـای مبارزاتی، به سـن و سـال و جنسـیت 
خاصی منحصر نمی شود و هر كس كه از شعور سیاسی لازم برخوردار است، 

این حق را دارد كه در مبارزه با رژیم ستم شاهی مشاركت داشته باشد.
هر چه زمان بیشتر می گذشت، حضور عامه ی مردم در تظاهرات پر رنگ تر 
می شـد و كمك م فعالیت های ضدشـاهی بین مردم همه گیر و سراسـری شـده و 

اعتراض مردم علنی تر از گذشته به چشم می آمد.
از آنجا كه برادرم قاسم، نقشی فعالی در مبارزه و راهپیمایی های شهر مان ایفا 

میك رد، اعضای خانواده ی ما هم، یك پای ثابت تظاهرات شده بود.
در یكـی از روزهـا كه مثل گذشـته در راهپیمایی حاضـر بودیم، هنگامی كه 
به همراه جمعیت، به منطقه ی »سـبزه میدان«، یعنی همین جایی كه حالا در بین 
شما به مصلی معروف است، رسیدیم، به محاصره نیرو هایی متشكل از شهربانی، 

ساواك، ژاندارمری درآمدیم.
 مامورها، ابتدا با كابل و باتوم به سوی ما یورش آوردند و بعد از آن به صورت 

مستقیم، به سوی مان تیراندازی كردند.
آن روز بـود كـه در مقابـل چشـم های مان، آقا محبی كه جزو پیشك سـوتان 

خودمان است، به شهادت رسید! 
*******
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بـه خاطـر مـی آورم،آن روزهـا وقتـی كه چشـم هایم به تصویر حضـرت امام 
می افتـاد، بـدون آن كـه دسـت خـودم باشـد، بی اختیار مـداد و كاغذ به دسـت 
می گرفتم و سعی می کردم با طرح هایی كه می زنم، تصویری خلق كنم كه هم 
بیشـترین شـباهت را به حضرت داشته باشد و هم عشـق و علاقه ی بی حدم را به 

جایگاهش، در آن تصویر و طرح به نمایش بگذارم. 
آنقدر اتود می زدم و می زدم، تا آن كه بالاخره تصویر و تصور دل خواهی را 

كه از سیمای نورانیش در ذهنم نقش بسته بود، بر روی كاغذ پیاده كنم.
*******

سرانجام، رهبری مدبرانه، ایمان و اتحاد مردم، شرایط را به گونه ای فراهم كرد 
تـا شـاه ایـران را ترك كند و بعد از مدت كوتاهی، حضـرت امام پای به خاك 

میهن گذاشت.
بهمن ماه سال 1357 برای مردم ایران یادآور خاطراتِ به یاد ماندنی است كه 

در آن، ایثار، اتحاد، تعاون، معنا و مفهوم می یابد.
بـه خاطـر اعتصاب هایـی كه برای حمایـت از انقالب رخ داده بود، وضعیت 
كشـور سـامانی نداشت و مزدوران رژیم شاهنشاهی هم با دامن زدن به بحران و 
كمبودها، سعی و تلاش شان بر آن بود كه به مردم این باور را بقبولانند كه اگر 
اعتراض ها هم چنان ادامه یابد، وضعیت زندگی شـان مختل و تهیه معیشت شـان 
ناممكن خواهد بود و همه ی این كاستی ها به بروز انقلاب و نبودن شاه در كشور 

مرتبط است.
از سـوی دیگـر، بـه خاطـر اعتصـاب كاركنان شـركت نفـت، توزیـع نفت با 
مشـكلاتی همراه شـد و مردم در فصل زمسـتان برای گرم كردن خانه های شان، 

در مضیقه بودند.
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این بار هم این خود مردم انقلابی بودند كه آستین های شان را بالا زده، به فكر 
چاره افتادند.

امام هم دستور داد كه كاركنان شركت نفت، به اندازه ی مصرف داخلی، كار 
تولید و توزیع نفت را از سر بگیرند.

كمیته های خودجوشی در شهرهای ایران تاسیس شد و این كمیته ها وظیفه ی 
توزیع كالاهای اساسی را عهده دار شد؛ برای مرتفع كردن مشكل سوخت هم 
كمیته های نفت رسانی راه اندازی شد كه اعضای این كمیته موظف بودند نفت 

مصرفی مردم را به خانه های شان برده به آنان تحویل دهند.
جالب اسـت بدانید كه همه ی این خدمات، بدون چشم داشـت دسـتمزد ی به 

مردم ارائه می شد. 
در هنگام ورود حضرت امام، صدا و سیما كه به خاطر همبستگی با مردم ایران 
به اعتصاب روی آورده بود، به شكرانه ی ورودش، از اعتصاب دست برداشت و 
تلویزیون هم، به صورت مستقیم، گزارش ورود حضرت امام خمینی به فرودگاه 

مهرآباد را پخش كرد.
فرار شاه و آمدن امام به ایران هم، موجب آن نشده بود كه نیروهای نظامی و 

امنیتی شاه، از سركوب مردم دست بردارند. 
نیرو های سـاواك شهرستان آمل بسیار بی رحم بودند و مردم از دست شان به 

تنگ آمده بودند و آرام و قرار نداشتند. 
با وجود خطر سركوب و دستگیری مردم مسلمان و انقلابی به وسیله ی ماموران 
شاه و مزدوران ساواك، آنقدر غرق شور و احساسات ناب و خالصانه بودیم كه 
ترسی از این بابت بر دل راه نمی دادیم و روز به روز، دامنه ی فعالیت های مان را 

گسترده تر میك ردیم. 
پول های توجیبی مان را روی هم می گذاشتیم، اسپری رنگ می خریدیم و با 
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آن، بـر روی دیوارهـا، شـعار مرگ بر شـاه، درود بر خمینـی و این جور چیز ها 
می نوشتیم.

 یـك سـری عكـس حضـرت امام به دسـتِ مان رسـیده بـود و ما بـه صورت 
خانوادگـی و بـا همـكاری هـم، ایـن عكس هـا را در كوچـه پسك وچه هـا 
می چسـباندیم؛ امـا صبح فردا كه برای بررسـی عكس ها به همـان جا می رفتیم، 
می دیدیم كه از آن عكس ها ردّ و نشـانی نیسـت و روی شـعارهای مان را هم با 

رنگ مخدوش كرده، زیرش نوشته اند:
شاها تو زُمرّدی و خصم ات افعی

افعی بـه زمـرّد نگـرد، كـور شـود 
می دانستیم كه این كار، جز ساواكی ها، ازدست كسان دیگر بر نمی آید.

 مـا بـرای جبـران رنگ كردن و مخدوش كردن شـعار های نوشـته شـده، در 
زیرش می نوشتیم:

ساواكی مزدور! ننگ با رنگ پاك نمی شود.
دلِ مـان بیشـتر از زحمتـی كه به هـدر رفته بود، بـرای اعلامیه ها و تصویر های 
حضرت امام می سوخت. چون در آن شرایط وانفسا، تهیه ی آن ها کار ساده ای 
نبود؛ برای همین تصمیم گرفتیم از آن به بعد، عكس حضرت امام را در جاهایی 

نصب كنیم كه به راحتی قابل كندن یا پاره كردن نباشد.
بهترین جا، دیوارِ طبقه ی دوم خانه ی خودمان بود؛ چون قسمتی از آن دیوار 

در خیابان اصلی شهر قرار داشت و خوب به چشم می آمد.
 از طرفی دیگر، به خاطر آن كه به خانه وصل بود، برای نصبِ آن می توانستیم 

از نردبانِ خانه ی مان استفاده كنیم.
اول به سراغِ عكس هایی كه در اختیار داشتم رفتم و از میان شان، بزرگ ترین 

و زیباترین پوستر را انتخاب كردم.
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در انتظار ماندم شب فرا برسد تا از تاریكی شب و خلوت بودن خیابان، برای 
چسبانیدنِ تمثال مبارك امام استفاده كنم.

تاریكی شـب كه فرا رسـید، برای آن كه ماموران سـاواك، زاغ سـیاهِ مان را 
چوب نزند، به خاور جان گفتم كم كام كند تا نردبان را به دیوار وصل كنم.

خودش هم گفت كه می رود سـر كوچه و مواظب اسـت، تا اگر سر وكله ی 
ماموران آفتابی شد، با خبرم كند.

بالاخـره بـا همـكاری خواهرم خاور، موفق شـدم كـه كار نصبك ردن تمثال 
حضرت امام را تمام كنم.

 به نیروهای انقلابی و حز ب اللهی خبر رسید.
ماموران ساواك، با یك اتومبیلِ B.M.W در شهر جولان داده و به خانه هایی 
كه از قبل نشان كرده اند، هجوم برده و افراد انقلابی را دستگیر میك نند و آنان را 

دست و چشم بسته به مكانی نامعلوم می برند.
فعالیت هـای ماموران سـاواكِ B.M.W سـوار، به حدی بین مـردم، رُعب و 
وحشـت ایجـاد كرده بود كـه مردم از هر ماشـینِ B.M.W ایی می ترسـیدند و 

شایعات زیادی در مورد آن ها بر سر زبان افتاده بود!
در موقعی كه انقلاب با بازگشتِ رهبر قدرتمندی چون امام، در ایران در شرف 
پیروزی بود، این جسـارت ها و دسـت و پا زدن های محُتضرانه قابل تحمل نبود 
و باید به گونه ای از ادامه ی فعالیت شان جلوگیری، و به این مزدوران گوشمالی 
داده می شـد؛ بـرای همیـن، چند نفـر از ‌جوانان پرشـور آمل پس از شناسـایی و 
جمع آوری دقیق اطلاعات، در مسیر عبورِ اتومبیلِ B.M.W نیرو های ساواكی 
كمین كردند و در فرصتی مناسب راه شان را بسته و دستگیرشان كردند؛ بعد از 
آن كه حسـابی از خجالت شـان درآمدند، همان اتومبیلِ سـاواكی ها را بر روی 
داربسـتی كه از قبل برای این كار در نظر گرفته بودند، در معرض دید همگان 
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گذاشتند.
این اقدام شـجاعانه ی جوانانِ مسـلمان شـهرمان، اثرات فراوانی برای تقویت 
روحیه و تشـویق و تهییج مردم عادی برای مشـاركت در فعالیت های ضد رژیم 

به همراه آورد.
ده روز پس از ورود حضرت امام، در روز های بیسـت و یكم و بیسـت و دوم 
بهمن ماه، با حمله ی مردم به پاسگاه ها، كلانتری ها، پادگان ها و ادارات ساواك، 
و تسـخیر رادیو و تلویزیون، رسـماً از طریق صدا و سـیما، سـرنگونی حكومت 

پنجاه و چندساله ی پهلوی اعلام، و جمهوری اسلامی جایگزین آن گردید.
با دیدن و شنیدن این كه گوینده از صفحه ی تلویزیون اعلام میك رد:

»این صدای انقلابِ مردم ایران است«، چنان شور و نشاطی محیطِ خانه ی مان 
را فرا گرفت كه قابل توصیف نیست.

همگی مان، از شنیدن خبر پیروزی انقلاب و ی كسره شدن كار نِظام پادشاهی 
در ایران، از شادی و شعف، ‌در پوست خود نمی گنجیدیم.

 كمیِ سن و سالم، موجب نمی شد كه وظیفه ی سنگین كمك به دست آوردهای 
خون شهیدانِ انقلاب اسلامی را بر روی شانه ی های خود احساس نكنم.

در مواقعی كه قرار بود به مناسبت های مختلف، راهپیمایی هایی در سطح شهر 
بر گزار شود، اگر تعریف از خود نباشد، به خاطر خط خِوشی كه داشتم، وظیفه 

نوشتن پلاكارت ها را به من محول میك ردند.
با انجمن های اسلامی مدرسه و محل، همكاری میك ردم و از تمامی توانایی ها 

و داشته هایم، برای رسیدن به اهداف انقلاب بهره می گرفتم.
آنهایی كه آن دوره را درك كرده اند، به من حق می دهند كه بگویم دوران 
بعـد از پیـروزی انقالب، دورانِ حسـاس، خطرنـاك و پردغدغه ای محسـوب 
می شد؛ دورانی كه اگر اتحاد و همدلی مردم و رهبری خردمندانه حضرتِ امام 
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نبود، انقلاب دوام نمی آورد و به اهدافش دست نمی یافت.
گروه هـای مختلـف، چه آنـان كه دل در گرو انقلاب داشـته و چه آنان كه با 
انقلاب سرخوش نبوده اند، از فضای باز و آزاد سیاسی بعد از انقلاب، استفاده یا 

سوء استفاده كرده، و به طرح ایده آل ها و باور های شان مبادرت كردند.
توده ای هـا كـه گروهی از آنان در زمان حكومت پهلـوی به عنوان كارگزار، 
و حتی مدیران عالی رتبه، در جنایت هایی كه به مردم روا شـده بود، مشـاركت 
داشـتند و گـروهِ دیگـر از آنان به سـوی مدینه ی فاضله ی شـان، آلمان شـرقی و 
شوروی مهاجرت كرده بودند، دوباره سر از پیله های خود در آورده و با مطرح 

كردن شعار های دهان پر كن، چون گذشته، به عوام فریبی روی آورده بودند.
 اصولاً در آن زمان، تمامی گروه هایی كه پس از پیروزی شكوهمند انقلاب 
اسلامی به فعالیت های وسیع و همه جانبه روی آورده بودند، به دو دسته ی كلی 
تقسیم می شدند؛ دسته ای كه به هیچ وجه، دین را باور نداشتند و تمامی ادیانِ الهی 
را به عنوان افیون جامعه تلقی میك ردند؛ دسته ی دیگر، كسانی بودند كه براساسِ 
آموزه های دینی و تلقی شان از اسلام، به گروه یا سازمانی خاص گرویده بودند.
گروه هـا و سـازمان های دین گریـزِ ماركسیسـتی و مائوئیسـتی هم، بر اسـاس 

نگرشِ شان به انقلاب، به چند شاخه تقسیم می شدند.
گرو هـای مـزور و دوچهـره ی ماركسیسـتی ای كه تظاهـر میك ردند انقلاب 
اسالمی و حتـی رهبـری حضرت امام را بـه خاطر مقبولیت مردمـی و مبارزه با 
امپریالیسم پذیرفته اند، و این گونه وانمود میك ردند كه حاضرند برای كمك به 
اهداف انقلاب از خود مایه بگذارند و از استعدادها و توانایی های خود، جهت 

یاری رسانیدن به انقلاب بهره گیرند.
حزب توده و سازمان چری كهای فدایی خلق اكثریت و اتحادیه كمونیست های 

ایران و...، به ظاهر چنین رویه ی سیاسی ای را در پیش گرفته بودند.
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ماركسیسـت ها و مائوئیسـت هایی هم به چشـم می آمدند كه از همان ابتدای 
پیـروزی انقالب، راهِ شـان را از انقلاب و مردم مسـلمان و انقلابـی جدا كرده و 

شمشیرهایشان را از رو بسته یا از نیام درآورده بودند.
سـازمان چری كهـای فدایـی خلقِ اقلیـت، كه بـه آن پیكاری ها یا اشـرفی ها  
می گفتنـد - سـازمانِ مائوئیسـتیِ عدالـت -  حزب زحمتكشـان ایـران - حزبِ 
كوملـه- حزب دمكرات كردسـتان، حزب رِزگاری )رسـتگاری(، حزب خلقِ 
عرب - حزب خلق تركمن - و...،‌ این روند سیاسی- نظامی را اتخاذ و علیه رژیم 

نوپای جمهوری اسلامی، عملًا شیوه ی جنگ مسلحانه، را در پیش گرفتند. 
سـرمدارانِ آنـان، از همـان اوایـل پیـروزی انقـالب، در شهــر های گنبـد و 
بندر تركمن و شـهر های اسـتانِ كردستان، خوزسـتان و سیستان و بلوچستان، با 
سازماندهی و تجهیز گروه های حزبِ دموكرات، خلق تركمن، خلق عرب،كومله 
و رسـتگاری، بـه بهانه ی اسـتقلال و خودمختاری، مبارزه مسلحانه شـان را علیه 
جمهوری اسلامی ایران، آغاز کردند كه با رشادت و تیز هوشی برادران سپاه و 

بسیج، راهی به پیش نبرده و در همان نطفه، خفه شدند!
گروه های دین باور هم، به چندین شعبه و دسته، در آن زمان، قسمت می شدند.

سازمان ها یا جمعیت هایی كه بدونِ اتكاء به مبانی و آموزه های اسلامی، فقط 
به باورها وتلقی های خود از اسلام، ایمان داشتند و با تفاسیر به آراء های غلطِ شان 
از كلام الله مجید، اوضاع و احوالِ محیط را تجزیه و تحلیل كرده و راهكار ارائه 

می نمودند.
 از نمونه ی آنها می توانم به سازمان مجاهدین خلق ایران، حزبِ امت، آرمان 

مستضعفین و گروه فرُقان اشاره كنم.
حزب موتلفه، سازمان فدائیان اسلام و حزب جمهوری اسلامی ایران، از جمله 
سـازمان هایی بودنـد كه خالصانه، انقلاب اسالمی و رهبری حضـرت امام را با 
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جان و دل پذیرفته و دوشادوش مردم ایران، تمامی بضاعت و توان خود را برای 
كمك به اهدافِ انقلاب اسلامی به كار گرفته بودند.

 به بركتِ خون شـهیدان و دسـتاوردهای انقلاب اسلامی، تمامی این گروه ها 
بـدون توجه به نحوه ی نگاهِ شـان بـه دین، و تمایل و عدم تمایل شـان به انقلاب 
اسالمی، این فرصت برای شـان فراهم شـده بود كه آراء و اعتقاداتِ شان را، در 
فضایی كاملًا باز و با آزادی كامل و مطلق، بدونِ هیچ محدودیتی، تبلیغ و ترویج 

كنند.
صدهـا روزنامـه، هفته نامـه و ماهنامه بدون آن كه هیچ معیـار و ترازویی برای 
راسـتی خبر ها و مطالبِ منتشـره شده شـان وجود داشـته باشـد، در میان اجتماع 
اسـتبداد زده ی اوایـل پیروزی انقلاب، دسـت به دسـت می گردیـد و به بهانه ی 

آزادی، خبر ها و شایعات بی اساس را در بین مردم ترویج می داد. 
هـر روز، گروه هایـی ماركسیسـتی و طرفـداران سـازمان مجاهدیـن در نقاط 
پرجمعیـت شـهر، نمایشـگاه عكـس و نمایشـگاه كتـاب تشـكیل می دادنـد و 
روزنامه های شـان را بیـن مـردم توزیـع میك ردنـد و بـا تیتـر كـردنِ شـعار های 
بـا  متُظاهرانـه ی حمایـت از كارگـران، كشـاورزان، زحمتكشـان و دشـمنی 

سرمایه داران، به عوام فریبی دست می زدند!
علاوه بر آن، این گروه های سازمان یافته، با شیطنت ها و تاكتی كهای خاصی 
كه داشتند، برای مظلوم انگاشته شدن، در درون شهر ها و روستاها ی كوچك و 
بزرگ، راه انداختنِ جنگِ سرد را هم به عنوان یكی از شیوه های تبلیغاتی خود 

انتخاب كرده بودند. 
تاكتی كشان این بود كه با تهییج احساسات خالص و صادقانه ی مردم مسلمان، 
زمینه های نزاع و درگیری بین خود و مردم را ایجاد میك ردند و در نزاعی درون 

شهری، شهر را به آشوب میك شیدند.
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 ایـن گروه هـا بـرای اغفال مردم، خودزنی میك ردند؛ بعـد از انجامِ این عمل، 
با مظلوم نمایی، ظلم و سـتمی را كه در حقِ شـان روا شـده است، در بوق و كرنا 

كرده، جار می زدند.
در جوسازی و بزرگ نمایی هم، از هیچ دروغ و ترفندی پروا نمی کردند؛ چون 
اعتقادِ شان آن بود كه برای رسیدن به هدف، می توان از هر وسیله و دست آویزی 
استفاده كرد؛ می خواهد اخلاقی و شایسته باشد، یا نباشد! فرقی نمیك ند؛ چون 

این هدف است كه وسیله را توجیه میك ند!
سازمان باصطلاح مجاهدین خلق كه به واقع ما از آنان به عنوان سازمان منافقین 
یـاد میك نیـم، پـس از نفوذ و رسـوخِ جریان های كمونیسـتی بـه داخل اعضای 
سازمان و كودتاه درونی و خاموشی كه قبل از همه گیرشدن انقلاب مردمی، در 
آن واقع شد و منجر به كشتن و حذفِ لبافی نژاد و شریف واقفی و دیگران شد، 

به آفت التقاط عقیدتی مبتلا شد و به گروه های ماركسیستی گرایش پیدا كرد.
از آن بـه بعد، متاسـفانه ایدئولوژی سـازمان معجونی شـد، مختلـط از دو چیزِ 

مخالف و متضادِ هم؛ یعنی اسلام و ماركسیست!
رهبران سازمان با تكیه و هزینه كردنِ سابقه ی مجاهدینی كه بیشتر قبل از وقوع 
كودتای ایدئولوژیكی درون سـازمانی به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخته بودند، 
ماهیت اصلی اعتقادی سـازمان را از هواداران عادی و سـاده اندیش، پنهان نگاه 

می داشتند.
دلیل جایگزینی عنوانِ سازمان منافقین به جای سازمان مجاهدین، به خاطر این 

علت هاست.
 البته نیروهای سرسپرده به حضرت امام و دلداده به انقلاب اسلامی و اهداف 
عالیـه اش هـم، بیـكار نبودنـد و مسـتحكم و با صلابـت، بدون این كه سسـتی و 
كاهلـی پیشـه كنند، تمام قد در برابر دسیسـه ها و تزویرهـای گروه های معاند و 
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منافق ایستادند و با آن ها مقابله كردند.
بله مردم!

 من در چنین روزگارِ بلبشویی، زندگی در دنیای تان را تجربه كرده ام!
روزگار من، روزگاری بود كه به خاطر وجود تِزویر های گو ناگون، تشخیص 

خوب از بد و سره از ناسره، بسیار سخت و دشوار بود.
فعالیت سازمان های ضد انقلاب در شهر های استان مازندران به مراتب وسیع تر 
و گسترده تر از سایر شهر های ایران بود و به دلیل شرایطِ خاصی كه در استان مان 
حاكم بود، هم گروه های دین ستیز، و هم سازمان ها و گروه هایی كه با انقلاب 
ضدیت و عناد داشـتند، بیشـترین انرژی و توان شـان را در شـهر ها و روسـتا های 
مازنـدران بـه كار گرفتـه بودند؛ به همین خاطر بود كه ضـرورت اقتضا میك رد 
كـه مـا بـا فعالیت های فرهنگی مان، مقابل شـان قد علـم كنیم تا مانع رسـیدن به 
اهداف شان شده و با آگاه كردن مردم از نیات شومی كه در سر می پرورانیده اند، 

جلوی فریب و نیرنگ شان را بگیریم.
*******

قبل از آن كه جنگ تحمیلی آغاز بشود، اردویی برای دانش آموزان دوره ی 
راهنمایی در تهران برگزار شد و از من و دوستم، فاطمه ی خراسانی هم دعوت 
شد، در كنار دیگر دختر خانم های هم سن و سالمان، در این اردو شركت كنیم.

از این كه فاطمه جان با من بود، خیلی خوشحال بودم. 
مسئولیت این اردو را آقای حسن كوهی به اتفاق همسرشان بر عهده داشتند.

محل اسـتراحت مان را در خوابگاه دانشـجویان دانشـگاه الزهرا در نظر گرفته 
بودند.

 كلاس های عقیدتی و تربیتی و همچنین سـایر مراسـم، در همان كلاس های 
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دانشگاه برگزار می شد.
بـا آن كه دانشـگاه تعطیل بود، اما حـال و هوای محیط جدیدی كه می دیدم، 

برایم بسیار جالب، تازه و نو بود.
پیـش از ایـن، از داداش قاسـم مطالـب زیـادی در مورد دانشـگاه و امكاناتش 

شنیده بودم و خود را دورا دور با محیط دانشگاه آشنا می دیدم.
می گفت كه دانشـگاه مثلِ كلاسِ مدرسـه نیسـت كه برای بیرون رفتن ازسرِ 
كلاس، ناچـار بـه اجازه گرفتن از اسـتاد باشـی. كتابخانـه ای دارد كـه از داخلِ 

قفسه هایش هر كتابی را كه دوست داشته باشی، می توانی پیدا كنی.
 غذایش به صورتِ سلف سرویس است و دانشجویان، خودشان باید به نوبت، 
صـف بایسـتند و غذای شـان را در ظرف های مخصوصی تحویـل بگیرند! بوفه 

دارد، سالن ورزشی بزرگ دارد، سالن سینما و تئاتر دارد و....
متاسفانه به خاطر تعطیلی كلاس های دانشگاه، به جز بوفه و سالن غذاخوری، 
بقیه جاهایی كه از داداش قاسـم شـنیده بودم، بسته بود و من فقط می توانستم از 

بیرون، كتابخانه و سالن ورزش و آمفی تئاترش را تماشا كنم.
در اردو، برای برگزاری مسابقه و سایر كارهای فرهنگی و آموزشی، ما را به 
گروه های ده نفره تقسیم كردند. قرار شد كه هر گروه از میان خودش، یك نفر 

را به عنوانِ مسئول در نظر بگیرد و او را به مدیریت اردو معرفی كند.
انتخاب این كه چه كسـی در چه گروهی باشـد، به خودمان محول شده بود؛ 

برای همین، من و فاطمه با هم، یك گروه را انتخاب كردیم.
 برای برگزیدن مسئول گروه، رای گیری كردند؛ من از دیگران، رایِ بیشتری 

آوردم و برای همین مسئولیتِ تیم به من محول شد.
قـدم بعـدی این بـود كه اعضای هر تیم با هـم تبادلِ نظر كرده، نامـی را برای 
تیم شـان انتخاب كنند و بعد برای مشـخص شـدن، نام انتخاب شـده ی گروه را 
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روی كاغذی نوشته، و در روی درِ ورودی اتاق ها ی شان نصب كنند.
هر گروهی، نامی را برای خودش انتخاب كرد. مثلًا شـركتك نندگان اردو، 
نام گروه شان را گروه فاطمه زهرا، زینب، نصیبه، ثار الله، و نظایر این ها برگزیدند 
و قرار بود كه در طول مدت اردو، بچه ها بر اسـاس نام گروه شـان شناخته شده، 

در مراسم مشاركت كنند.
وقتی كه برای انتخابِ نام گروه دور هم جمع شدیم، احساس كردم كه بچه ها 
هنوز با هم دیگر اخُت نشده، آن طور كه لازم است با هم گرم و صمیمی نیستند. 

خب، حق هم داشتند؛ تازه با هم آشنا شده بودند!
برای آن كه هر چه زودتر، روابطی عاطفی بینِ اعضای تیم برقرار شود، پیشنهاد 

كردم كه خودمان را به هم دیگر معرفی كنیم.
بعد از آن كه با نام و نامِ خانوادگی و محله ی هم آشـنا شـدیم، نوبتِ پیشنهاد 

نام گروه شد.
با آن كه چند دقیقه گذشت، اما هیچك دام از دختر ها حاضر نبودند كه برای 

حرف زدن پیش قدم شوند. فهمیدم كه از همدیگر خجالت میك شند.
برای آن كه گروه را از آن حال و هوای سرد و یخ زده در بیاورم، باید حرف یا 
چیز جالبی می گفتم، تا بچه ها با شنیدن آن، از خودشان عكس العمل و واكنشی 

بروز داده، یخِ شان آب شود و حرفی به زبان بیاورند.
 برای همین، موقع پیشنهاد نام گذاری گروه، گفتم: 

- اسمِ گروه مون رو گروه مر گ بذاریم!
- آخه چرا مرگ!

در حالـی كه خودم هم از چنین نامگـذاری خنده ام گرفته بود و جوابی برای 
دلیلِ انتخابم نداشتم، گفتم:

- هیچی، همین طوری؛ الكی الكی!
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و هِر هِر خندیدم!
دختر خانم های تیم كه تا حالا ساكت بودند، بعد از شنیدنِ این پیشنهاد و هِر و 

هِر خندیدنم، شروع به خندیدن كردند.
قدری كه گذشـت، روابط بینِ دخترخانم ها صمیمی شـد و بچه ها هر كدام 

پیشنهادی را برای اسمِ گروه طرح كردند.
سرانجام، بعد از یك ساعت بحث یا به قولِ شما، كَل كَل كردن، نامی كه من 
پیشنهاد كرده بودم تائید شد و گروه مان را با عنوانِ گروهِ »پیشمرگان روح الله« 

نام گذاری كردیم. 
بیـن دانش آمـوزان اردو، چـو افتـاده بود کـه در روزِ آخر، ما را بـرای زیارت 

كردنِ حضرت امام خواهند برد.
 نمی دانید هنگامی كه این خبر را از دهان بچه ها شنیدم، چقدر خوشحال شدم! 

دیدن حضرت امام برایم بیشتر به رویا شباهت داشت، تا واقعیت!
 از آن سـاعت بـه بعـد، برای آن كه به محضر امام مشـرف شـوم، آرام و قرار 

نداشتم و لحظه شماری میك ردم!
روز آخـر، بعـد از برگزاری مراسـم اختتامیه، خانم كوهی از ما خواسـت كه 

وسایلِ مان را جمع كنیم تا بعد از صرف ناهار، به شهر های مان برگردیم. 
فهمیدم تمامی آن حرف و حدیث ها در مورد ملاقات با امام، جز شایعه، چیز 

دیگری نبوده است.
آنقدر پكر و دمغ شدم كه دل و دماغ جمع كردن وسایلم را نداشتم.

حسـاب اش را بكنید! منی كه در اشـتیاق دیدن سـیمای منور و ملكوتی امام 
می سـوختم و بعد از شـنیدن این شـایع، امیدوار بودم یكی، دو روزِ بعد آرزویم 
محقق خواهد شد، حالا باید درست از لب چشمه، آب نیاشامیده و تشنه به شهر 

خود بازمی گشتم، باید حال و روزم چگونه باشد!
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كلاس های اردوی دانشگاه الزهرا بسیار مفید بود و نتیجه ی آزمونی كه گرفته 
شـد، بیانگر این بود كه همگی شـركتك نندگان از مطالب مطرح شـده توسط 

مربیان و همین طور دیگر برنامه های آموزشی اردو، نهایت بهره را برده اند.
*******

 در مدرسـه راهنمایی كه آن موقع ها به »بسـتا« یا ‌»خاكی« معروف بود و حالا 
شما آن را به نام مدرسه راهنمایی تقوی می شناسید، در اولین قدم، انجمن اسلامی 
مدرسه را سازمان دهی كردم و بعد از آن، به فكر سر و سامان دادن به كتاب هایی 
كه در انبار مدرسه، بدون استفاده، روی هم تلنبار شده و گرد وخاك رویش را 

گرفته و موش خور شده بود، افتادم.
قبـل از آن، كار كتابـداری را در كتابخانه ی انجمن اسالمی محل مان تجربه 

كرده، با نحوه ی طبقه بندی و عنوان بندی قفسه ها آشنا بوده ام.
هر چند كه در كتابخانه، كتاب های قابل استفاده، فر اوان به چشم می خورد، 
اما تنوع كتاب های موجود آنقدر نبود كه جوابگوی نیاز های دانش آموزان باشد.

 بایـد چـاره ای برای تكمیل کاسـتی های كتابخانه می اندیشـیدم و از دیگران 
كمك می گرفتم.

 فرامـوش كـردم برای تـان بگویـم كـه در مدرسـه،‌ تالوت قـرآن و نیایـش 
صبحگاهی به عهده ی من بود. 

در مراسـم صبحـگاه، بعـد از خوانـدن قـرآن از فرصـت اسـتفاده کـرده، از 
دانش آمـوزان خواهـش كـردم هـر كدامشـان كـه تمایـل دارند، بـرای تكمیل 

كتاب های كتابخانه، كتابی را هدیه كنند.
پیشـنهادم چنان با اسـتقبال دانش آموزان مواجه شد كه برای چیدن كتاب ها، 
قفسـه های موجـودِ مدرسـه كفایـت نكرد و بـه همین خاطـر، ناچار شـدم با رو 



| دختری به نام طاها | 70    

انداختن به این و آن، قفسه های تازه ای را تهیه كنم.
 خوشبختانه، كار كتابخانه ی مدرسه گرفت و هر روز بر تعداد كتاب خوان ها 

افزوده می شد.
 عالوه بـر آن، بـا همكاری دیگر اعضای انجمن اسالمی مدرسـه، از فضای 
كتابخانه برای دیگر فعالیت های فرهنگی هم استفاده میك ردم؛ مثلًا برای نوشتن 
روزنامه هـای دیواری، نوشـتن پالکارت و برگـزاری كلاس هـای روخوانی و 
روان خوانی قرآن و همین طور بحث و مذاكراتی كه در مورد فعالیت های انجمن 
اسلامی مدرسه به میان می آمد، از فضای كتابخانه ی مدرسه استفاده میك ردیم.

كار كتابخانه و فعالیت های انجمن اسالمی چنان بالا گرفت كه حتی به جز 
دانش آمـوزان مدرسـه، سـایرین نیز به كتابخانـه مراجعـه و از كتاب های متنوعِ 

موجود استفاده میك ردند.
عالوه بـر آن خانواده های محل كه از خبر تشـكیل كلاس قرآن مطلع شـده 

بودند، فرزندان شان را برای آموختن قرآن، به كتابخانه می آوردند.
هم سـرمان حسـابی شـلوغ شـد و هم ظرفیت اتاق كتابخانه به ما این اجازه را 

نمی داد كه فعالیت های مان را گسترده تر كنیم.
 از اینكه به خاطر كمبود امكانات قادر نبودم به اسـتقبال سـاكنین محل برای 
آموزش قرآن پاسـخ بدهم، حسـابی پكر بودم و بسیار تاسف می خوردم، تا این 

كه باز هم به خواست خدا این مشكل هم مرتفع شد.
آن روز داشتم از كتابخانه ی انجمن اسلامی محل به خانه برمی گشتم كه نظرم 
به گروهی از زنان همسایه كه بیرون از زینبیه، دور هم جمع شده بودند و زمین و 

آسمان را به هم می بافتند، جلب شد.
می توانستم حدس بزنم كه دارد چه حرف هایی بین شان رد و بدل می شود!

خدیجه خانم که مثل همیشه پای ثابتِ گپ و گُفت های شان محسوب می شد. 
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خدیجه خانم كه خانم های محل به اختصار خَجّه خانمِ صدایش میك ردند، 
متولی و صاحب اختیارِ زینبه بود.

هنگام برپا شدن سفره یا ختمِ قرآن در زینبه، چنان برو بیایی داشت كه نگویید 
و نپرسید!

 به این و آن امر ونهی میك رد و مدام به اینجا و آن جا سـرك میك شـید كه 
چیزی كم و كسر نباشد و اگر كمبودی می دید، یادآوری میك رد.

ایـن طـور موقع هـا، آن قدر جدی بود كه همه از او حسـابی، حسـاب ببرند و 
حرف روی حرفش نیاورند. 

در همان لحظه كه جمعِ شان را جمع دیدم، به این فكر افتادم که چقدر خوب 
می شد، شرایطی فراهم می آمد تا این طور ی، وقتِ خانم های همسایه، بیهوده به 

بطالت تلف نشود.
داشتم در این مورد فكر میك ردم كه دیدم خدیجه خانم از جمع جدا شده ، 

دارد به طرف خانه اش می رود. 
قدم هایم را سریع تر كردم تا به او برسم و رسیدم. از همان پشت سر سلامش 

كردم. برگشت و نگاهم كرد و در حالی كه می خندید، پاسخ داد:
- علیكوم از سلام! 

بعد چند لحظه، بدون آن كه حرفِ دیگری بزند، فقط نگاهم كرد.
 حس كردم دارد به ذهنش فشار می آورد كه آیا مرا می شناسد یا نه؛ یا آن كه 
مرا كجا دیده است. بعد از چند ثانیه زل زدن، دوباره شروع به حرف زدن كرد:

-  صد امَون و صد فغون از پیری! سن كه بالا می ره، هوش و حواسِ آدم رو 
هم با خودش می بره! هر چی فكر میك نم نمی تونم سر در بیارم كه تو رو كجا 
دیدم! عیبی نداره! حالا خودت بهم بگو كه تو بچه ی كی هستی و اسمت چیه؟

- مـن دختر آقای هاشـمی ام. اسـمم سـیده طاهره اس. دو، سـه تـا كوچه اون 
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طرف تر می شـینم. روز ای دوشـنبه برای ختمِ انعام با مامانم اینا میام زینبیه؛ حتماً 
شما اونجا منو دیدید!

- هاشمی....هاشمی... مامانت... مامانت...مامانت كیه؟
- اسم مامانم زهرا خانومه؛ زهرا مظلوم. 

-  اِ، زهـرا مظلـومِ خودمون!؟ قربونِ جـدش برم! حالا فهیمدم؛ تو دخترِ یكی 
مونـده بـه آخـرِ زهرا خانمـی! وای چقد خانوم شـدی! مامان خوبـه؟ بابا خوبه؟ 

داداش ها،‌ همشیره ها، خوبن؟ سلومتن ایشآلا؟
- ممنون! سلام دارن خدمتِ تون. 

- ایشآلا كه سلومت باشن! خب كاری نداری؟! باید برم به مرغ ها آب و دون 
بدم. مگه نمی شنفی حیوونی ها چه جیك و جوكی بلند کردن؛ رسوام كردن!

- والله خدیجه خانوم! خواستم یه چیزی ازتون بخوام؛ نمی دونم می شه قبول 
كنین، یا نه! خدا كنه كه جوابم نكنین.

- خب بگو سیده خانم! اگه بتونم به روی هر دو تا چش هام؛ اگه از دستم بر 
بیاد، مگه میتونم كه حرفِ سیدِ اولادِ پیغمبر رو زمین بذارم!

- نمی دونم كه شما می دونین یا نه؛ ما یه مدتیه كه داریم توی مدرسه، به بچه ها 
قرآن خوندن رو یاد می دیم. بیشـتر اهالی محل این موضوع رو می دونن! چون 
وقتی قضیه رو فهمیدن، دختر هاشـون رو فرسـتادن برای یاد گرفتنِ قرآن. حالا 
اونقد عده ی بچه ها زیاد شـده كه دیگه تو یه اتاقِ كتابخونه ی مدرسـه نمی شـه 
جاشون داد. همه می دونن كه شما همه كاره ی زینبیه اید! به جز روز های دوشنبه، 
پنجشنبه و جمعه، بقیه روزا كسی با زینبیه كاری نداره و همین طور الكی، خالی 
می مونـه. خواسـتم ازِتون خواهش كنم اگه امكانش هسـت، هفتـه ای یكی، دو 
روز، یعنـی روزهایی كه ازش اسـتفاده نمی شـه، از اون جا بـرای آموزش قرآن 
دخترها و خانوم های محل اسـتفاده كنیم. اگه رضایت بدید، شـما هم توی این 
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كار خیر شریك می شید و دعا میك نم كه اجر و پاداشش رو از جده ام فاطمه ی 
زهرا بگیرید.

با دقت نگاهش كردم تا قبل از آن كه جوابی از دهانش بشنوم، میزان اثرگذاری 
حرف هایم را در حالت چهره اش محك بزنم.

ابتـدا دیـدم سـگرمه هایش در هم رفـت و بعد، از نـوكِ پا تا بالای سـرم را با 
چشم هایش ور انداز كرد!

 قلباً از اینكه به خودم جرات داده ام و چنین درخواستی را از او كرده ام، راضی 
نبودم.

خب، من كه وصف او را از این و آن زیاد شنیده بودم و می دانستم كه عادت 
دارد بدون تعارف و بدون رو در بایسـتی، حرفش را رك و پوسـت كنده بزند 
و اهلِ ملاحظه و این طور حرف ها نیست،‌ باید حسابِ آخر كار را میك ردم و 

بی گدار به آب نمی زدم.
 حق داشت كه با خودش فكر كند که یك دختر بچه ی یازده، دوازده ساله را 

چه به این حرف ها و از این ادعا كردن ها!؟
بهتر دیدم قبل از آن كه ارُدنگی نوشِ جان كنم و لیچار بار شوم، سرم را زیر 

بیندازم و پیِ كارم بروم! 
در حالیكه می ترسیدم سر بالا كنم و نگاهی به چهره اش بیندازم و برای آن كه 
زودتر از معركه ای كه بر پا كرده بودم خلاص شوم، با عجله خداحافظی كردم. 
هنوز، قدم از قدم برنداشته بودم كه با شنیدنِ صدایش، در همان جایی كه ایستاده 

بودم، میخكوب شدم!
- كجا؟! همین طور سرت رو انداختی پائین و خداحافظ!؟ یعنی چی؟! مگه 

جوابِ حرفت رو نمی خوای بگیری!؟
- حاج خانوم! سر و صدای مرغ و خروس ها در اومده ها! حیو...!
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- تو با مرغ و خروس هام كاری نداشـته باش! ایسـت كن! ببین چی می خوام 
بهت بگم؛ كارِت دارم.

چاره ای جز ایستادن نداشتم. حرفی كه نباید زده می شد، زده شده بود و باید 
تاوان اش را پس می دادم!

- گفتی كه می خوای تو زینبیه مون، واسه ی زنا و دخترا ی مردم، كلاسِ قرآن 
خوندن راه بندازی؛ آره!

به جای آن كه پاسـخ سـوال اش را بدهم، بدون آن كه دسـت خودم باشـد و 
بی اختیار، نگاهم به صورتش افتاد.

خدیجه خانم، چهره اش بشـاش تر از آن به نظر می رسـید كه بخواهد با تلخی 
جوابم كند.

- باشـه سـیده خانم! باشه! به احترام جده ات، حضرت فاطمه ی زهرا قبوله؛ اما 
به شرطه ها و شروطه ها! اولش این كه حسابی حواست به خورد و ریز و وسایل 
زینبیه باشه! بعدش، وقتی كه كلاس ها تموم شد، اون جا رو همون طور كه تمیز 
تحویل گرفتی، شسته روفته، تمیز و جارو شده، تحویلش بدی؛ هیچ كی هم حق 
نداره بدون اجازه ی من، به وسایل آشپزخونه ام دست بزنه! هفته ای یك بار هم 

بیشتر نمی تونم كلید زینبیه رو بهت بدم!
اصلًا انتظار چنین عكس العملی را از خدیجه خانم نداشتم و از شنیدن جواب 
موافقش، چنان غرق شـادی و نشـاط شدم كه انگاری بهترینِ چیزهای دنیا را به 

من هدیه كرده باشند!
حالا دیگر می شد بدون آن كه شركتك نندگان در كلاس، كیپ و فشرده، 
چهار، پنج نفره روی نیمكت های زهوار در رفته بنشـینند و شُـر شُر عرق بریزند 
و از گرما له له بزنند، كلاس های روخوانی قرآن را در فضای باز و وسیع زینبیه 

بر پا كرد!
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*******

از سر و كلهّ زدن به بچه های كم سن وسال، یا هم سن و سال لذت می بردم.
 آن قدر با آن ها روابط عاطفی و صمیمانه بر قرار كرده بودم كه سنگ صبور 

و محرم حرف های شان به حساب می آمدم.
بیشـتر سـعی ام بـر آن بود تـا با گفتن قصه یا نقاشـی كـردن، حرف هایم برای 
بچه های كم سن و سال، قابل فهم تر باشد و محیطِ كلاس قرآن، ی كنواخت و 

كسلك ننده به نظر نیاید.
بعـد از آن كـه بنـی صـدر به خاطر خـود بزرگ بینی هـا و مخالفـت واضح و 
آشـكارش با افكار حضرت امام و یاران صدیق انقلاب، همچون شـهید مظلوم 
بهشتی، توسطِ مجلس رای عدم كفایت آوَرد و از سوی امام و مردم از سمت اش 
عزل شد، مردم برای انتخاب دومین رئیس جمهور شان باید سر صندوق های رای 

می رفتند.
آن روز، نوبت ِ آموزشِ قرآنِ بچه های هفت، هشت ساله بود.

من صحبتِ انتخاباتی كه پیش رو داریم را به میان كشیدم وگفتم:
- ببینیـد دختر خانوم هـا! این انتخابات بـرای انقلاب مون خیلی خیلی اهمیت 
داره. هر چی. تعداد شركتك ننده ها و رای دهنده ها ی سر صندوق زیاد تر باشه، 
دشـمن بیشـتر حرصش می گیره. دشمن بیشتر از هر سلاحی، از این كه شما رو 
توی صحنه و متحد ببینه، وحشت میك نه!‌ آره؛ درسته كه شما ها به خاطرِ كمی 
سن و سال تون، سنِ تون به رای دادن نمی رسه و نمی تونید كه برید سر صندوق 
و برای دادن رای، ولی روزِ رای گیری از بزرگ ترهاتون بخواید كه موقع رفتن 
سر صندوق ها، شما رو هم با خودشون ببرند. این طوری می تونید هم سر صحنه 
حضور داشته باشید و هم برای بعد كه وقت رای دادن تون رسید، چطوری رای 
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دادن رو تمرین كنین.
احساس میك ردم بچه ها بعد از آن كه فهمیدن نمی توانند رای خودشان را در 
صندوق ها بریزند، بسیار پكر شده اند و این قضیه بر روی شان تاثیر منفی گذاشته 

است.
یكی از آن ها كه از بقیه سر و زبان دار تر بود، گفت:

- اجازه طاهره خانم! چطوریه كه موقعِ تظاهرات یا موقعِ مراسمِ دیگه، نمی گن 
كه شما سن و سالِ تون كمه و نمی تونید بیاید، اما حالا كه قراره رئیس جمهور 

انتخاب كنیم، می گن كه بچه ایم و سنِ مون به این كار ها قد نمی ده!
برای آن كه جوابِ قانعك ننده ای به آن ها بدهم، قدری به فكر فرو رفتم.

 آخر چه جوابی داشتم كه بدهم!
 جوابِ درست و منطقی این بود كه رای دهنده باید بالغ باشد و آن ها هنوز به 
بلوغ سنی یا سیاسی نرسیده اند؛ اما شنیدن این پاسخ، بیشتر به روحیه ی حساس و 

ظریفِ شان آسیب می زد.
ناگهان فكر بكری به خاطرم رسید.

خب، من كه همیشه با آن ها هم بازی می شدم، این بار هم برای آن كه دلِ شان 
نشـكند و احساسِ بزرگی كنند، بهتر اسـت برای آنان، بازی رای گرفتن و رای 

دادن را به راه بیاندازم!
به آن ها گفتم صبح فردا، آن ها هم می توانند مثل دیگر ان، رای های شان را به 
صورت آزمایشـی داخل صندوق ها بیاندازند؛ اما برای رای دادن باید به خانه ی 

ما بیایند.
همین طور برای شـان گفتم كه در صندوق رای خانه ی مان، همه با هر سـن و 
سالی می توانند رای بیاندازند و حتماً لازم نیست كه رای دهنده ها از بچه های این 

كلاس باشند.
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غروب، همین كه به خانه آمدم، جعبه ای گرفتم و دور تا دورش را با پارچه ی 
سفیدی پوشاندم و بر روی پارچه سفید با ماژیک نوشتم:

»صندوق اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری«
صبح فردا، میزی را داخل حیاط گذاشتم و صندوق را در رویش قرار دادم. 

جالـب ایـن جـا بود كه صبح اول وقت، بچه ها ی كلاس با دیگر دوستانشـان 
برای انداختن رای به صندوق، در حیاط خانه ی مان صف كشیده بودند.

*******

 گروه های ضد انقلاب، هر روز دامنه فعالیت های شـان را گسـترده تر از پیش 
میك ردند.

البته، گرو ه های ماركسیستی به خاطر جهان بینی دین گریزی و دین ستیزی شان، 
از اقبـال و محبوبیـت چندانـی در بین مـردم و دانش آموزان بر خـوردار نبودند؛ 
اما گروه هایی كه به ظاهر ادعای مسلمانی میك ردند، به خاطر آن كه پیشینه ی 
مجاهدان به شـهادت رسـیده، شـكنجه شـده و زنـدان رفته ی خویـش را ترفند 
تبلیغات خود قرار داده و و آن را علم میك ردند، توانستند با این حیله و تزویر، 
گروهی از جوانان و نوجوانان دانش آموز را فریفته، و از غفلت و ساده اندیشـی 

آنان برای اهدافی كه در سر می پرورانیده اند، سوء استفاده كنند.
سـازمان بـا سـازماندهی گروهـی از جوانان دختر و پسـر، با عنوان میلیشـیای 
قهرمان، هم از آنان برای توزیع نشریه هایش كه عنوان نشریه ی مجاهد را داشت، 
كمك می گرفت و هم برای ایجاد درگیری های خیابانی، به آنان این ماموریت 
را محول میك رد كه در اماکن عمومی و با شیوه های مختلف، احساسات مردم 

را تحریك و جریحه دار كرده ، زمینه های اختلال و نزاع را فراهم نمایند.
شـگفتی آنجا بود، حزب توده كه در شـعارهایش همیشـه، داعیه هواداری از 
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انقلاب و وفاداری به رهبری انقلاب حضرت امام خمینی را سر می داد و گاه تا 
آنجا پیش می رفت كه خودش را كاتولی كتر از پاپ و دایه ی مهربان تر از مادر 
جلوه می داد، در هنگام درگیری ها و سنگ پرانی های شهری، نیرو های غریبه و 

ناشناس اش را از شهر های دیگر به محل درگیری روانه میك رد.
 ایـن ماموریـت بـه اعضای حزب داده شـده بود كه با تحریك كـردنِ هر دو 

طرف، آتش مجادله را شعله ورتر كنند.
از هنـگام بـروز درگیری هـا بین نیرو هـای حزب اللهـی و طرفداران سـازمان 
منافقین، حزب مزور و خود فروخته ی توده، با دسیسـه وحیله ی مزوّرانه، سـعی 
وتلاشش را بر آن نهاده بود كه آتش بر پا شده را شعله ور تر كرده و از این طریق 

و با كمك به سازمان منافقین، آتش درگیری و نزاع را شعله ور می نمود!
 سران حزب توده با دست زدن به این حیله، قصد داشتند از همان ترفندی كه 
در بیست و هشت مرداد سی و دو استفاده كرده اند، دوباره بهره گرفته و از آبی 

كه به گل، آلوده اش میك نند، برای خودِ شان ماهی بگیرند.
*******

نیروهـای مخلـص نظام، بـرای پرهیـز از ادامه و گسـترش درگیری، همچنین 
جلوگیری از فریب و اغفال جوانان و نوجوانان ِ ساده اندیش، تصمیم گرفتند تا 
با افشاگری هایشان، ماهیت اصلی و نفاق گونه ی سازمان به اصطلاح مجاهدین 

خلق را برای دیگران روشن كنند.
من هم ماموریت داشتم تا با همكاری دیگر دانش آموزان عضو انجمن اسلامی 
مدرسه، با تهیه روزنامه دیواری و برپایی نمایشگاه، به روشنگری دانش آموزان 

پرداخته و با آگاهی دادن به آن ها، جلوی عوام فریبی های سازمان را بگیرم.
با اسـتفاده از منابع و مدارك و اسـنادی كه از طریق انجمن اسالمی شـهر در 
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اختیارم قرار داده شد و با همكاری اعضای انجمن اسلامی محل، نمایشگاهی را 
در محیطِ مدرسه بر پا نمودم.

ایـن نمایشـگاه حـاوی اطلاعات و اسـنادی بود كـه در آن ماجـرای كودتای 
ایدئولوژیكـی سـازمان مجاهدیـن، و همچنیـن، نفـوذ و رسـوخِ افـكار مـادی 
ماركسیستی و تغییر و تبدیل نگرش اعضای سازمان، و از همه مهمتر، ترورهای 
درون سـازمانی مجاهـدان و به شـهادت رسـانیدنِ مجاهدان مسـلمانی همچون 
»شـریفِ واقفی« و »لبافی نژاد« كه حاضر به پذیرفتن خط مشـی عقیدتی جدید 

نمی شدند، را در معرض دید بازدیدكنندگان قرار می داد.
قرار بود كه این نمایشگاه به مدت دو روز بر پا شود؛ اما چنان استقبالی از این 

نمایشگاه به عمل آمد كه ناچار شدیم در دو مرحله، مدت آن را تمدید كنیم.
اطلاعات و مطالبی كه در نمایشگاه گنجانیده بودیم، تاثیرات مهمی را جهت 
آگاهـی دانش آمـوزان به همراه آورده بـود؛ آثاری كه همگی مان، بعد از جمع 
شدن نمایشگاه، به وضوح، اثرگذاری فراوان آن را در بین دانش آموزان صادق، 

اما فریب خورده احساس میك نیم.
 دو، سه روز ی از جمع شدن نمایشگاه گذشته بود.

 همان طور كه قبلًا هم برای تان تعریف كرده بودم، مسئولیت برگزاری مراسم 
صبحگاه مدرسه بر دوش من نهاده شده بود و معمولاً عادت داشتم برای آماده 

كردنِ مقدمات مراسم صبحگاه، خودم را زودتر از بقیه به مدرسه برسانم.
آن روز هـم طبـق عادتِ همه روزه، نیم سـاعت قبـل از زنگ كلاس، از خانه 

بیرون آمدم.
به نزدیكی های درِ مدرسـه رسـیده بودم كه احسـاس كردم بوی سوختگی به 

مشام می خورد!
گفتم، شاید یكی دارد آت وآشغال های خانه اش را می سوزاند؛ بنابراین قضیه 
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را جدی نگرفتم و به راهم ادامه دادم.
وقتـی وارد حیـاط شـدم، با تعجب دیـدم كه لیلا خانم، خدمتكار مدرسـه، به 
جای آن كه آن وقتِ سـاعت، مثل همیشـه سرش به جارو كردن حیاط مدرسه 
گرم باشد، در حالی كه چشم به در دوخته، بیكار كنار آب خوری مدرسه، منتظر 

ایستاده و چشم از در برنمی دارد!
در این وقت ساعت امكان نداشت كه او عاطل و باطل باشد.

به محض دیدنم، با سرعت به سویم حركت كرد.
آنقدر تند وسریع می دوید كه كم مانده بود سكندری بخورد و به روی زمین 

بیفتد!
برای آن كه بیشتر از آن اذیت نشود، من هم به قدم هایم شتاب دادم تا زودتر 

به هم دیگر برسیم. 
لیلا خانم آنقدر از خسـتگی دویدن، نفس اش به شـماره افتاده بود كه قدرت 
یک قدم دیگر برداشتن نداشت و همان جا با زانو هایش بر روی زمین چمباتمه 

زد.
به محض نشستن، چندین بار هر دو دستش را بالا برد و محكم به روی ران های 

خپل و گوشت آلودش فرود آورد.
تلاش كردم كه جلوی ادامه كارش را بگیرم و به سختی موفق شدم.

آنقـدر آشـفته بـود كـه با همه ی سـعی ام قـادر بـه آرام كردنش نبـودم. اصلًا 
نمی توانست خودش را كنترل كند!

-  طاهره...! سو..خت! سوزو..ندن! آتیش! آتیش زدن!
دو زانو در كنارش نشستم ودر حالیكه با دستم، شانه هایش را نوازش میك ردم، 

گفتم:
- باشه! باشه! یه خورده آروم بگیر، ببینم چی شده! چی چی رو سوزندن؟ كی 
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سوخته آخه!؟
- كتاب ها...! همه اش رو... همه ی كتاب های كتابخونه رو!

- كتاب هـای كتابخونـه ی مدرسـه رو؟! آخـه چطـور اومدن توی مدرسـه؟! 
چطوری همسایه ها ی دور و ورِ مدرسه، دود و آتیش رو ندیدن!

- نمـی دونم....نمـی دونـم! وای خداجـون! آخه، جوابِ خانـم مدیر رو چی 
بـدم، طاهره جون بیچاره شـدم! خیرِ سـرم دیشـب رفتـه بودیم مراسـم بله برون 
خواهرزاده ام! چه می دونستم یه همچین بلایی سرم می آد. خوب شد كه موضوعِ 

نبودنم رو دیروز به خانم مدیر گفتم! وا ویلا...!
- آخه تو چه تقصیری داری لیلا خانم جون. تازه، خودت كه می گی اجازه 
گرفتی. اصلًا نمی خواد نگرون باشی؛ همه چی درست می شه. حالا قشنگ برام 

بگو چی شده؟
- چی می خواسـتی بشـه؟! دیشب تا بخواد مراسـم تموم بشه، شد دویِ نصفه 
شـب. وسیله مسیله كه نداشـتیم. خواهرم اشرف خانم گفت همین جا بخوابید. 
خب، ما هم، همون جا، خبر مرگِ مون خوابیدیم! صبح كه اومدم اینجا، حس 
كردم كه داره بوی دود و سوختگی می آد. در رو واز كردم، اومدم تو؛ هر چی 

به دفتر نزدی كتر می شدم، بوی سوختگی بیشتر و بیشتر می شد.
به دلم برات شـده بود كه یه خبرایی شـده! همین طوری، الكی الكی رفتم یه 
سری به حیاط خلوتِ مدرسه زدم. دیدم  ای امان! چشمات روز بد نبینه! نامسلمونا 
درِ كتابخونه رو از لنگه در آورده بودن و كتاب ها رو كشیده بودن بیرون، همه 
رو تو حیاطِ پشتی رو هم دیگه جمع كردن و همه رو یه جا با هم سوزوندن! ای 
كه ایشاء الله خیر نبینید؛ ایشاء الله مادرتون به عزا تون بشینه! ایشاءالله كه سیاه بخت 

بشین!‌ الهی كه جزّ جیگر بگیرین!
بـا آنكه پس از شـنیدن خبر سـوزاندن كتاب ها، اعصابم كامال در هم ریخته 
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بود و دوست داشتم برای به هدر رفتن آن همه زحماتی كه برای تهیه كتاب ها 
متحمل شـده بودم، یكی پیدا می شـد كه سرم را به شـانه اش بگذارم و سیرِ سیر 
گریه كنم، اما آشفتگی و ناله ها و زاری های لیلا خانم، ناچارم كرده بود كه در 
آن وقتِ ساعت، تنها به دلداری دادن به او اكتفا كنم و دل سبك كردنم را برای 

فرصتِ مناسب دیگری بگذارم!
به وضوح برایم مشـخص بود كه این آتش زدن ها، كار چه كسـانی می تواند 

باشد.
هوادران سازمان، بعد از پایان كار نمایشگاه و دیدن تاثیرات آن، چند بار برایم 

پیغام های صد تا یك غاز فرستاده، برایم خط و نشان كشیده بودند.
آن روز در مراسم صبحگاه، مدیر و مربی پرورشی مدرسه در سخنرانی شان، 
علاوه بر محكوم كردنِ موضوع كتاب سـوزی، بـه دانش آموزان قول دادند كه 
مرتكبیـن ایـن عمل غیرفرهنگی را پیـدا خواهند كرد و آن ها به كیفرِ كارشـان 

خواهند رسید.
آن روز، اصاًل دلـم به درس و كلاس نمی رفت و دوسـت داشـتم كه هر چه 

زودتر، زمان بگذرد و زنگ تعطیلی مدرسه به صدا در بیاید.
معمولاً من دیرتر از بقیه ی اهلِ خانواده به خانه می آمدم.

همیـن كـه وارد خانه شـدم، آنقدر كلافه و پكر به نظر می رسـیدم كه همه ی 
كسـانی كه كنارِ سفره ی ناهار نشسـته بودند، از حال و روزم فهمیدند که اتفاقِ 

ناخوشایندی برایم افتاده است.
آن روز هم مثل دیگر روز های دوشنبه، روزه بودم.

 بـا خـودم عهـد كرده بودم كـه اگر خدا توفیق دهد، بر اسـاس دسـتورالعملِ 
اخلاقی هیجده ماده ای حضرت امام، روزهای دوشنبه و چهارشنبه روزه بگیرم.

در حالیكه به طرف اتاق بالای خانه می رفتم، پشت سرم صدای مادر را شنیدم 
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كه می گفت:
- بیا که غذا سرد می شه و از دهن می افته! 

و همین طور، پاسخ خاور جان به مادر را كه:
- صداش نكن مامان جون! باز هم روزه گرفته!

به اتاق طبقه ی بالا كه رسیدم، بدون آن كه حال و حوصله ی در آوردن مقنعه 
و مانتوام را داشـته باشـم، همین طور با لباس مدرسـه، روی زمین ولو شـدم و به 

پشتی تركمنی یله دادم و چشم ها را بر روی هم گذاشتم.
پل كهایم كه روی هم افتاد، تمامی مرارت ها و زحماتی كه برای تهیه ی جلد 

جلدِ كتاب كشیده بودم، در ذهنم به تصویر كشیده شد!
به یادم آمد، برای تهیه ی جلد جلدِ آن كتاب ها، با چه خواهش ها و التماس هایی 

به یكایك دوستان و همكلاسی ها و هم مدرسه ای هایم رو انداخته بودم.
چقدر به این سازمان و آن سازمان، این نهاد و آن نهاد سر زده ام!

چقـدر بدون هیچ وسـیله ی نقلیه ای، دو دسـتی، هن و هنك نـان و نفس زنان، 
كیسه های كتاب را از این طرف و آن طرف، كیلومتر ها با پای پیاده كول گرفته، 

به سوی مدرسه كشانیده بودم.
از بـه یـاد آوردن بلایی كه به سـرم آمده بود، ناگهان بـدون آن كه بخواهم و 
دستِ خودم باشد، طاقتم طاق شد و صدای گریه ام در آمد و بالا گرفت و هی... 

بالاتر گرفت!
آن قدر، درد در دلم تلنبار شده بود و غم بر روح و جانم چنبره زده بود كه تنها 

با گریستن و ناله زدن، می توانستم مداوایش كنم.
ضجه موره ام آن قدر بلند بود كه به اتاق های پائین، برسد!
صدای زوزه ی باز شدن در، نگاهم را به آن سو برگرداند!

 دیدم مادر و پدر، چفت هم، در قاب در ایستاده اند و بقیه خواهر ها و برادرها 
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هم پشتِ سر شان به صف شده و همگی شان با تعجب، به من زل زده اند!
 حالا من هم مثل لیلا خانم، به تتِهِ پته افتاده بودم و از فرط اندوه، توان صحبت 

كردن نداشتم.
بالاخره به هر جان كندنی بود، حكایت سوزاندن كتاب ها را برای شان گفتم.

داداش عباس بعد از شنیدن حرف ها و دیدن حال و روزم، قول داد كه مطمئن 
باشم، او نخواهد گذاشت كتابخانه ی مدرسه مان، بدون كتاب بماند و با كمك 
همكاران برنج فروش اش، نه تنها كتابخانه را دوباره راه اندازی خواهد كرد، بلكه 

بهتر از گذشته، رو براهش خواهد كرد.
با شنیدن این حرف از دهانِ داداش، قوت قلب گرفتم. 

اطمینانِ خاطر داشتم که داداش عباس ام كم تر قول می دهد؛ اما وقتی حرفی 
بزند، حتماً به حرفش عمل خواهد كرد.

هفته ای نگذشت كه قفسه های كتاب خانه ی مدرسه، از كتاب های نو و متنوعِ 
اهدایی بازاریان انباشـته شـد و با ظرفیت و كیفیتی كامل تر از گذشته بازگشایی 

گردید.
*******

روزِ هفتم تیر، از سیاه ترین روز هایی محسوب می شود كه من در دنیای تان با 
آن مواجه بوده ام. 

روزی كه بالاخره، سـازمان منافقین از اعتماد و حسـن نیتِ مان سـوء اسـتفاده 
كـرده، دِشـنه اش را پنهانـی از نیـام بیـرون كشـید ودر اوج نامردی، از پشـت بر 

شانه های جمهوری اسلامی فرود آورد!
غم و ماتم آن روز هرگز از خاطرم محو نخواهد شد.

ابتدای صبح بود كه باخبر شدیم، شب پیش از آن، یكی از مزدوران سازمان 
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منافقیـن كـه در بدنه ی حزبِ جمهوری اسالمی نفوذ كرده بـود، دفتر مركزی 
حزب را در »سرچشمه« ی تهران منفجر نموده است.

هنگامی كه شـنیدم در اثرِ این انفجار، آیت الله دكتر بهشـتی به همراه هفتاد و 
چند نفر از نیرو های مخلصِ نظام، مظلومانه شـهادت رسـید، همان آسـیمگی و 
تاثری كه هنگام شهادت استاد مطهری توسط گروه فرقان به سراغم آمد، مبتلا 

شدم!
نیروهای معاند، بی رحمانه دسـت به دسـت هم داده بودند تا خوش بوترین و 
شاداب ترین گل ها را از بوستان انقلاب چیده و با این جنایت وحشیانه، به خیال 

عبثِ خود، شالوده های نظام را در هم بپاشند!
بعـد از آگاه شـدن از خبـرِ انفجـارِ دفتر حزب جمهوری اسالمی و شـهادت 
بهشـتی و یارانش، چنان شـوری در مردم آمل به چشـم می خورد كه تا آن روز 

كمتر نظیر آن دیده شده بود.
هر قشر و طبقه ای را می شد در میان عزاداران و دسته های سینه زنی و زنجیرزنی 

دید.
مردم به صورت خود جوش در مسـجد های محل گرد هم آمده، در حالیكه 
دسـته های عزاداری تشـكیل داده بودند، سـیاه پوش، بر سـر و سـینه می زدند و 

می خواندند:
مردمِ ایران 
ملتِ نالان 

برای عرض تسلیت 
سوی جماران 

بهشتی ای نور خدا 
غمت مرا كشته است 
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........
گرمای جان به لب آورِ تیر ماه هم قادر نبود كه مانع حضور مردمی كه برای 
قدرشناسـی از این شهید مظلوم، خیابان های شـهر را آكنده از جمعیت كردند، 

بگردد. 
آن روز، با آن كه دردها و غصه هایم را در دسـت هایم جمع کرده و بر سـرو 
سینه فرود آوردم، با آن كه تمامی خشم هایم را در مشت هایم جمع نموده و به 
سـوی دشـمنان انقلاب نشانه رفته بودم، اما بعد از آمدن به خانه، حس میك ردم 
هنوز سبك نشده ام و هم چنان از بختكی كه بر روی روح و جانم چنبره زده بود، 

در عذاب مانده بودم.
به سراغ كاغذِ سفید رفتم و مدادِ مخصوصِ طراحی ام را به دست گرفتم.

از داداش قاسم آموخته بودم که هنگامی، طرح یا هر اثر هنری دیگری اثرگذار 
خواهد بود و به كمال خواهد نشست كه برآمده از احساسِ ناب و بی غل و غشِ 

خالق اش باشد.
حالا كاملًا این احسـاس خاص به سـراغم آمده بود و باید به طریقی حس و 
حالم را به روی كاغذ می آوردم. به یاد مظلومیت های دكتر بهشتی افتادم. به یاد 
شـایعاتی كه دشـمنان انقلاب، آن را بین عوام، شیوع داده بودند و زبان به زبان، 

همه جا پخش شده بود.
دلم بیشـتر برای آن می سـوخت كه آن اندیشمند مظلوم به خاطر حفظ منافع 
انقلاب، حتی برای یك بار هم شده، برای دفاع از خودش، لب از لب نگشوده 
بود و تمامی این تهمت ها و بهتان های ناحق و ناروا را به خاطر انقلاب، بردبارانه 

تحمل می کرد.
بعد از به یاد آوردن این مطالب، تمام غصه هایم را یك جا جمع كردم؛ خطوط 
هاشور و سایه روشن ها را بر روی كاغذ ریختم تا آن كه بالاخره همان تصویری 
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كه از سیمای مظلوم، اما استوار شهید بهشتی در خاطرم نشسته بود، بر روی كاغذ 
پیاده گردید.

 در پایان طرح، ناخودآگاه به ذهنم آمد كه فقط به ثبتِ این دل نوشته ام بسنده 
كنم و با خط نستعلیق نوشتم:

سیه بپوش عزیزم، سپیده را كشتند.
شهیدِ مظلوم، دكتر بهشتی كه ریاست قوه ی قضایی را برعهده داشت، با ایثار 
خون خود و یارانش، به خوبی توانست آن سوی چهره ی مزورانه و جنایتكارانه ی 

دشمنان انقلاب را برای مردم ایران آشكار کند.
 برخالفِ برنامه ریزی هـا و پیش بینی هـایِ جنایـتك اران، نه تنها این آسـیب 
جدی نتوانست خللی به بنیان و اساسِ انقلاب وارد سازد، بلكه اتحاد و ی كدلی 
نیروهای انقلاب را با خود به همراه آورد، تا آنجا كه ما به عینه، مصداق گفته ی 

حضرت امام را كه فرموده بود:
»بكشید ما را؛ ملت ما بیدار تر می شود.«  در محیط دور برمان احساس میك ردیم.
حالا دیگر، گروهای ملیشـیا و هواداران سـازمان كه همیشـه دم از مظلومیت 
می زدنـد و خـود را مخالف خشـونت نشـان می دادند، با این كشـتار وحشـیانه، 

دست آویزی برای مظلوم نمایی در اختیار نداشته و پته شان روی آب مانده بود!
ترورهایی كه توسـط سـازمان منافقین به صورت مسـتمر انجام می شـد و هر 
روز خبرهـای ناگـوارِ وقوع ترور امامان جمعه، شـهیدان رجایی و باهنر و سـایر 
یاران صادق انقلاب را از رسانه ها می شنیدیم، منجر به آن شده بود كه كارهای 

فرهنگی مان روز به روز در بین دانش آموزان بیشتر جلوه كند.
*******

از این كه می دیدم بر تعداد دانش آموزانی كه برای گرفتن كتاب، به كتابخانه 
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مراجعه میك نند، افزوده می شود، بسیار خوشحال بودم؛ اما وقتی هنگام ظهر در 
حیاط مدرسه، دوستانم را می دیدیم كه به جای نماز خواندن، در حیاط مدرسه 
یللی تللی كرده و تمایلی برای خواندن نماز اِول وقت از خود نشان نمی دهند، 
این وظیفه را بر دوشِ خودم احساس میك ردم كه به هر نحوی شده، رغبتِ شان 

را به ادای نماز اول وقت بر انگیزم.
این دل مشغولی، مدت ها با من كلنجار می رفت. 

از سویی، به هیچ وجه مایل نبودم تا پیشنهاد نماز خواندنم برای دانش آموزان، 
تحمیلی و اجباری تلقی شود و از سوی دیگر، مشاهده ی كسانی كه در این مورد 

كاهلی میك نند، آزارم می داد.
به خاطر آن كه به راه حلِ مناسبی برسم، به سراغِ دایی جانم رفتم. با توجه به 
شناختی كه از او داشتم، می دانستم كه قادر است راه حل مناسبی را برای مرتفع 

كردن این مشكل، پیشنهاد نماید.
دایی جان، این توفیق را داشت كه به كسوت مقدس روحانیت درآید. 

یادم می آید كه در تابستان 1358، سه ماه از تعطیلات تابستان را در خانه  شان 
میهمان بودم. در این مدت، درس های زیادی را از او آموخته بودم.

 هرگز حرفهایش در مورد فلسـفه ی واجب شـدنِ حجاب برای زنان و مردان 
مسلمان، از یادم نمی رود.

 بیشـتر عادت داشـت كه برای تائید حرف هایش، از آثار استاد مطهری شاهد 
و دلیل بیاورد.

آن موقع با آن كه من تازه ده سالم تمام شده، به یازده سالگی راه یافته بودم، 
وقتی برای بازی كردن به كوچه یا به خانه ی همسایه ها می رفتم، چادرم را بر سر 

میك ردم.
یكی از روزها، دختر هِمسـایه ی دایی جان كه یكی، دو سـال از من بزرگ تر 
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بود، در مورد چادر ی بودنم گفت:
- طاهره جون! آخه واسه ی چی اینو انداختی رو سرت؟ توی گرمای تابستون 

اذیت نمی شی!؟ موقع بازی كردن سختت نیس؟!
- خـب، چـرا چـادر ننـدازم رو سـرم؟ اشـكالش چیـه؟ از وقتی كه به سـن نه 
سالگی رسیدم تا حالا، هیچ وقت بی چادر از در خونه بیرون نرفتم. ما خونوادگی 

همه مون عادت كردیم به چادر سر كردن. 
- آخه ما تو این سـن و سـال كه نباید این طوری چادر سـر كنیم. چادر مالِ 

پیرزن هاس! مال بزرگ ترهاس!
می دانسـتم كه حرف دختر همسـایه ی مان غلط اسـت؛ اما دلیلِ قانعك ننده ای 

برای پاسخ به سوالش نداشتم.
باید از دایی جان می پرسـیدم كه در این موقع ها من باید چه جوابی به طرف 

مقابلم بدهم.
بازی تمام شد و به خانه های مان بازگشتیم.

دایی جان در گوشه ای از اطاق، دراز كشیده و مشغول مِطالعه بود.
به سراغش رفتم و گفتم:

- دایی جون! پرستو، دختر همسایه امروز موقع باز ی كردن یه چیزایی در مورد 
چادر سر كردن بهم گفت كه نتونستم بهش جواب بدم. می دونستم حرف هاش 

درست نیستا، ولی نمی دونستم چطوری بهش بگم كه داره غلط فكر میك نه!
دایی جان بعد از شنیدن حرف هایم، از جایش بلند شد و در حالیكه با كاغذی، 

صفحه ی خوانده شده كتاب را نشان دار میك رد، پرسید:
- خـوب طاهـره جون! پرسـتو خانم چی بهت گفت كه توی جـواب دادن به 

حرفش، اینطور واموندی!
- پرسـتو امـروز تـو كوچـه بهم گفت كه فقـط پیرزن ها باید چادر سـر كنن؛ 
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می گفت كه چادر سر كردن جلوی باز ی كردن رو می گیره؛ میگه آدم بی چادر 
راحت تره!

- خب، تو بهش چی گفتی؟ حرفش رو قبول داری یا نه؟
- نه! گفتم كه، با اون كه می دونم حرفش درست نیست، ولی جوابی نداشتم 

كه بهش بدم!
- ببین! می خوام یه سوالی ازت بكنم. فرض كن یكی بیاد بهت بگه یه بیماری 
خطرناكی توی شهر افتاده كه همه رو میك شه؛ تنها راه اینكه آدم زنده بمونه، اینه 
كه یه آمپول بهش بزنن؛ یه دكتر بیاد و بهت بگه تو هم بیا و این آمپول رو بزن؛ 
خـب، آمپـول یه ریـزه درد داره، یه خورده تـرس داره، تو كدومش رو انتخاب 
میك نی؟ حاضری بمیری؟! یا راضی می شی كه این آمپول رو بزنی و دردِ فرو 

رفتنِ سوزن به تنت رو تحمل كنی!
- خـب معلومـه دایـی جون! مگه عقلم كمـه؟! معلومه دیگه؛ آمپـول زدن رو 

انتخاب میك نم.
- درسته! همه ی كس هایی كه عقلِ شون درست و حسابی كار میك نه، راهی 
كـه تـو انتخاب كردی رو انتخـاب میك نن! اگه تو توی ذهنـت، جای مرگ و 
بیمـاری را بـا جـای آدم های بد و گنـاهك اری كه توی جامعـه زندگی میك نن، 
عوض كنی و به جای آمپول، چادر، و جای پزشك، روحانی بذاری، اون وقته 

كه به این حرف استاد مطهری می رسی كه گفته: 
»حجـاب مصونیتـه، نه محدودیت«. بذار بیشـتر برات توضیح بـدم. ببین دایی 
جون، تو جامعه ای كه افراد گناهك ار، از خدا نمی ترسن و تن به هر كار خلافی 
می دن و حروم وحلال سر شون نمی شه، چه اشكالی داره آدم برای اینكه از خطر 
دور بمونه، چادر سرش كنه تا هم از نگاه نا اهل ها در امَون بمونه، و هم به خاطر 
تحریك این و اون، تو خطر نیفته!؟ تازه! كی گفته كه حجاب مالِ پیرزن هاست. 
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اتقافاً بر عكس! از نظر شرعی، برای زنِ خیلی پیر و فرتوت، اون طوری كه برای 
دخترهای به سن تكلیف رسیده و خانم های جوان، حفظ حجاب واجب شده، 
حجاب واجب نشده. اسلام می گه، هركسی كه به سن تكلیف رسیده، چه زن 

باشه چه مرد، باید حجاب رو مراعات كنه.
از وقتـی كـه عین حرف های دایی جان را برای پرسـتو تعریف كـردم، از آن 
زمان تا به حال، یعنی در این سی و یكی، دوسال، هیچ كس او را بدون چادر و 

مقنعه در پیش چشمِ نامحرم، ندیده است.
از آنجا كه دایی ام، حجه الاسلام حاج آقا مظلوم، در حرف زدن و قانع كردن 
طرفِ مقابل خیلی مهارت داشـت، برای آن كه راه حل مناسـبی برای تشـویق 

دوستانم به نماز پیدا كنم، به سراغش رفتم.
حـالا دیگـر مـن آن دختـر بازی گـوش و كم تجربـه سـال 58 نبـودم و در اثر 
معاشرت با این و آن و کسب تجربیات فرهنگی و مطالعات مختلف، به مراتب 

آب دیده تر از قبل شده بودم.
به همین خاطر، لازم نبود كه دایی جانم، به خودش زحمت بدهد و مطالب و 

داشته هایش را به زبان ساده و كودكانه برگرداند، تا درکش كنم.
به خانه  شان رفتم و مشكل را برایش مطرح كردم.

 گفتم:
- دایی جون، می شـه خیلی راحت، رك و پوسـتك نده به سراغ شون رفت و 
از اونا خواست كه برای خوندن نماز اول وقت به بقیه ملحق شن. خب، شاید اونا 
هم به خاطر اینكه روی ام رو به زمین نندازن، یا شاید از سر ترسِ مدیر و ناظم و 

نمره و این جور چیزها، بیان ونمازِشون رو بخونن.
- اما من دوسـت دارم كه خودشـون، بدون اصرار یا مراعات حال و ترسـیدن 
از ایـن و اون، از تـه قلب بیـان برای نمازخوندن؛ از یه طرفِ دیگه، نمی تونم در 
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مورد سستی های شون، همین طور بی تفاوت بمونم! هر چی فكر میك نم، عقلم 
به جایی قد نمی ده؛ برا همین مزاحم شما شدم تا ببینم شما چه راهِ حلی به نظرتون 

می رسه!
دایی بعد از آن كه با دقت و حوصله به حرف هایم گوش داد، چند لحظه ای 
به فكر فرو رفت و بعد در حالیكه مثل همیشه با چهره ی بشاشش، آدم را تشویق 

به شنیدن گفته هایش میك رد، برایم گفت:
- ببیـن عزیـزِ دلم! شـاید این چیزی كه میخوام بـرات توضیح بدم، عجیب به 
نظر برسه؛ اما درست عینِ واقعیته! یه وقت هایی كارهایی كه از نظر شرعی گناه 
شمرده می شه و درست به نظر نمی آد، اما اگه یه مسلمون در جای خودش دست 
به اون كار بزنه، نه تنها جایز به حسـاب می آد، بلكه خدا برای این كارِ به ظاهر 

گناه و خلافِ شرع،‌ اجر و پاداش هم در نظر می گیره!
حالا می تونی برای این جور كار ها، چند تا نمونه برام بیاری طاهره جون!؟

- نـه دایـی جـون! به نظرِ من گناه، گناهه و كارِ نادرسـت، كار نادرسـته. مگه 
می شه كه آدم، كار حرام و خلاف شرع انجام بده و خدا اون وقت به جای گناه، 

براش پاداش در نظر بگیره!
- اگه بگم می شه، حتماً تعجب میك نی؟ اما بهت می گم كه آره؛ می شه.

ببینـم دایـی جـون، دروغ گفتـن، حلاله یـا حرومه؟ خب، معلومـه كه می گه 
حرومه. می گی كه می گن دروغ گو جاش تو جهنمه؛ می گن دروغ گو آتیش 
بیارِ دوزخه؛ اما من به تو می گم، از نظر شرعی اگه یه آدم مسلمون برای اون كه 
بین دو تا مسلمون دیگه آشتی بر قرار كنه، اگه برای برقرار این صلح و آشتی به 
دروغ گفتن دست بزنه، نه تنها خدا براش گناهی منظور نمیك نه، بلكه بابت این 
كار، براش پاداش هم در نظر می گیره. تظاهر هم یكی از كارهای بدیه كه اگه 
توی یه جاهایی آدم بهش دست بزنه، از كارهای خوب و پاداش دار به حساب 
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مـی آد. حدیث هایـی از معصـوم داریم كـه آدم اگه برای تبلیغ و ترویج اسالم 
ومذهب تشیع، به تظاهر متوسل بشه، خدا پاداش بی حسابی براش می نویسه.

 مگه نشنیدی كه موقع گوش كردن به مصیبت جد و جده مون و فرزنداش، به 
خصوص شهدای كربلا، اگه آدم گریه اش نگیره، می تونه اینطوری وانمود كنه 

كه در حال گریه كردنه؛ یا این كه می تونه ادای گریه كردن رو در بیاره!
تو و دوست های اهلِ نمازت، عوض این كه به صورت مستقیم به بقیه ی بچه ها 
بگید كه بیان به سـراغ نماز خوندن، خودتون برید تو حیاط و مقابلِ چشـم های 
اونا نماز اول وقتِ تون رو بخونید! شاید این طوری، اونا هم به سر شوق بیان و با 

شما نماز بخونن!
باز، با عمل كردن به راهكار دایی جان توانستم به موفقیت دست پیدا كنم.

*******

شاید باورتان نشود، همان موقع هم كه در دنیای تان بودم، به من الهام شده بود 
كه در آنجا زندگی كوتاهی را خواهم گذراند. 

حسی عجیب و غریب به من می گفت كه جای اصلی ام آنجا نیست.
بعضی وقت ها كه به آمدن اینجا فكر میك ردم، تصور هایی مختلف از جایی 
كه همهِ موجودات زنده، آخر و عا قبت شان به آنجا ختم خواهد شد، در ذهنم 

نقش می گرفت.
آن وقت ها، من هم مثل همه ی دختر های هم سـن و سـال، هنگامی كه سخن 
از جـن، پـری و ارواح بـه میـان می آمـد، با همه ی ترسـی كه سراسـر وجودم را 
فرا می گرفت، دوسـت داشـتم كه از حرف هایی كه بقیه در مورد این چیز های 

ترسناك و عحیب و غریب می زنند، سر در بیاورم!.
به خاطر همین شنیده های مختلف، تصویرها و تصورهایی جور واجور درباره ی 
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این پدیده ها در ذهنم نشسته بود؛ تصور هایی كه بعضی از آنها با آنچه كه شنیده 
بوده ام، مطابقت دارد؛ و برخی از آنها با آنچه كه حالا می بینم، همخوانی ندارد.

*******

معلـمِ ادبیـات مِدرسـه ی راهنمایی، موضوعِ تكـراری »در آینـده می خواهید 
چكاره شوید« را برای انشاء مان در نظر گرفته بود.

عالوه بـر آن كـه بـه گرافیك و خطاطی علاقه داشـتم، به نوشـتن هم عشـق 
می ورزیـدم و دوسـت داشـتم بـرای مشـقِ خطـا طـی، بـه جـای آن كه از شـعر 
وعبارت های دیگران استفاده كنم، از احادیث و آیات قرآن بهره بگیرم؛ یا این 
كـه خـودم، جملات كوتاهی را خلق كرده، آن ها را با خطوط خوش بنویسـم. 

برای همین بود كه معمولاً در نگارش انشاء كم نمی آوردم.
یادم می آید كه من در آن روز نوشتم كه دوست دارم فلسفه بخوانم و بعد در 
خصـوص دلایل این انتخاب، یكی، دو صفحه نوشـتم؛ اما ناگهان، همان حس 
عجیـب و غریبـی كـه هر از گاهی به سـراغم می آمد و به من الهـام میك رد كه 
زندگی ام كوتاه خواهد بود، به سراغم آمد و در انتها، انشایم را با این جمله تمام 

كردم:
»همه ی حرف هایم را پس می گیرم؛ چون به من الهام شده است كه آینده ای 

نخواهم داشت!«1
*******

وقتی كه رزمندگان را برای رفتن به جبهه های جنگ بدرقه میك ردیم، همیشه 
در دل آرزو میك ردم كه  ای كاش، مقدمات و شـرایطی فراهم شـود تا من هم 

1- برگرفته از آثار شهيد
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بتوانم با حضورم در خطوط مقدم، از دستاوردهای انقلاب، حفاظت و نگهبانی 
كنم.

از همـان موقـع كـه رژیـم بعث بـه كشـور مان یـورش آورد، مـا در محله مان 
انسان های آزاده و مومنی را مشاهده میك ردیم كه از همه چیز و داشته های خود 

می گذشتند و به صورت داوطلبانه به منطقه ی جنگی روانه می شدند.
با آن كه اعتقاد و باور داشتم، زنان با پشتیبانی وحمایت از برادران و شوهران 
و فرزندان رزمنده شان، در پاداشی كه برای جهادگران و مدافعان اسلام در نظر 
گرفته شده است، شریك خواهند شد، اما دوست داشتم خودم به طور مستقیم 

در خطوط مقدم جبهه حاضر شوم.
بـرای آن كـه قدمی برای حمایت از رزمندگان برداشـته باشـم، نامـه ای برای 
خواهـران امدادگـرِ بیمارسـتان های شـهرهای جنـگ زده نوشـتم تـا بـه همـراه 
كم كهایـی كـه از سـوی مردم به سـوی منطقه ارسـال می شـد، به دست شـان 

رسانیده شود.
مطابق معمولِ همه ی نامه ها، ابتدا نوشته را با سلام و احوال پرسی آغاز كردم 
و بعد از آن كه در مقدمه، به جایگاه والای شهیدان اشاره كرده، از زحماتِ شان 

قدردانی کنم، برای شان نوشتم:
»»حتـی یك لحظه شـاید نتوانی بـه این نامه نظر بیفكنی! چـون مجروحان در 
جلویت صف كشیده اند و رگبار مسلسل و توپ و نارنجك بر بالای سرت در 

پروازند!
ای كاش می توانسـتم بـا تـو به جبهه آیم و مسلسـل ها را در آغوش گیرم؛ اما 

می دانم كه چه خواهی گفت!
من سنگر دیگری دارم و آن را هم، چون تو حفظ خواهم كرد.

همچـون تـو كـه با وسـایل اولیه ی بسـیار كم و غـذای انـدك، در خط مقدم 
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جبهه ای.
شاید برمن عیب گیری كه چرا به آگاهی دوستان و همشهریانم نمی پردازم!

باید به اشخاصی آگاهی داد كه چشم ها را بسته و گوش ها را پنبه نموده و به 
شعار دادن بر سرِ چهار راه ها مشغولند!؟

شعار مرگ بر آمریكایی كه معنی آن سازش با آمریكاست!
می گویند باید در این جنگ، حق با باطل سازش كند!

 باید میانجی گری را پذیرفت!
آن ها با شایعه سازی می خواهند مردم را گول بزنند؛ اما قرآن دستور داد:

 »ملعونین اخذو اقتلوا«. »برای شایعه سازان قتل و اسیری و لعنت است )احزاب 
»)61-

می دانم كه تو تا آخرین قطره ی خون، خواهی جنگید؛ زیرا تو فرزندِ خلف 
كسانی هستی كه در جهان، همیشه بر ضدِ ستم می شوریده اند.

تو هم مثلِ آن ها پیروز خواهی شد؛ زیرا امامِ مان، این بت شكن عصر گفت:
»آمریكا، هیچ غلطی نمی تواند بكند!«

نگرانـی مـن و تـو  ای خواهـر، این اسـت كـه مبادا سازشـی صـورت گیرد و 
خون های شهیدان به هدر رود و نتوانیم ندای امام را به گوشِ جهانیان برسانیم كه 

ندای امام، ‌همان ندای اسلام است.
اما می دانم كه سازشی صورت نخواهد گرفت؛ زیرا تمام ارگان های مملكتی 

در دستِ ملت و نمایندگانِ ملت است.
من و تو، ای دوست! با هم به جنگِ اسرائیل كه فلسطین را اشغال كرده است 
می رویم و دوباره فلسفه ی شهادت را زنده خواهیم كرد. صف های طولانی برای 

شهادت تشكیل خواهیم داد و روزه ی خون، خواهیم گرفت!««
*******
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 هنگامی به گذشته برمی گردم و آن روز های مان را با این روزهای تان، مقایسه 
میك نم، می بینم در گذشـت زمان و به خاطر شـرایطی كه پیش می آمده است، 

همه چیز عوض شده است. 
ما زندگی مان در كمك به انقلاب خلاصه می شد و به هیچ چیز جز رسیدن به 

اهدافی كه برای دست یافتن به آن مبارزه كرده بودیم، برای مان مهم نبود.
روزی نبـود كـه زندگـی ام را بـدون فعالیت های فرهنگی و انقلابی، به شـب 

برسانم. 
نه تنها خودم، بلكه بقیه ی اعضای خانواده  ام هم در این فعالیت ها نقش آفرینی 

میك ردند.
پیش می آمد كه گاهی وقت ها سی، چهل متر پارچه را برای نوشتنِ مطالب بر 

رویش، با خودم به خانه می بردم. 
 پارچه ها باید در اندازه های دو یا سه متری بریده و دو طرفش برای جای دادن 

چوب یا تخته، تا می خورد و دوخت و دوز می شد.
 بعد من، بر روی همه ی آن ده، بیست قطعه پارچه ی آماده، مطالبم را می نوشتم 
و خش كاش میك ردم كه صبحِ فردا، پارچه های نوشته شده برای بردن به مدرسه 

آماده باشد.
چه شب هایی كه برای كمك به انقلاب و همكاری با من، خواب به چشم های 

خواهر بزرگم، خاور راه نیافت.
اوقـات فراغـت مـن در تدریـس روخوانـی قـرآن مجیـد، تهیـه روزنامه های 
دیواری، رسیدگی به كارهای كتابخانه ی مدرسه یا كتابخانه ی انجمن اسلامی 

محل، ترسیم طرح های گرافیكی و نوشتن مقاله خلاصه می شد.
آن قـدر سـرم به این كارها گرم بـود كه گاهی با خودم فكر میك ردم كه ای 
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كاش یك شـبانه روز، به جای بیسـت و چهار ساعت، سی و چهار ساعت طول 
میك شید.

همیشـه، مداد طراحی و كاغذ سـفید، دمِ دسـتم بود و از هر فرصتی برای اتود 
زدن نقش های گرافیكی استفاده میك ردم.

آنقدر تمرین كرده بودم كه در كم ترین فرصت، با ترسـیم كم ترین خطوط 
می توانستم تصویر گرافیكی حضرتِ امام را روی كاغذ بیاورم.

گاهـی وقت هـا، به حـدی به نقش زدن روی كاغذ مشـغول می شـدم كه جز 
كیفیتِ محتوای اثرم، به هیچ چیزِ دیگر فكر نمیك ردم.

نه صداهای دور و برم را می شنیدم و نه به جز خط و هاشور و سایه روشن هایی 
كه به مرور بر روی كاغذ می نشست تا رفته رفته شخصیت و معنا پیدا كند، چیز 

یا كس دیگری را نمی دیدم!
ایـن خلـوت كردن هـا كه به مرور برایم عادت شـده بود، موجب می شـد كه 
دیگر اعضای خانواده، نگرانِ در خانه نبودنم بشوند؛ اما با آن كه در هنگامِ كار، 
پناه بردن به خلوت را ترجیح می دادم، در میان جمع، نشـاط و شـادابی فراموشم 

نمی شد و گوشت تلخ و عبوس جلوه نمیك ردم! 
وقتـی كـه خبر پیـروزی رزمندگان اسالم را می شـنیدم یـا سـالگردِ پیروزی 
انقلاب، سـیزده آبان و دوازدهم فروردین ماه فرا می رسـید، آن چه را در مورد 
این مناسـبت ها در ذهنم متبلور می شـد، به روی كاغذ می آوردم و از داده های 

ذهنی یا عینی ام كمك می گرفتم و تصاویر مرتبط با آن را خلق میك ردم.
البته این فعالیت های هنری ام، از چشـمِ مسـئولین فرهنگی و انجمن اسالمی 
پنهان نمی ماند؛ به همین خاطر بود كه به پیشنهاد آنان و با همكاری شان، مقدمات 
بر پایی نمایشگاهی برای ارائه ی كارهای هنری ام كه شامل آثار نقاشی، گرافیك 

و خطاطی می شد، فراهم شد.
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بیشـتر طرح هایی كه در این نمایشـگاه، در معرض دیـد بازدیدكنندگان قرار 
داده بودم، در خصوص شهیدان، جایگاه شهدا، فرهنگِ شهادت و كلًا ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت بود.
من هم دوست داشتم مثل همه ی كسانی كه دستی بر هنر دارند، از منظر نگاهِ 
مخاطبین، اثر و بازخورد كارهایم را محك بزنم؛ برای همین، در هنگام بازدیدِ 
از نمایشگاه، با دقت و وسواس عكس العمل بازدیدكنندگان را رصد میك ردم 
تا رضایت یا عدم رضایت شان را از پس واكنش هایی كه نشان می دادند، رصد 

كنم.
آن روز، وقتی بعد از تمام شدن نمایشگاه به خانه آمدم، یكی از كار هایم را به 

خواهرم عصمت كه آن موقع ده سال بیشتر نداشت، نشان دادم. 
هدفم از این كار این بود كه بفهمم، تا چه حد در انتقالِ پیامم به مخاطب، حتی 

اگر سن و سالِ چندانی نداشته باشد، موفق بوده ام.
مضمون نِقاشـی در مورد شـهادت، وصیت ها و پیام های شهدای دفاعِ مقدس 

بود.
از عصمت جان خواستم برداشتِ خودش را از این نقاشی، برایم تعریف كند.

خوشبختانه عصمت، به معنا و مفهومِ آنچه كه كشیده بودم، دست یافته بود و مو 
به مو در موردِ همه ی مفاهیم نقاشی حرف زد؛ به جز یك مورد، یعنی‌ وصیت 

و وصیت نامه ی شهید!
با تعجب به او گفتم:

- عصمت جون! همه چیز رو گفتی، به جز یه چیز! مگه توی این كاغذِ خونی 
كـه كنار شـهید افتاده رو ندیدی! اگه دیدیش، چـرا چیزی در موردش نگفتی! 

پس اون چی می تونه باشه؟
- خب، یه نامه اس دیگه!
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- نـه قربونـت بـرم! اگه منظورم این بـود كه بگم این فقط یـه نامه هه، خب به 
جای كشـیدنِ خون، یه پاكتِ تمبرداری یا یه نشـونه ای كه هدفم رو نشون بده، 
میك شـیدم! ببیـن عصمت جـون! اون مدادی كـه كنار كاغذِ خونی هسـت رو 
می بینی؟ می خواسـتم این رو بگم كه این رزمنده، درست وقتی مشغولِ نوشتن 

وصیت نامه اش بود، شهید شده!
- اِ، آره! تازه فهمیدم! آبجی! بیا ما هم یه وصیت نامه بنویسیم!‌ باشه!

بـا آن كـه از صبـح تـا سـاعتِ یكِ بعد ازظهـر، با دهـان روزه بـرای كار های 
نمایشگاه در تك و تاب بودم و وضعیت ام چندان رو براه نبود، اما دلم نمی آمد 

روی خواهر كوچكم را به زمین بیندازم. 
- باشه عصمت جون! ولی هر دوتا مون باهم كه نمی تونیم یه دونه وصیت نومه 
بنویسیم؛ هر كسی خودش باید برای خودش وصیت كنه، پس تو تنهایی بنویس، 

من تنهایی!
- باشه! بذار اول هر دو تا مون كاغذ، مداد برداریم...

ورق سفید و مدادی آورد و بعد از آن كه كنارم نشست،گفت:
- با شماره ی سه شروع بكنیم! 1- 2 - 3!

ژسـتی گرفتـه بودكه بـا دیدنش فكر میك ردی قصد دارد در مسـابقه ای مهم 
شركت كند و تند تند، شروع به نوشتن كرد!

از بس كه نامیزان بودم، حوصله و رمق همراهی اش را نداشتم.
 بـرای آن كـه متوجه ی ننوشـتن ام نشـود، قدری خم شـدم كه مثاًل این طور 

وانمود كنم که من هم مثل او مشغولِ نوشتنم!
زیر چشمی، گاه گاهی نگاهش میك ردم. 

چند كلمه می نوشت، بعد ته مداد را به پیشانی می چسباند، قدری فكر میك رد 
و دوباره مطالبِ جدیدی را كه در ذهنش می نشست بر روی كاغذ می آورد. 
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یـك ربع سـاعت، نوشـتن وصیت نامـه اش زمان برد؛ بعـد با سـرعت، مداد و 
كاغذش را بالا برد و گفت:

- من تموم كردم! اِ، تو هم كه خیلی وقته نوشتیش! پس برام به خونش. 
-  نه! اول كوچی كتر باید بخونه!

- مگه می خوام آب بخورم كه می گی اول كوچی كترا!
- عصمـت جـون! بـازی در نیـار دیگه! تا تـو وصیت نومـه ات رو نخونی، من 

نمی خونم!
در یك لحظه، بدون آن كه حواسش باشد، نوشته را از دست اش قاپیدم.

چاره ای جز تسلیم نداشت و گفت:
- باشه، اشكال نداره! اول مالِ من؛ عیب نداره خودت به جام بخِون!

حتمـاً همه ی تـان تجربه كرده اید، وقتی آدم روزه باشـد و به خاطـر رخ دادن 
موضوع بسیار خنده داری، وادار بشود به شدت بخندد، به چه حالتی خواهد افتاد.
به حدی وصیت نامه اش را به زبان كودکانه و جالب نوشته بود كه با آن همه 

كسالت، ضعف و خستگی، به قهقهه زدن مجبورم كرد.
عصمـت جـان، آن قدر موضوع وصیت نامه را جدی گرفته بود كه نگویید و 
نپرسید؛ به خاطر همین موضوع، مرا به چنان خندیدنی وا داشته بود كه با همه ی 

تلاش، قادر به مهارش نمی شدم!
به جز چند غلط املایی كه آن هم با توجه به سن و سال و تحصیلاتش طبیعی 
می نمود، انصافاً نوشته اش از یك وصیت نامه حقیقی، چیزی كم وكسر نداشت.

برای آن كه خواهرِ كوچكم، از من دل چركین و آزرده خاطر نشود، به بهانه ی 
ایـن كـه، جبهـه رفتـن و جنگیدن، فقط و فقط مختصِ مردان اسـت و شـامل ما 

خانم ها نمی شود، خنده ها و ننوشتن وصیت نامه ام را برایش توجیه كردم.
*******
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با آن كه تمامی وجودم برای دیدن حضرت امام بی تابی میك رد و بزرگ ترین 
آرزوی زندگی ام این بود كه از نزدیك زیارتش كنم، اما نمی دانم چه حكمتی 

بود كه این سعادت نصیبم نمی شد.
باورم بر این بود كه در طول تاریخ، در كشـورمان و دیگر كشـور های جهان، 
چنین پدیده ی شگفت انگیزی به چشم نیامده است و رهبری عالمانه ی حضرت 
امام یكی از نعمت های پنهان و آشكاری بود كه خدا به ملت ایران و جهان هدیه 

نموده است.
اگر بدانید هنگامی كه از دوست و آشنا و قوم و خویشی كه به جماران رفته به 
حضور رهبرمان مشرف شده بودند، خاطرات و حس و حال شان را از لحظه ی 
اولین دیدارشان با حضرت امام می شنیدیم، چقدر به حالِ شان غبطه می خوردم.

این حسـرت خوردن ها و چشـم انتظاری ادامه داشت، تا آن كه بالاخره از برَو 
بچه های انجمن اسالمی مدرسـه شـنیدم که‌ قرار اسـت اعضای انجمن اسلامی 
دبیرسـتان های دخترانه شهرسـتان آمل را برای دیدار با حضرت امام، به جماران 

ببرند.
تجربه تلخی از اردوی دانشـگاهِ الزهرا داشـتم كه در آن جا با همه ی اشـتیاق 
برای دیدار حضرت امام، امیدم به یاس مبدل شده بود، این حق را به من می دهید 
كه به درستی این خبر شك كرده و زیاد دلم را به آن خوش نكنم اما هنگامی كه 
از طرف مدیر دبیرستان به دفتر فراخوانده شدم و از زبان خودِ خانم مدیر شنیدم 
که گروهی از اعضای انجمن اسالمی دبیرسـتان را برای رفتن به محضر امام به 
دفتر مدرسـه معرفی كنم و قرار اسـت تا دو روز دیگر برای ملاقات با حضرت 
امام به جماران راهی شویم، دیگر جای شك و شبهه ای برایم باقی نماند كه به 
زودی زود، آرزوی دیرینه ام برآورده خواهد شد و بالاخره چشم هایم با دیدن 
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چهره ی رهبرم، روشن خواهد شد.
به قدری از شنیدن این خبر خوشحال شدم كه دوست داشتم به كوچه و خیابان 

بروم و با صدای بلند فریاد بزنم و به همه ی مردمِ غریب و آشنا بگویم كه:
 آ های مردم! بالاخره من هم ‌به زیارت حضرتِ امام خواهم رفت.

و این گونه شادی و شعف ام را به رخ همه بكشم!
برای آن كه هر چه زودتر، اهل خانه را در این شـادی سـهیم كنم، با سـرعت 

خودم را به خانه رساندم.
وقتی به خانه رسیدم، اولین كسی كه دیدم، داداش عباس ام بود.

از فرط خوشحالی، برخلاف عادت همیشگی، سلام گفتن را فرامواش كرده 
بودم. 

از همان داخل حیاط، با صدای بلند گفتم:
- داداش...! داداش! اگه بدونی اگه بدونی...!

- چی شده؟! بازم تو مسابقه اول شدی؟ 
- نه.. مسابقه چیه! امروز خانم مدیر گفت كه تا دو روز دیگه، اعضای انجمن 

اسلامی مدرسه رو می برن برای ملاقات با امام!
- نه بابا! ‌مطمئنی؟!

- آره داداش! خودم با گوش های خودم، از دهنِ خانوم مدیر شنیدم.
- خـدا رو شـكر! دیـدی! دیدی ‌بهت گفتـه بودم كه بالاخره تو هم قسـمتت 

می شه! هی بی تابی میك ردی و به این در و اون در می زدی؟
- وای داداش! اگه بدونی چقده خوشـحالم!  ای كاش همین امروز می رفتیم! 
كی می خواد تا دو روز دیگه صبر كنه! مگه خواب به چشم هام می ره؟! مگه این 
دو روز تمـوم می شـه؟! می دونـم اونقدر این دو روز كش مـی آد، اونقدر كش 

می آد كه كلافه ام میك نه! كی می خواد تا دو روز دیگه طاقت بیاره!؟
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سرانجام زمان حركت به سوی تهران و رفتن به جماران فرا رسید.
همه ی بچه ها، مثلِ من، برای دیدن حضرت امام، آرام و قرار نداشتند.

 در داخـل اتوبـوس، دانش آموزانـی بودنـد كه قبلًا مشـرف شـدن به محضر 
حضرت امام را تجربه كرده بودند.

آنان از سادگی حسینیه ی جماران می گفتند و از خانه های نه چندان آبادِ محله ی 
محرومی كه رهبر انقلاب، آنجا را برای سكونت اش انتخاب كرده است.

از احساس شان در اولین لحظه ای كه امام از در، به روی بالكنِ حسینیه آمد و 
برای شان با محبت دست تكان داد؛ و از سیمای نورانی اش كه همه را مجذوب 

خود كرده بود.
وقتی كه داخل حسینیه ی جماران شدیم، اولین چیزی كه توجه ام به آن جلب 

شد، سادگی صمیمانه ی داخلِ حسینیه بود. 
دیوار های حسینیه ای كه محل ملاقات رهبر مقتدر شعیان جهان و رهبر مردم 
انقلابی ایران محسوب می شد، كاملًا تعمیر و سفید كاری نشده، هنوز نیمهك اره 

و گچِ گل بود. 
روبروی در ورودی حسینیه، بالكنی قرار داشت كه من بارها و بارها،‌ با حسرت 

آن را از تلویزیون دیده بودم.
عقربه های ساعت برایم بسیار بسیار كند می گذشت!

 چشم هایم به درِ بالكن گره خورده بود و در انتظار ورودِ حضرت امام، ثانیه ها 
را می شمردم!

جمعیت با مشت های گره كرده، به صورت هماهنگ شعار می داد و وفاداریش 
را با رهبر انقلاب اعلام می کرد.
 سرانجام حضرتِ امام آمد. 

با صلابت، با وقار و با سیمایی دوست داشتنی كه از آن نور می تراوید!
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مصداق دو بیت اول شـعری بود كه بسـیار دوسـتش می داشتم و مفهومش را 
حالا، به عینه در وجود مباركش متجلی می دیدم.

مَطلع اش را چند بار، آهسته آهسته و بی صدا برای خودم زمزمه كردم:
می تراود مهتاب!

خواب در چشمِ ترم می شكند.
می تراود مهتاب!

خواب در چشمِ ترم می شكند
می تراود مهتاب!

خواب در چشمِ ترم می شكند. 
نمی توانستم خودم را كنترل كنم و مانع جاری شدن اش كهایم بشوم.

امام چند لحظه ای روی بالكن ایسـتاد و در حالیكه با چشـم های مباركش به 
جمعیت نگاه میك رد، دست هایش را به سوی مان دراز كرد بود و به سمت چپ 

و راست حركت می داد.
سفرمان به تهران، فقط به زیارت امام ختم نشد.

بعـداز ظهـر آن روز، ما را برای زیارت قبور شـهدا به بهشـتِ زهرا بردند. بعد 
برای خواندن فاتحه و زیارت به محوطه ای كه مزار شهید مظلوم بهشتی و شهدای 

هفتم تیر در آن جا قرار داشت، رفتیم.
چشم هایم به نوشته ی پارچه ای خورد كه سخن حضرت امام را رویش نوشته 

بودند كه:
»بهشتی، مظلوم زیست، مظلوم مرُد و خار چشمِ منافقان بود.«

یـك هفتـه بعـد از دیدار حضرت امام و رفتن به بهشـت زهرا، خواب عجیبی 
دیدم؛ خوابی كه می خواست به من بفهماند كه سرانجام سرنوشتم به كجا خواهد 

انجامید و نشانه ی اینجا آمدنم بود.
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فكر میك نم شنیدنش برای شما هم خالی از لطف نباشد.
نزدیكی هـای اذان صبـح، خواب دیدم در جایی هسـتم كه تـا به حال آنجا را 
ندیده ام و هیچ شباهتی به خانه ها یا مكان هایی كه تا حالا به آن رفته بودم، ندارد.

اتاقی بود خوش بو و بسیار معطر كه لطافتِ فضای حاكم شده بر آن، آدم را از 
سرخوشی به خلسه می برد!

سـفره ی افطـاری در آن اتـاق پهن شـده بود و عـده ای كه بعضـی از آن ها را 
می شناختم شان و می دانستم همگی شان از شهدا ی شهر مان هستند، دور تا دور 

آن سفره نشسته بوده اند.
 هوا، فلفل نمكی شده بود و خورشید در حال غروب كردن بود.

میهمانـان ضیافـت، در حالیكه به صوت بسـیار زیبای مناجات گوش سـپرده 
بودند، برای گشودن روزه، در انتظارِ شنیدن صدای اذان بودند.

در میان آن همه مرد، فقط من یكی زن بودم و از سر غریبی، گوشه ای ایستاده 
بودم و از نشستن كنار سفره پرهیز میك ردم!

از بین این شـهدا، شـهید فضلی و شهید قدیر را به خوبی می شناختم؛ آخر هر 
دو نفر شان، هم از بچه های محله ی مان بودند و هم، در انجمن اسلامیِ »شهربانو 

محله« عضویت داشتند.
ناگهان دیدم كه یكی وارد اتاق شد و دیگران به نشانه ی احترام، از جا ی شان 

برخاستند.
كسی كه به جمع ضیافتِ شهدا پیوسته بود، شهیدِ مظلوم دكتر بهشتی بود.

دكتر بهشتی با اشاره ی دست، دیگران را به نشستن دعوت كرد. بعد در حالیكه 
با مهربانی و صمیمیت با یكایكِ میهمانان، خوش و بش و احوال پرسی می کرد، 

چند دقیقه ای هم برای شان سخنرانی كرد.
هم زمان با شنیدن صدای اذان، سخنرانی اش تمام شد.
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بعد از تمام شدنِ اذان، شهید بهشتی با همان تبسم گرم و پر عاطفه اش، از همه 
دعوت كرد تا روزه شان را بگشایند و به خوردن مشغول شوند.

سـفره ی افطاری پهن شـده بود كه من تا آن روز ندیده بودم. همه چیز روی 
سفره بود؛ انواع آشامیدنی، غذا، میوه و تنقلات!

در همین حین، چشمان شهید بهشتی به من افتاد كه تك و تنها و غریب وار، 
جدا از دیگران در گوشه ای ایستاده ام.

در حالیكه مهربانانه نگاهم می گرد و تبسم گرم و صمیمی اش را نثارم كرده 
بود، با اشـاره ی دسـت، از من هم دعوت كرد به دیگران بپیوندم وكنار سِفره ی 

ضیافت افطارنشسته و از غذاهای سر سفره بخورم!
موقـع صبحانـه، خوابی را كه دیده بودم، مو به مـو، برای داداش عباس و مادر 

تعریف كردم.
مادر مطابق معمولی كه خوابمان را برایش تعریف میك ردیم، به جای هر تعبیرِ 

خوابی، گفت:
- ده تا صلوات بفرست و آیه الكرسی بخون؛ ایشاالله خیره!

داداش عباس هم فقط به سكوت كردن و به فكر رفتن، بسنده كرد.
بعد از دیدن عكس العمل داداش و پاسخ همیشگی مادر، در حالیكه برای رفتن 

به مدرسه، از سر سفره بلند می شدم، به آنها گفتم:
- خودم تعبیرش رو می دونم! تعبیر خوابم اینه كه بالاخره منم مثلِ اونایی كه 

تو مهمونی افطار دعوت بودن، شهید می شم!
*******

 برای تان گفته بودم برادرم آقا حسام كه در ارتش خدمت میك رد و اهل جبهه 
وجنگ بود، به خاطر دفاع از كشورمان، به درجه جانبازی نائل شده است.
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برادرم برای ادامه ی كارش در ارتش، این بار به تهران منتقل شده بود.
خانم مریم براتی نیا، همسر داداش حسام، پسرخاله اش را كه جزء نیروهای سپاه 
پاسداران بود، برای ازدواج با فاطمه به خانواده ی مان معرفی كرد و گفت كه پسر 
خوب و با خانواده ای است و اجازه خواست تا خاله و شوهر خاله اش برای انجامِ 

مراسمِ خواستگاری، به خانه ی مان بیایند.
پدر و مادر می دانستند كه مریم خانم جز خیر برای خانواده ی مان، چیزِ دیگری 
نمی خواهـد و اگـر خواسـتگار فاطمه جان را آدم مناسـب و با خـدا و پیغمبری 
تشخیص نمی داد، هرگز امكان نداشت كه چنین پیشنهادی را مطرح كند؛ برای 

همین پدر و مادر، به خواستگار پاسخ مثبت دادند.
تا بخواهد مقدمات مراسم خواستگاری شكل بگیرد و جشنِ بله برون و شیرینی 

خوری برگزار شود، چند هفته ای زمان سپری شد.
خانـواده ی عـروس و خانـواده ی دامـاد با هم توافق كردند كه مراسـم جشـن 

عقدكنان، برای روز ششم بهمن ماه برگزار شود.
داداش حسـام به اتفاق خانواده اش، در حال آماده شـدن برای سـفر به آمل و 
شركت در مراسم عقد بودند. قرارشان با بقیه این بود كه صبح زودِ روز بعد به 

اتفاق دیگر اقوام داماد از تهران حركت كنند.
بنـدگان خـدا، روح شـان هم خبر نداشـت كه آینـده با خودش، چـه اتفاقات 
غیرمنتظـره ای به همراه خواهد آورد و عاقبت جشـن عقدكنـان به كجا خواهد 

انجامید!
بگذارید برای آن كه دقیقاً با شرایط خاص آن موقع شهر مان،آمل آشنا شوید، 
قدری از روایتِ ماجراهای شخصی ام، فاصله بگیرم و به مطالبِ كلی تر ی را كه 

بهانه ی اینجا آمدنم شده است، برای تان روایت كنم.
*******
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از اردیبهشت ماه سال 1360 به خاطر پیاده شدن قانون مالك و مستاجر، همه ی 
صاحب خانه ها وظیفه داشتند كه بعد از اجاره ی خانه های شان، مشخصات كامل 
و دقیق مستاجران را به اولین پاسگاهِ انتظامی )شهربانی- ژاندارمری ( اطلاع دهند.
با اجرایی شدنِ این قانون، اتحادیه كمونیست های ایران1 و دیگر سازمان هایی 
كه برای فعالیت های مخفیانه و زیرزمینی اعضای خود، به خانه های تیمی روی 
1- - اتحاديه ي كمونيسـت هاي ايران در اواخر سـال 1355 به دنبال اتحاد ميان سـازمان انقلابيون كمونيسـت و 

باقي مانده گروه فلسطيني معروف به پويا به وجود آمد . 
اعضاي اين  سـازمان،  گروهي از دانشـجوياني بوده اند كه در شـهر بركلي امركيا تحصيل ميك ردند و گروه 
فلسطيني پويا نيز تعداد معدودي از معتقدان ايدئو لوژي ماركسيستي  بوده اند كه بعد از فرار از ايران و اقامت در 

عراق و لبنان، اتحاديه ي كمونيست هاي ايران را سازماندهي نموده و بنا كردند .
ايدئولوژي اتحاديه در آغاز »ماركسيسم – لنينيسم«، همراه با پذيرش برخي از  نظرات مائوئيستي  بود . 

آنان  از چين  به عنوان پايگاه انقلابي جهان  و از مائو  به عنوان رهبر زحمتك شان و كارگران ، دفاع مي نمودند. 
بـا گذشـت زمـان  و ايجـاد انحرافـات در رهبري حزب كمونيسـت چيـن، اعضاي گـروه  از ذكر انديشـه هاي  
مائوئيستي  به عنوان ايدئولوژي اتحاديه كمونيست هاي ايران خودداري كردند؛  ولي همچنان از نظرات انقلابي 

مائو، بخصوص سازماندهي دهقانان و كشاورزان جهت جنگ نامنظم پارتيزاني با فئودال ها  دفاع مي نمودند. 
خط مشي اتحاديه  تا پيش از انقلاب، صرفا به  فعاليت هاي فرهنگي  و آگاهي دادن به توده هاي مردم محدود 

مي شد و با انتشار نشريات »حقيقت« و »كمونيست« تلاش ميك ردند به اين خط مشي جامع عمل بپوشانند .
بعد از پيروزي انقلاب، اتحاديه كمونيست هاي ايران براي رسيدن به اهدافش ، از فضاي باز سياسي و آزادي هاي 

مطلق به وجود آمده، سوءاستفاده كرد و به راه اندازي تشيكلاتش در داخل ايران مبادرت نمود.
اتحاديه ، ابتدا  مواضع متعادلي  را اتخاذ ميك ند . 

به عنوان  مثال، از اقدام انقلابي دانشجويان خط امام  در تسخير سفارت آمركيا  جانبداري مي نمايد  يا  در هنگام 
حمله ي رژيم بعث ، به شيوه اي  محدود و نمايشي،  نيروهايش را به جبهه هاي جنوب كشور  روانه ميك ند .

البته اين در حالي است كه  برخي از نيرو هاي اتحاديه ، منافقانه، در كردستان، به ياري گروه هاي ضد انقلابي كه 
داعيه ي خودمختاري در سر مي پروارنند، كمر همت بسته و  ردِ پا  و نشانه هاي كم كهايش در حوادثِ خلق 

تركمن گنبد و تركمن صحرا و خلق عربِ خوزستان ديده مي شود!
حزب كمونيست هاي ايران در جريان فتنه ي بني صدر، جانب  او و هوادرانش را مي گيرد و از انقلاب و رهبري 

اما م، روي برمي گرداند .
پس از سـقوط بني صدر در سـي ام خرداد سـال 1360 رهبري حز ب به اين نتيجه مي رسـد كه انقلاب ايران  از 
راه و اهدافش منحرف گرديده است و  بايد جبهه ي سومي را براي مقابله با جمهوري اسلامي  راه اندازي كرد.

جبهه ي اول، حمله ي نيروهاي عراق، جبهه ي دوم، قائله ي كردستان و حوادث مشابه اش  و  بالاخره  جبهه سوم، 
تشيكل و سازماندهي گروهي جهت  راه اندازي جنگ هاي پارتيزاني در جنگل بر عليه نظام جمهوري اسلامي!

تز جبهه ي سوم  به تز قيام فوري هم خوانده مي شد!  
منبع: حماسه اسلامي مردم آمل، مجموعه مقالات و سخنراني ها - موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام صادق 

تهران – پائيز 1374
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آورده بودنـد، دیگـر جای امنی برای تشـكیل خانه های تیمی اعضـای خود در 
اختیـار نداشـتند؛ به همیـن خاطر، كادر مركـزی اتحادیه كمونیسـت های ایران 
تصمیم می گیرد برای حفظ اعضا، و جلوگیری از پراكندگی و فروپاشی شان، 
نیرو هـای خـود را بـه محل و منطقه ای متمركـز، كـه دارای ویژگی های خاصِ 

دفاعی و عملیاتی باشد، انتقال داده و در آن جا پایگاه بزند.
این اقدام، به عنوان »تز جبهه ی سوم« معروف می شود. 

رهبـران اتحادیـه، بعـد از بحث و رایزنی و شناسـایی دقیق، بـه علت های زیر، 
جنگل هـای آمـل را برای اسـتقرار و همیـن طور ایجـادِ قرارگاهِ نیروهای شـان، 

انتخاب میك نند:
- مناسب بودن برای پوشش و استتار، به خاطر وجودِ درختان پر شاخ و برگ. 
- وجود راه های فرعی كه چوپانان منطقه برای عبور دام و احشام خود از آن 

استفاده میك نند و به راه های مال رو معروف اند.
- عـادی بـودن رفـت و آمد به خاطر آمد و شـدِ كارگران معدن و قاچاقچیان 

چوب و شكارچیان و گردشگران.
- در دسترس بودن غذا به خاطر وجود روستاها و حضور چوپان ها در حاشیه ی 

جنگل.
- نزدیك جاده بودن و در دسـترس قرار داشـتنِ جاده ی اسـتراتژیكی هراز و 

امكان مسدود كردن جاده منتهی به پایتخت در صورت لزوم. 
- شرایط خاص جغرافیایی و پستی ها و بلندی های منطقه كه انجام جنگ های 

پارتیزانی و نامنظم را امكان پذیر می سازد.
- گستردگی و وسعت نوار جنگلی كه آن منطقه را به مناطق جنگلی غرب و 
شرق مازنداران مرتبط کرده و می توان از این موقعیت برای فرار یا گسترش نفوذ 

بهره برداری كرد. 
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به خاطر این ویژگی ها، اتحادیه كمونیستی، حدود یكصد تا یكصد و بیست نفر 
از نیروهای زن و مردش را، از جاهای مختلف كشور، مثلِ كردستان، خوزستان، 
تهران و شهر های مختلف مازندران، در جایی از جنگل كه »منگل دره« معروف 

است، مستقر میك ند. 
در همان منطقه، سه پایگاه را سازمان دهی كرده و آموزش نظامی و تخصصی 

نبرد نامنظم در جنگل و جنگ های شهری اعضا ‌با جدیت دنبال می شود.
خوشبختانه، تئوریسین های اتحادیه با تحلیل غلطی كه در خصوص مردم آمل 
ارائـه می دادند، به این باور رسـیده بودند كه مـردم مازندران، به خصوص مردم 
شهرسـتان های آمل و قائمشـهر، به انقلاب و رهبریش اعتقاد ندارند و به محض 

اعلام نیاز، در مبارزه عملی با جمهوری اسلامی، با آنان متحد خواهند شد.
علاوه بر آن، از آن جا كه سازمان منافقین بعد از سی ام خرداد، با تعطیل كردن 
دفاترش، مبارزه ی مخفی مسلحانه را در پیش گرفته و دست اش تا مرفق به خون 
پاك ترین یاران انقلاب آغشته شده بود، برای آغاز جنگ مسلحانه، به یاری و 
پیوستنِ اعضای متواری سازمانِ منافقان و دیگر گروه های ضد انقلاب نیز بسیار 

امید بسته بوده اند.
اتحادیـه كمونیسـت های ایـران، همزمـان بـا راه انـدازی دوره های آموزشـی 
نبردهـای پارتیزانـی و جنگ در جنگل، برای فراهم آوردن و تكمیلِ تجهیزات 
و اسـلحه و مهمات، نیروهایش را در قالبِ نیرو های رزمنده و بسـیجی به مناطق 
جنگی غرب و جنوب كشـور روانه سـاخت تا در پوشـش رزمندگان، از طریقِ 
سـرقت سالح و مهمات از جبهه های جنگِ تحمیلی، كمبودهای نظامی اش را 

تامین کند.
عالوه بر سـرقت اسـلحه و مهمـات و انتقال آن بـه پایگاه، برای كامل شـدن 

تجهیزات، بمب ها و سلاح های انفجاری دست ساز هم ساخته می شد.
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هـدف اتحادیـه ی كمونیسـتی از تجهیز و آمـوزش اعضایش این بـود كه در 
فرصتی مناسـب، به شـهر آمل حمله كـرده و بعد از به تصـرف در آوردن نقاط 
حسـاس، در آن مناطق مسـتقر شـود و از پایگاه های این شـهر به عنوان نقطه ی 

شروع عملیات های بعدی خود استفاده کند.
یكی از رهبران اتحادیه )حسین تاجمیر ریاحی( برای این استراتژی، نامِ »تز قیام 

فوری« را انتخاب میك ند و این طرح را به تصویب می رساند.
رهبـران كادر مركـزی اتحادیه، ایـن خیال واهی را در سـر می پرورانیدند كه 
دامنه ی فعالیت های شـان را گام به گام گسـترده خواهند كرد و به سراسـر ایران 
میك شانند و بعد ا ز تصرف و استقرار در شهر آمل، در دراز مدت و با برنامه ریزی 
و سازمان دهی دقیق و حساب شده، تمامی كشور پهناور ایران را به تصرف در 

خواهند آورد! 
آنان نام گروه سربداران را سرقت كرده، بر روی خود می گذارند.

هدف شـان از سـوء اسـتفاده از این نام، این گونه توجیه می شـود كه مردم به 
خاطـر نگـرش مثبتـی كـه بـه این قیام و شـیخ حسـن جـوری1 و شـیخ خلیفه ی 
مازندرانی یافته اند، به حسـن نیتِ شـان باور خواهند آورد و از همكاری با آنان 

استقبال خواهند كرد.
در طـول ایـن مـدت، به اعضای گـروه ماموریت داده می شـود که بـه دور از 
چشمِ ماموران اطلاعاتی و امنیتی، مخفیانه به شهر آمل بروند و نسبت به شناسایی 
مناطق حساسِ نظامی و انتظامی، مثلِ سپاه پاسداران و دفاتر و مراكز مرتبط با آن، 
پاسـگاه های كمیته انقلاب اسالمی، دادگاه انقلاب، شهربانی ها، كلانتری ها و 
پاسگاه های ژاندارمری و...،‌ اقدام كرده و كروكی های دقیق این نقاطِ حساس را 

1- در همان  ايام، سـريال سـربداران  بصورت هفتگي  از سـيماي جمهوري اسالمي  پخش مي شـد. سـريال 
سـربداران  با اقبال  بي نظير  مخاطبان مواجه شـد و بيشـتر مردم  با اهداف كلي و شـخصيت هاي مثبت و منفي  

قيام  سـربداران آشنا شـده بودند.
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به فرماندهان خود ارائه كنند.
از نیمه هـای آبـان بـه بعد، هوشـیاری نیرو های نظامی منطقه بیشـتر می شـود؛ 
چون براسـاس اطلاعاتی كه از روسـتائیان نزدیکِ پایگاه »منگل دره« به دسـت 
نیرو های حفاظتی می رسد، آنان مطمئن می شوند كه افراد مشكوك و مسلحی 

در جنگل های حاشیه ی آمل، رفت و آمد میك نند.
 با مراجعه به چوپان های منطقه، از آنان هم می شنوند که افراد غریبه ای كه طرز 
حرف زدنِ شان نشان می دهد از اهالی مازندران نیستند، بار ها جهت خریدِ شیر، 

ماست و گوسفند، به آنها مراجعه کرده اند!
دیگـر شـك و تردیـدی باقی نمی ماند كـه جنگل های آمل، محل اسـكان و 

استقرار نیروهای شبه نظامی مخالف نظام شده است.
مجموعه ی گزارشات و اطلاعات جمع آوری شده، جهت كسب تكلیف، به 

رده های بالاترِ نظامی و امنیتی منعكس می شود.
 دستور می رسد كه با هوشیاری كامل،‌ دامنه ی شناسایی و گشت های نیروهای 
اطلاعاتی و نظامی را گسترده تر از قبل کرده، نیروهای گشت و شناسایی بیشتری 

به محل تردد جنگلی ها اختصاص داده شود.
اولین عملیات علنی و رسـمیِ نظامیِ اعضای اتحادیه، در روز هیجدهم آبان 

ماه به وقوع می پیوندد.
در این روز، شـش نفر از اعضای اتحادیه، در اولین قدم جهت اظهار وجود، 
بـرای مـدت زمانـی، راه هراز را مسـدود كـرده و بعد از پخش اعلامیـه و اعلام 
موجودیت، پیش از آن كه نیروهای جمهوری اسالمی برای مقابله با آنان سـر 

برسند، ‌منطقه را ترك میك نند.
نیروهای نظامی به محض مطلع شـدن، به سـوی منطقه ی مسـدود شـده اعزام 

می شوند.
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 از مهاجمیـن رد و نشـانی نمی یابنـد و در اندك زمانی، جـاده ی هراز دوباره، 
گشوده، و شرایط تردد وسایط نقلیه عادی می شود.

 نیرو های اتحادیه هم كه تنها ماموریت شان در بستن چند ساعته جاده هراز و 
پخش اعلامیه و اعلام موجودیت خلاصه می شـد، به سـوی پایگاهِ »منگل دره« 

عقب نشینی می نمایند.
بعـد از ظهـر همـان روز، یكـی از نیرو هـای قـرارگاه حضـرت ابوالفضـل)ع( 
در عملیــات گشـت و شناسـایی، وانـت مشـكوكی را درحـال ورود بـه مناطق 
صعب العبـور جنـگل مشـاهده میك نـد و از آنجایـی كـه تـردد در آن محور را 

غیرقابل توجیه می بیند، تعقیبِ شان میك ند.
 بعد از كیلومترها تعقیب وِانت، با تیمی از اعضای اتحادیه مواجه می شود كه به 

صورت ستونی، در دو طرف جاده ی مال رو در حالِ راه پیمایی اند.
مهاجمین به محض مشاهده ی برادر سپاهی، به سویش تیراندازی میك نند.

 در حالیكه با بی سیم، لحظه به لحظه ماوقع را گزارش میك ند، بین او و افرادِ 
مسلحِ اتحادیه، درگیری مسلحانه ی شدیدی رخ می دهد.

 در این جنگ نابرابر، رزمنده ی قرارگاه حضرت ابوالفضل )ع( با هدف گرفتنِ 
پیشانی فرمانده ستون، او را به هلاكت می رساند و خودش نیز در این درگیری، 

مورد هدف گلوله قرار گرفته، به شهادت می رسد.
پس از اطلاع از درگیری و شهادت مظلومانه آن برادر پاسدار، برای نیروهای 
اطلاعاتی و امنیتی مسجل می شود كه نیروهای ضد انقلاب، نیات شومی را در 
سـر می پرورانند و هدفِ شـان از استقرار در پایگاهِ جنگلی، به جز قیام مسلحانه 

علیه نظام جمهوری اسلامی، چیز دیگر‌ نمی تواند باشد.
بر اسـاس تاكیـدات مقامات نظامـی و حفاظتی، پس از شناسـایی دقیق محل 
كمپینگ اتحادیه، عملیات مقابله با نیروهای ضد انقلاب طرح ریزی شده و مقرر 
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می شود كه در اسرع وقت، استارت عملیات آغاز شود.
در نیمه شـب بیسـت و دوم آبان ماه، گردانی متشكل از نیرو های ژاندارمری، 
بسیج و سپاه پاسداران، با تجهیزات كامل، از دو محور به سوی نیرو های اتحادیه 

یورش می برند.
متاسـفانه بـه دلیـل آگاهـی نیرو هـای دشـمن و همچنین اشـراف كامل شـان 
بـه منطقـه ای كـه در آن مسـتقر بوده اند، نیرو هـای اعزامی نمی تواننـد به تمامی 

اهدافِ شان، دست یافته و نیرو ها و پایگاه را به طور كامل منهدم كنند.
بـا ایـن حـال، این عملیات چنـدان بی اثر نبوده، نتیجه ی مطلوبـی را به خود به 
همراه دارد؛ چرا كه بیش از هفتاد نفر از یكصد و بیسـت نفرِ نیرو های اتحادیه، 
از ترس حمله ی مجدد نیروهای نظامی جمهوری اسالمی، پایگاه های جنگلی 
»منگل دره« را ترك نموده و علاوه بر آن، اتحادیه هم ناچار می شود كه پایگاه 

تجهیز شده اش را از آنجا به جنگل های منطقه ی »عالی كیا سلطان« منتقل كند.
علیرغم عقب نشینی از منطقه »منگل دره«، نیرو های اتحادیه برای ابراز وجود 
و ناامن نشـان دادنِ منطقه، چندین عملیات محدود و پراكنده ی دیگر را هم به 
صورتِ جسته و گریخته انجام می دهند؛ تحركاتی كه بیشتر به مانور های تبلیغاتی 

و خود نشان دادن شباهت دارد تا یك عملیاتِ جدی نظامی!
 بـا فـرا رسـیدن زمسـتان و ریختن برگ درختان، اسـتتار و زندگـی كردن در 

جنگل برای نیرو های اتحادیه با مشكلات جدی مواجه می شود.
سرد شدن تدریجی هوا هم، مزید مِشكلات می شود.

 فرماندهان از برخوردها و مشاجراتِ نیرو ها، پی به تضعیف روحیه و فرسایش 
توانِ اعضا برده و در جلسات خود به دنبال راهكاری مناسب می گردند.

از آن جـا كـه سـپاه و نیروهـای اطلاعاتی با هوشـیاری و دقـت، راه های تردد 
نیرو های اتحادیه را زیر نظر می گیرند، عملًا تهیه آذوقه از شهر ها و روستا های 
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هم جوار برای شان دشوار یا غیرممكن می شود.
مشـكل دیگـری كـه برای اتحادیـه پیش می آید، این اسـت كه روسـتائیان و 
چوپانـان حاشیه نشـین جنگل هـم پس از آگاهـی از اهداف و نیات شـان، روی 
خوش به آنان نشان نمی دهند و به هیچ وجه حاضر به داد و ستد با آنان نمی شوند!
عالوه بـر آن، هـر از چنـد گاهی بـه كاك ابراهیـم، فرمانـده كل پایگاه خبر 
می رسـد کـه عـده ای از اعضای مسـتقر در جنگل كه به خاطر شـرایط سـختِ 
زمسـتان، روحیه و نیروی شـان فرسـوده شـده اسـت، از فرصت های پیش آمده 

استفاده كرده و از پایگاه متواری شده اند!
فرماندهان رده بالا ی اتحادیه، پس از مواجه شـدن با بحران، برای رسـیدن به 
نتیجه ای مطلوب، در جلسـه ای محرمانه، شـرایط و رُخداد های جدید را تجزیه 
و تحلیـل میك ننـد و پس از بحـث و جدل فروان، به این حقیقت می رسـند كه 
نیرو هـای ضد انقلاب برای ادامه ی حیـات و برون رفت از این معضل، چاره ای 

جز انتخاب یكی از این دو راه ندارند؛
راه اول آن اسـت كـه همگـی، جنـگل را تـرك كـرده و بـه شـهرهای خـود 
بازگردند و تا فرا رسـیدن فصلِ بهار سـال آینده، برای سازماندهی و استقرار در 

محلی جدید، در انتظار بمانند.
دوم راهِ پیشنهاد شده آن بود كه نیرو های مستقر در پایگاه، با سرعت و شتاب 
به برنامه و هدف نهایی شان، یعنی حمله و تصرف شهر آمل زودتر از موعدی كه 

در نظر گرفته شده بود، عمل كرده و در آن جا مستقر شوند!
پیشـنهاد نِخسـتین، به دلیل فراهم نبودن زمینه جهت بازگشـت و عدم امكان 
گرد هم آوردن و بازیابی و سازماندهی مجدد نیرو های متفرق شده، به تصویب 

فرماندهان و كادر مركزی اتحادیه نمی رسد.
 امـا پیشـنهاد دوم بـه آن خاطر كه سـران اتحادیه ی كمونیسـت ها، بر اسـاس 
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اطلاعات نادرستِ عوامل نفوذی شان، این گونه باور آورده بودند كه در صورت 
شـروع عملیـات و بـه محـضِ حمله به شـهر، مردم نیـز با آنان اعلام همبسـتگی 
خواهند كرد و به آنان می پیوندند، به عنوان راه حلِ درست و قابل عمل، انتخاب 

و تصویب شد.
آنـان در تحلیل های شـان می گفتنـد كه ابوالحسـن بنـی صدر، برای ریاسـت 
جمهـور شـدن، یـازده میلیـون رای آورده، پس در نتیجه، حداقـل یازده میلیون 

مخالف رژیم جمهوری اسلامی در سطح كشور وجود دارد.
 علاوه بر آن، به خاطر آن كه رژیم با تمامی قوا درگیر جنگ است و نیرو های 
زُبده و كار كشـته ی جمهوری اسالمی در جبهه های جنگ تحمیلی، سر شـان 
بـه جنـگ با عراق در جنوب و غرب كشـور و گروه های كومله و دموكرات و 
غیره در كردسـتان گرم اسـت، در صورت شـروع عملیات، برای مقابله و دفاع، 
نیروهـای قوی و كار بلـدی در اختیار ندارد؛ بنابراین، آن ها می توانند كه از این 
فرصت ها برای پیشبردِ »تز جبهه ی سوم« و »قیام فوری« بیشترین بهره برداری را 

به عمل بیاورند !
در اولیـن قـدم اتحادیه كمونیسـت های مسـتقر در جنگل، بـرای عملیاتی كه 

نظر داشتند، نام اسب را »تروا« انتخاب كردند. مدِّ
قصه ی اسـب »تروا« مربوط می شـود به یكی از داسـتان های اسـاطیری یونان 
باسـتان كه در آن سـربازان یونانی برای آن كه به شـهر دشمن نفوذ كنند، اسب 
تنومنـدی را از جنـس چوب سـاخته و نیروهای كار بلد و توانای شـان را در آن 

پنهان كردند.
 سـپس به بهانه ی آشـتی و به نشـانه ی پذیرفتنِ صلح و حسـن نیت، این اسب 
چوبیـن را كـه صد ها نیـروی كارآزموده ی نظامـی در آن پنهان شـده بودند، به 

دشمنان پیشكش نمودند. 
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پس از آن كه اسب به داخل شهر برده شده، نیمه شب سربازان از اسب بیرون 
آمدند و پس از كشتار نیروها و محافظین، در شبیخونی، شهر را كاملًا به تصرف 

خود درآورده و با این تزویرِ مكّارانه به پیروزی دست یافتند.
كمونیست ها به این خاطر كه قرار بود، شبانه و مخفیانه، با بر تن كردنِ لباس های 
نظامی و در پوشش نیروهای سپاه و بسیج به شهر نفوذ كرده و مراكز حساس شهر 
را به تصرف خود درآورده و با همكاری مردم، شهر را كاملًا تسخیر نمایند، نامِ 

اسبِ »تروا« را برای عملیاتِ شان انتخاب کرده بودند.
یكـی از اعضـای بومی )غلام رضا سـپر غمی( كـه از اهالی محلـه ی رضوانیه 
شهرمان بود، از طریق فرماندهی عملیات، ماموریت می یابد كه به خانه های اهالی 
محل یا سـایر دوسـتان مـورد اطمینانش مراجعه كرده و ضمن اعالمِ اینكه قیام 
در شُـرُف آغاز اسـت، آنان را به یاری طلبیده یا آنكه از كم كهای پشتیبانی و 

اطلاعاتی آنان استفاده نماید. 
غلام رضا طبق دستور، شب هنگام به خانه ی كسانی كه با آنان از قبل مرتبط 
بود، می رود؛ اما مشـاهده میك ند که برخلاف تصورش، صاحبان خانه ها یا در 
را برایش باز نمیك نند یا این كه پس از آگاهی از مضمونِ دعوتش، با فحُش و 

ناسزا، او را از خانه بیرون می اندازند!
قبل از شـروع عملیات، وظایفِ پنج تیمِ بیسـت نفره از سـوی فرمانده ی كل 

عملیات، »كاك اسماعیل«، به پنج نفر از فرماندهان تحت امرش ابلاغ می شود.
-  اولین تیم موظف بود به سـاختمان سـپاه پاسـداران آمل حمله برده و بعد از 
تصرف سـپاه و به محاصره در آوردن میدانِ مشـرف بر آن، راه ورودِ نیروهای 

پشتیبانی مقابله كننده را كاملًا مسدود کند. 
- تیم دوم ماموریت داشـت به پایگاه بسـیج حمله كرده و پس از تسخیر آن، 
اسلحه و مهماتش را به غنیمت بگیرد تا برای تجهیز مردمی كه تصور میك ردند 
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به آن ها خواهند پیوست، از آن استفاده كنند.
- تیم سوم باید دادگاه انقلاب را به تصرف درمی آورد و سلاح ها و تجهیزات 

نظامی اش را به غنیمت می گرفت.
- تیم چهارم، ماموریت بستن جاده ی هراز را بر عهده داشت.

- تیـم پنجـم باید منطقه ی اسـپهك لا را كنترل میك رد و از آنجا كه بر اسـاس 
تحلیل های نادرسـت و ابلهانه ی نفوذی های خود، بسـتر های این ناحیه از شـهر 
را برای اهداف خود مهیاتر می انگاشـت، افراد آموزش دیده ی تیمِ پنج، وظیفه 
داشتند با تبلیغات و سخنرانی های شان، مردم را برای پیوستن به اتحادیه تشویق 

كرده، با كمك اهالی اسپه كلا، عملیات تروا را به نقطه ی پیروزی برسانند.
*******

اول بهمـن مـاه سـال 1360، تمامـی نفـراتِ پنج تیمِ بیسـت نفـره، با اسـتعدادِ 
یكصدنفر، از منطقه ی »عالی كیا سلطان« به سوی شرقِ رودخانه ی هراز، مجهز به 
انواعِ سلاح های سبك و نیمه سنگین، و بمب های دست ساز انفجاری و آتش زا، 

به سوی شهر آمل حركت كردند.
به خاطر دشواری راه و دوری مسافت، پیاده روی گروه بیش از دوازده ساعت 

زمان برد.
به خاطر ناهمواری ها و گل آلوده بودن زمین، نیروها به حدی خسته شده بودند 
كه نای ایستادن نداشتند؛ به همین خاطر، امكان صدور فرمان آغاز عملیات، قبل 

از مرتفع شدن كاملِ خستگی نیرو ها میسر نبود!
مهاجمان تا شروع عملیات، برای تمدد قوا و رفع خستگی و شناسایی و برآوردِ 
مجدد، به منطقه ی »اسـپه كلا« ی شـهر آمل رفته و طبق برنامه ای از پیش تعیین 

شده، در خانه ی یكی از سرسپردگان شان، به استراحت پرداختند.
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براسـاس برنامه ریـزی انجام شـده و زمان بندی ها، قرار بـر آن بود كه عملیات 
راس ساعت 22/30پنجم بهمن ماه، توسط تیمِ سوم آغاز شود.

 اعضـای این تیمِ بیسـت نفره كه وظیفه ی تصـرف دادگاه انقلاب را بر دوش 
داشـتند، باید با شـلیكِ گلوله ی آرپی چی هفت، سـاختمان ِ دادگاه انقلاب را 
مورد هدف قرار می دادند و بعد از حمله به آ نجا، اسلحه ها را به غنیمت گرفته و 

زندانی ها ی سیاسی را از بند، آزاد می ساختند.
برخلاف برنامه ریزی انجام شده، عملیات موسوم به تراوا، در ساعت 23/30 با 

یك ساعت تاخیر از زمان مورد نظر آغاز شد.
از سوی دیگر به جای حمله به دادگاه انقلاب، اولین گلوله ی آر پی جی هفت 

به سوی ستاد بسیج مستضعفان شلیك شد.
گروهـی دیگـر از نیرو های ضـد انقلاب كه تیربارشـان را روی پل معلق كار 
گذاشـته بودند، دسـت ها را بر روی ماشـه گذاشتند و سـاختمان بسیج را كه در 

پنجاه متری پل قرار داشت، به زیر رگبار تیر بار گرفتند.
 دیگر مهاجمانی كه با پوشـش مشـابه، با لباس های فرم سـپاه و بسیج در نقاط 
مهم شهر، مانند شهربانی، بسیج، سپاه، دادگاه انقلاب، فرمانداری و همین طور 
در مداخـل ورودی وخروجـی شـهر مسـتقر بودنـد نیـز، تیراندازی و شـلیك با 

سلاح های سبك و نیمه سنگین شان را آغاز كردند.
با توجه به آن كه آن روز ها سینما قدس در اختیارِ سپاه پاسداران بود، گروهی 
از آنان، به تصور آن كه سپاه از این مكان به عنوان انبار اسلحه و مهماتش استفاده 
میك ند، به داخلِ سینما هجوم برده و ضمن به اسارت در آوردن دو برادر سپاهی، 

آنجا را به تصرف خود درآوردند.
حـدود شـش یا هفت نفـر از عناصر ضد انقلاب نیز به سـوی نیرو های كمیته 
كه در مقابلِ اتحادیه انجمن اسالمی به نگهبانی مشـغول بودند، حمله برده و به 
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سوی شان آتش گشودند.
مسئولین امنیتی به محض مطلع شدن از هجوم نیرو های ضد انقلاب، وضعیت 

را بحرانی اعلام كردند.
 به پاسگاه های شهربانی و ژاندارمری دستور داده شد كه با تمامی قدرت، در 
مقابل مهاجمین مقاومت كنند و به هر قیمتی شده است، مانعِ تصرف محل های 

استقرارشان گردند.
نیروهای بسیجی به همكاری فراخوانده می شوند.

 علیرغم ناگهانی بودن حادثه، نیروهای مدافع جمهوری اسلامی، با رشادت و 
دلیری، به مقابله با دشمنان می پردازند، تا آنجا كه هیچك دام از آن پنج تیم موفق 
نمی شوند به اهداف از پیش تعیین شده ی خود دست یافته و بدونِ تصرفِ مناطقِ 
حساس و حیاتی شهر، فقط به صورت جنگ و گُریزِ پراكنده و بیشتر بی هدف، 

اقدام به تیراندازی میك نند.
مردم عادی نیز به محض مطلع شدن از خبر حمله ی كمونیست ها، از خانه های 
خود خارج شده و به داخلِ خیابان های شهر می آیند و به پرُ كردن كیسه های شن 

احداث سنگر و همكاری جهت مقابله با دشمنان می پردازند.
در ساعت 4 صبح، نیرو های مستقر در پایگاه های بابلسر، محمود آباد، بابل و 
لاریجان هم، خودشـان را به شـهرِ آمل می رسـانند و به صورت خودجوش و نه 

چندان سازماندهی شده، در جای جای شهر مستقر می شوند.
 با آن كه درگیری نقطه به نقطه و شناسایی مناطقی كه نیروهای متجاوز در آن 
پناه گرفته اند، با جدیت تمام دنبال می شـود، اما به خاطر مشـابه بودن لباس ها ی 
نیروهای دشمن با نیروهای خودی، شناسایی نیرو های خودی از نیروهای دشمن، 

به سختی انجام می پذیرد!
هنوز سپیده ی صبح سر نزده است.
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گروهی از مهاجمین كه در اسـپهك لا مسـتقر بودند و وظیفه شـان این بود كه 
ضمـن همكاری هـای مسـلحانه، كارهـای تبلیغاتی را هـم بر عهـده بگیرند و با 
سخنرانی های شـان مـردم را بـه همـكاری دعوت كننـد، در حالی كـه دو نفر از 
بسـیجیان به اسـارت در آورده را به همراه دارند، از پلی كه اسـپهك لا را به محلِ 

نمازِ جمعه متصل میك ند، به این سو ی پل می آیند.
 نظرشان به مردمی می افتد كه برای خریدن نان صف كشیده اند.

مردم به تصوراین كه آنها از نیرو های سپاه پاسدارانند و در ماموریتی، مجرمی 
را دسـتگیر كرده و قصد بازگشـت به محل كار و تحویل زندانی شـان را دارند، 
ترسی از حضور متجاوزان به خود راه نمی دهند و در انتظارِ درآمدن نان از تنور، 

همان جا بی تفاوت می مانند!
یكـی از اعضـای اتحادیه كه بـرای این كار آموزش های لازم را دیده اسـت، 
چند قدم جلو تر از اعضای تیمش، روبروی مردمی ایستاد ودر حالی كه ژست 
سخنرانِ كار كشته ای را می گیرد، با صدایی بلند، خطاب به افراد صف كشیده ی 

نانوایی می گوید:
- درود  ای خلـق زحمتك ـش و قهرمـان آمل! ما از اعضای گروه سـربداران 
هستیم. اسلحه به دست گرفتیم تا شما خلق قهرمان آمل و سراسر زحمتكشان و 
كارگران ایران رو از دسـت رژیمِ آخوندی، خونخوار و امپریالیتسی جمهوری 
اسلامی رها كنیم. ما معتقدیم كه نه تنها ایران، بلكه همه ی جهان به شما طبقه ی 
كارگر و زحمتكشِ دهقان تعلق داره. ما، دست های پینه بسته و تاول زده تان را 
می بوسـیم. رژیم ارتجاعی آخوندی، با همكاری سـرمایه دارها، مثل زالو دارن 
خون شـما را می مكند و از راه خون شـما زندگی میك نن. ای كشـاورزان و  ای 
كارگرانِ قهرمانِ آمل! ما آمدیم تا شما را به آزادی برسانیم! پس هر كسی كه 
حاضر اسـت با ما همكاری كند، ما آماده ایم كه مسـلح اش كنیم و با همكاری 
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هم، اول این شهر رو تصرف كنیم و بعد، قدم به قدم پیش روی كنیم و به كمك 
طبقه ی كارگر و دهقان، شـهر های دیگر را هم از دسـت فاشیست ها، فئودال ها 
و سـرمایه دار ها آزاد كنیـم. پـس به پیـش ای خلق قهر مان! به پیـش! به پیش كه 
آینده ی جهان به شما تعلق داره و این جبرِ تاریخه كه به دست شما، كاپیتالیسم 

چاره ای جز نابودی نداره!
مردم با نگاهِ عاقل اندر سفیه، شگفت زده همدیگر را تماشا میك ردند؛ چرا كه 
به هیچ وجه انتظار چنین واكنشـی را از تازه واردینِ مسـلحی كه لباس سـپاهیان 

پاسدار و بسیجیان را در تن كرده بودند، نداشتند.
از سوی دیگر، از ترس بقیه ی افرادِ تیم كه برای حفاظت و مراقبت، با تفنگ 
به سوی شان نشانه رفته بودند، نمی توانستند از خود هیچ عكس العملی نشان دهند 

و چاره ای جز تحمل و خویشتن داری در برابر خود نمی دیدند!
یكی دیگر از افراد تیم متجاسرِ اتحادیه كمونیست ها كه به خاطر پاسخ نگرفتن 
به دعوت شان، ناراضی و برافروخته به نظر می رسید، در ادامه ی حرفِ همراهش 

گفت:
- ما اومدیم كه برای آزادی شـماها از جونِ خودِمون بگذریم؛ اما شـما انگار 
نـه انـگار! ببینید! ما این دو تا فاشیسـتِ اپورتونیسـت1 رو دسـتگیر كردیم؛ حالا 
می خواهیم انتقام شما خلق قهرمان رو از اونا بگیریم. ما طرفدار خلقِ كارگریم. 

شما بگید كه با این دو تا مزدورِ ارتجاعی و فاشیست چكار كنیم؟
مردم هنوز هم بهت زده و هاج و واج به هم دیگر نگاه می گردند.

 با آن كه شب ناآرامی را گذرانده بودند و صدای شلیك سلاح های جنگی 
مرتـب به گوش شـان می رسـید، اما هرگـز تصور نمیك ردند كـه نیرو های ضد 
انقلاب، به خودشان آنقدر جسارت بدهند كه این چنین در شهر، آزادانه جولان 

1- فرصت طلب.
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داده و برای مردم سخنرانی كنند.
بالاخره یكی از میان صفِ نانوایی، دلش را به دریا زد و با احتیاطی، توامان با 

سیاست گفت: 
- برادرا....!

- برادرا، نه! رفیقا!
- خب باشه، رفیق ها! این بنده ی خداها رو آزادشون كنین! آخه جوونن! گناه 

دارن! چشم انتظار دارن!
بقیه مردم بعد از شـنیدن این حرف، دل بزرگ كردن و با جنباندن سـر، یا با 

كلام، از درخواست او جانبداری كردند.
اولین واكنش رو در روی مردم برای نفراتِ تیم ملحد، به هیچ وجه خوشایند 

و امیدواركننده نبود.
متجاوزانِ مسـتقر در اسـپهك لا، پس از آن كه دیدند تیرشـان به هدف اصابت 
نكرد و مردم برای حرف های شان حتی تره ای هم خورد نمیك نند، در حالیكه با 
تفنگِ شان دو پاسدار به اسارت در آمده را به جلو هول می دادند، ردِ راهشان را 

گرفتند و از نانوایی دور شدند.
گزارش های مردمی از نقاط مختلفِ شهر، به طور مستمر به نیروهای نظامی و 
اطلاعاتی ارائه می شد و این نحوه ی همكاری و هماهنگی كه بین رزمندگان و 
مردم عادی بر قرار شده بود، عرصه را لحظه به لحظه برای مهاجمین كمونیست، 

تنگ و تنگ تر میك رد.
بـا ارتباطـی كه بین نیروهـای مردمی و نیروهـای خودی بر قرار می شـد، كار 
شناسایی مناطق حضور و سنگرهای اعضای گروه اتحادیه كمونیست ها، آسان تر 

از چند ساعتِ پیش می شد.
مهاجمانِ سر بدار، در هیچ نقطه از مناطقی كه در آن پنهان شده یا كمین كرده 
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بودند، احسـاس امنیت نمیك ردند و بعد از شناسـایی های مردمی، از ترس تار و 
مار شدن به دست نیروهای رزمنده، تاكتیكی جز تغییر مواضع سنگر ها، در مقابل 

خود نمی دیدند.
مردم روستاهای اطراف به محض آن كه از خبر اطلاع می یابند، خودشان را 
جهت كمك و مقابله با دشمنان، به آمل می رسانند و برای سنگرسازی به سپاه 

و بسیج ملحق می شوند.
روسـتاییانِ همجوار، چنان جدیت و پشـتكاری از خود نشـان می دهند كه در 
كوتاه ترین زمان، تمامی خیابان ها، كوچه ها و اماكن حساسِ شهر، با گونی های 

مملو از شن، سنگربندی می شود.
بله مردم!

 این گونه اسـت كه در همان سـاعات اولیه ی صبح، شـهر آمل به لقب شـهرِ 
»هزار سنگر« مفتخر می شود!

ساعت هشتِ صبح نشده، نیروهای بسیجی و سپاهی، سازماندهی می شوند و 
راهبرد نحوه ی مقابله با متجاسران طرح ریزی شده و قدم به قدم مطابقِ برنامه به 

آن عمل می شود.
نفراتِ تیمی كه دو برادر پاسـدار را به اسـارت در آورده اند، به نزدیكی خانه 

باغی، در انتهای ناحیه ی اسپهك لا می رسند. 
سر زده و بدون اجازه وارد خانه می شوند.

صاحبخانه كه پیرزنی تنهاست، در داخلِ حیاطِ خانه، سرگرمِ آب و دانه دادن 
به مرغ ها وخروس هایش است.

پیرِزن، از دیدنِ افراد مسـلحی كه بدون بسـم الله وارد شـده اند، وحشـت زده 
می شود و در حالی كه كم نمانده است كه از ترس پس بیفتد با صدایی لرزان، 

از هویت و قصدِ مهاجمین می پرسد.
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جواب می دهند:
- ما سـربداریم و برای اینكه شـما رو از ظلم و سـتم رژیم فاشیستِ ارتجاعی 
آزاد كنیم، اسلحه به دست، جونِ مون رو به كفِ دست گرفتیم تا اون رو در راهِ 

آب، نان، آزادیِ طبقه ی زحمتكشِ كشاورز و دهقان هدیه كنیم! 
پیرزن به فكر فرو می رود. به خودش فشـار می آورد تا سـر از حرف هایی كه 

می شنود، در بیاورد؛ اما سر در نمی آورد. 
بعد از چند ثانیه، خطاب به آن ها می گوید:

- پسِِـر جان! ظالم و سـتمكار كه چند سـاله فرار هاكِردِه)كرده( و غربت دله 
بمرده ) در غربت مرده( بیكاری سر به سرِ منِ پیرزن الِنی )می گذاری (؟! مگه، 
امِا )ما( زِندونی هسته می) هستیم (كه آزاد باویم )كنین(! این چند تایی كه وِشونِ 
باله)دست هاشون رو( با رَسِن )ریسمان ( دَوِوسنی )بسته اید(،كی نهِ؟ ضدِ انقلابنِِ؟

- این دو تا پاسدارِ فاشیست رو از تو ی شهر دستگیر شون كردیم. 
- چی چی؟! پاسدار؟! این دِ تا بیچاره پاسدارنِ؟!

- آره! این ها پاسـدارن. ما دستگیرشـون كردیم تا انتقام شما خلق زحمتكش 
ایران رو از اونا بگیریم.

پیرزن وقتی از سر و توی ماجرا سر در آورد، ترجیح داد كه بیشتر از این حرف 
نزند و سكوت اختیار كرد.

اعضـای تیـم بـرای آن كـه آبـی بـه سـر و صورتِ شـان بزننـد و بـه كار هـای 
شخصی شـان برسـند، هر كدام از پاسـدار ها را به درختی بستند و رد كارشان را 

گرفتند.
 همین كه پیرزن، اوضاع و احوال را بر وفق مرادش دید، به داخل خانه رفت و 
با پیاله ای شیر به سوی آن دو پاسدار بازگشت و در حالیكه با دست های خودش، 
ترسـان و لرزان و با عجله، شـیر را به دهانِ شـان می ریخت، با مهربانی مادرانه به 
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آن ها می گفت:
- بخَِرید، بخَِرید تا جان بیَرین )بگیرید(! خدا لعنتِ شون هاكِنه! الهی خیر نبینن! 

ببین چه بلِایی سَرِ مَردِمِ وَچِه در بیآردِنهِ!
)بخورید، بخورید تا جان بگیرید! خدا لعنتِ شون كنه! الهی خیر نبینند، ببین 

سر بچه ها ی مردم چه بلایی رو آوردن!(
هنوز كار پیرزن تمام نشـده بود كه ناگهان یكی از افراد تیمِ از راه رسـید و از 
مشـاهده كردن آن چه كه می دید، چنان آسـیمه خاطر و غضبناك شـد و چنان 

نعره ای كشید كه دو پاسدار، نگرانِ جان پیرزن شدند. 
- چه غلطی داری میك نی، عجوزه؟! ما اینجا داریم از تشـنگی و گرسـنگی، 

له له می زنیم؛ اونوقت تو داری كلفتی یه این خونخوار ها رو میك نی؟!
- چی چی اسِّـه این تی حرف زنه نی؟!‌ منِ تهِ گَتِ مارِ جا هسـتمِه؛ گتی باتنِه، 

كِچیكی باتنِهِ، آخرِ زمونِ دوره بیَه به خِدا!
)بـرای چـه با مـن این طور حرف می زنـی! من به جای مـادر بزرگتم. بزرگی 

گفتن، كوچكی گفتن! دوره ی آخرِ زمان شده به خدا!(
چی كار دارمه كِمبه؟! هچی! دارمبه، وشون ره شیر دمبه؛ وشون، مثلِ مه وچه 

هستنه.
)چـه كاری دارم میك نـم!؟ هیچـی! دارم بـه اون هـا شـیر مـی دم؛ این هـا عین 

بچه های خودم می مونن!(
همان كمونیست از راه رسیده، چند قدم به جلو آمد و با تحكّم، كاسه ی شیر 

را از دست پیرزن گرفت و آن را به چند متر آن طرف تر پرتاب كرد.
دیگران كه با شنیدن داد و بیداد رفیقِ شان، خودشان را به او رسانده و برای آن 

كه اتفاقی نیفتد، او را به كنار كشیدند و از پیرزن دورش كردند.
 این گونه، با پا در میانی بقیه افراد گروه،‌ مسئله بالا نگرفت و به خیر، ختم شد!
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صدای تیراندازی و انفجار، مستمر به گوش می رسید.
علاوه بر تعقیب و نبرد داخلِ شهری، آرایش و نحوه ی عمل پاسگاه های پلیس 
راه و ژاندارمری محور های هراز، محمود آباد، بابل و چمسـتان، به گونه ای در 
نظر گرفته شـده اسـت كه در نهایت، به عقب راندنِ دشـمنان به اسـپهك لا و به 

محاصره در آمدنشان خاتمه می یافت.
ساعت ده صبح، مهاجمان در اثر فشار تنگاتنگ رزمندگان، به منطقه ی هدف، 

یعنی اسپهك لا رانده شدند.
تاكتیـك در نظـر گرفتـه شـده این بود كه با فشـار و هجومِ همـه جانبه و همه 
سـویه گاز انبـری رزمنـدگان اسالم، متجـاوزان در یـك ناحیه، یعنـی باغ های 
اطراف اسپهك لا و هراز به عقب نشینی وادار شده و بعد از به هم پیوستنِ همه ی 
كمونیسـت ها ی شـركت كننده در عملیات، به صورت یك جا شر شـان كنده 

شود. 
از سوی دیگر، نیروهای اتحادیه كمونیستی، بدون آن كه از تاكیتك نیروهای 
جمهوری اسلامی باخبر باشند، خوشبختانه، هدف مشتركی را دنبال میك ردند و 
محور و مركز اجتماع شان بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده، همان منطقه ی 

اسپهك لا و باغ های هراز در نظر گرفته شده بود!
هـدف متجـاوزان از تمركـز و انتخـاب ایـن منطقـه، آن بـود كـه شـرایط 
جغرافیایی خاصِ باغ ها ی اسـپهك لا، یعنی پوشـش درختان و وجود جویبارها و 

ناهمواری هایش، جای مناسبی برای جان پناه گرفتن و مقابله محسوب می شد.
با عقب راندن دشمن به باغ های حاشیه، این امكان را هم برای نیرو های خودی 
فراهم می آورد تا به دور از دغدغه های حفظ جان و مال مردم شهر، كارشان را 

با جدیت دنبال کنند.
از ابتكارات جالب و خلاقانه ای كه بعضی از نیروهای رزمنده مان به آن دست 
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زده بودند، ساختن سنگرِ سیار بود!
آنان درسـت مثل همان سـنگر هایی كه در گذرگاه ها و جای جای خیابان ها 
و كوچه هـا احـداث كـرده بودند، مشـابه همـان را، ایـن بار بـر روی كابین های 

اتومبیل های نیسان طرح ریزی و اجرا کردند.
 راننده در حالیكه گروهی از نیرو ها را پشت نیسان، و در پناه گونی های سنگر 
نشانده بود، به جای آن كه مطابق معمول اتومبیل را به جلو براند، با دنده ی عقب 

حركت میك رد. 
با اتخاذ این تاكتیك، هم جان راننده از خطر مصون می ماند و هم نیروها بهتر 
و با زاویه ی دید بیشـتر می توانسـتند بر دشمنان بتازند و آنان را كشته یا به عقب 

هدایت كنند!
مهاجمیـن بـدون آن كه بدانند در چه دامی گرفتار شـده اند، به درون باغ های 
اطراف هدایت شـدند و هنگامی از ماجرای دامی كه برای شـان گسترانیده شده 

بود، سر در آوردند كه دیگر نه راه پیش برای شان باقی مانده و نه راه پس!!!
 بـا آن كـه درگیری و تیراندازی تا سـاعتِ یك بعد ازظهر به درازا میك شـد 
و حلقـه ی محاصـره هـر لحظـه تنگ و تنگ تـر می شـود، نیرو هـای اتحادیه ی 
كمونیسـتی، هـم چنـان دسـت از مقابلـه بـر نمی دارند و راضی به تسـلیم شـدن 

نمی شوند!
فرمانده ی كل عملیات تروا، كاك اسـماعیل، به هیچ عنوان حاضر به تسـلیم 
شـدن نیسـت و همچنان در پناه شـرایط جغرافیایی منطقه، از مواضع خود دفاع 

میك ند.
رزمندگان می دانند كه با از بین بردن كاك اسماعیل، زودتر قادر خواهند بود 

كه كار كمونیست های متخاصم را یك سره كنند.
در نزدیكی های سـاعت سـه ونیم الی چهار بعدازظهر، نیروهای اسالم موفق 
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می شوند كاك اسماعیل، فرمانده ی كلِ عملیاتِ تروا را هدف گرفته و او را به 
هلاكت برسانند.

هنوز دقایقی از كشـته شـدن كاك اسـماعیل سپری نشـده است كه سامانه ی 
نیروهای اتحادیه كمونیست های ایران، كاملًا در هم می ریزد وسازماندهی شان 

از هم می پاشد.
 با آن كه دشمن در محاصره ی كامل قرار گرفته است، گروهی از مهاجمین 

از فرصت استفاده کرده، متواری می شوند.
به جز افرادی كه موفق به فرار می شوند، مابقی متجاسران، یا كشته و مجروح 

می شوند یا به اسارت درمی آیند.
تیمی كه در خانه باغِ پیرزن شـیر دل، پنهان شـده بود نیز چاره ای جز تسـلیم 
كردن خود نمی بینند و دو پاسدار به اسارت در آمده، از بند اسارت شان رهایی 

می یابند.
گروهی از بسـیجیان و پاسـداران با همراهی نیرو های نظامی و انتظامی، بعد از 
پایان كار و شكست دادن عملیاتِ تروا، برقراری امنیت و محافظت از شهر هزار 
سنگر را بر عهده می گیرند و تیمی دیگر از رزمندگان، به جستجو ی خانه به خانه 

و پاكسازی مناطق مشكوك و آلوده ی شهر می پردازند.
با اطلاعاتی كه از سوی مردم اخذ می شود، چندین خانه ی تیمی مورد شناسایی 

قرار گرفته، پاك سازی می شود.
در یكی از مهمترینِ این شناسـایی ها، از میان چهارده نفر ی كه موفق به فرار 
شـده، در خانـه ای پنهـان شـده بودند، دو نفر به خودكشـی مبـادرت میك نند و 

دوازده نفر باقی مانده، همگی تسلیم نیروهای اسلام می شوند.
برخلاف پیش فرض های تئوریسـین های اتحادیه كمونیست های ایران، مردم 
حزب الله و با ایمانِ آمل، نه تنها هیچ رغبتی برای پیوستن به گروه های معُاند از 
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خود نشان نمی دهند، بلكه به محض مطلع شدن از این تهاجم، به منظور دفاع از 
انقلاب، با هر وسیله ای كه در اختیار شان است و می شود به عنوان سلاح از آن 
اسـتفاده كرد، به سـوی شـهر آمل هجوم آوردند و به كمك ماموران نظامی و 

انتظامی كمرِ همت بستند.
از همان ابتدای روز ششم بهمن ماه، شهر آمل آكنده شده بود از اقشار مختلف 
مـردم عـادی و غیر نظامـی كه داس و چوب و تفنگ بادی و این جور چیزها به 
دست، در كوچه پس كوچه های شهر، از هر كاری كه از دست شان بر می آمد، 

برای مقابله با مهاجمین، مضایقه نمیك ردند.
 حضور و همكاری طایفه ی ما، یعنی، خانم ها هم بسیار چشم گیر، جلوه فروشی 

میك رد.
 از آنجـا كـه حمله ی مهاجمین یكباره و غیر منتظـره بود و امكانات كافی در 
دسترس نبود، خواهرها به همراه آقایان، برای تهیه گونی، تنزیپ و نان، به خانه های 

شهری مراجعه، و تقاضای همیاری میك ردند و با دست های پر برمی  گشتند.
بعضی از خواهرها، پا ی شـان را پیش تر گذاشـته، در حالیكه چادرشـان را به 
كمر گره زده بوده اند، بیل به دست، یا در داخل گونی ها شن می ریختند یا این 
كه نفس نفس زنان، دو نفره، كیسـه های سـنگین شـن را برای ساختن سنگر، به 

جا هایی كه لازم بود، منتقل میك ردند.
برایـم گفته انـد كه در همـان روز، وقتی یكی از خانم ها را كه ظاهرش نشـان 
می داد، باردار است، از جابه جا كردنِ گونی های سنگینِ ماسه نهی میك نند، با 

اعتراض شدیدش مواجه می شوند كه به آن ها می گوید:
- می خواهم كه فرزند آینده ام، در این كار شریك باشد!

و همین شیر زن، بدون آن كه توجه ای به تذكر این و آن كند، با آن وضعیت 
خاصِ جسمی، به ساختن سنگر ادامه می دهد.
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 عملیات، با به هلاكت رسیدن سی و پنج نفر و دستگیری سی و دو نفر، بدون 
آن كـه بـه هیچك دام از اهداف از پیش تعیین شـده اش دسـت یابد، با شكسـتی 

سنگین مواجه می شود و مابقی اعضای اتحادیه متواری می شوند.
متاسـفانه در ایـن عملیات، چهل نفـر از رزمندگان و مردم عادی و بی سالح 

شهرستان آمل نیز به درجه ی رفیع شهادت نائل می شوند.1 
حـالا كـه قدری با پیشـینه و اهدافِ نیرو های اتحادیه كمونیسـتی آشـنای تان 

کرده ام، بهتر است برگردیم به روایتِ ماجرای خودم!
*******

داشتم برای تان می گفتم:
قـرار بود مراسـم عقدكنان خواهرم، فاطمه جان روز ششـم بهمـن ماه برگزار 

شود.
از روز پنجـم بهمـن، در خانه ی مـان آن چنان برو بیایی بر پا بود كه نگویید و 

نپرسید.
هر كسی سرش به كاری مشغول بود. یكی برنج ها را پاك میك رد، یكی میوه 

می شست و یكی مرغ ها را پر میك ند.
قرارِ مان بر آن بود، داداش حسام، همسرش مریم خانم و بچه های شان، همراه با 

خانواده و قوم و خویشِ داماد، تا ظهر نشده، خودشان را به آمل برسانند.
هنگامی كه نیرو های اتحادیه كمونیستی، حمله  شان را شروع كردند، ازمیانِ 

اهالی خانه، داداش ام عباس آقا، اولین كسی بود كه از ماجرا آگاه شد.
 داداش عباس از طریقِ دوستانی كه داشت، مطلع شد که به خاطر جلوگیری 

1- بـا تشـكر از دوسـت گرامـي  جنـاب آقـاي سـيد محمـد هاشـمي، نويسـنده كتاب ششـمادهاي رشـيد،  به 
خاطر آنكه در نوشـتن  بخشـي از نوشـته هاي  اين قسـمت، از آن كتاب اقتباس و به سـبك و سـياقِ خود، آن 

را بازنويسـي نمـوده ام. / خاوري نـژاد
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از متواری شدن افراد ضد انقلاب، كلیه راه های ورودی و خروجی شهر، شدیداً 
تحت كنترلِ نیرو های نظامی و سپاهی در آمده است و وارد شدن و خارج شدن 

از شهر به سختی امكان پذیر است.
 هنوز این خبر را سبك و سنگین نكرده بودیم كه خبر رسید، وضعیت وخیم تر 

شد و حالا دیگر كاملًا جاده ی هراز را بسته اند.
با شنیدن این خبر، حسابی حالِ همه  مان گرفته شد! 

 همان طور كه برای تان گفتم، بیشترِ خویشان و بستگان داماد در تهران بودند 
و قرار بر این بود كه آن ها هم به اتفاق خانواده ی داداش حسام برای شركت در 
مراسم عقدكنان، خودشان را به آمل برسانند و این، به آن معنا بود كه در صورت 

ادامه ی بسته بودن راه، مراسم عقدكنان بكلی منتفی می شد!
داداش عباس، تلفنی موضوع را به اطلاع داداش حسام رساند و از او خواست 
برای آن كه مراسم عقدكنان بر هم نخورد، هر طوری شده شرایطی فراهم كند 

تا او و سایر میهمانان به موقع خودشان را به مراسم برسانند.
هنوز هم، هیچك دامِ مان از وسـعت و عمق حوادثی كه در شـهر می گذشـت، 

آگاه نبودیم.
هر چند از حوالی نیمه شـب، صداهای شـلیك تك تیر و رگبار و گاه گاهی 
صـدای انفجار هـای خفیـف به گوشِ مـان می رسـید و این روند كمـاكان ادامه 
داشـت، امـا تصور مان بـر آن بود که موضوع آن چنان جدی نیسـت و گروهی 
اندك و غیر سـازماندهی شـده، فقط برای آن كه خودی نشـان بدهند، شبانه به 
شهر آمده و دست به خرابكاری هایی زده و پس از مشاهده ی مقابله ی نیرو های 
نظامـی و انتظامی متواری شـده اند و این تیرانـدازی، به جز تعقیب و گریز، چیز 
دیگری نیست؛ برای همین، با آن كه صداهای رگبار و تك تیر را می شنیدیم، 

آن را چندان جدی نمی گرفتیم!



| دختری به نام طاها | 134    

از آنجا كه جشن عقدكنان قرار بود شب برگزار شود و تا آن موقع كار خاصی 
با من نداشتند، برای عقب نماندن از درس و همین طور سر در آوردن از ماجرای 

تیراندازی ها، از خانه خارج شدم. 
 برای رفتن به مدرسه، مسیر میدان هفده شهریور به طرف خیابانِ »نور«، همان 
جایـی كه شـما حالا به آن، خیابانِ »شـیخ فضل الله نـوری« می گویید را انتخاب 

كردم.
در بین راه، اولین چیزی كه نظرم را به خودش جلب كرد، سنگر هایی بود كه 

روز گذشته خبری از آن در خیابان نبود!
هر چند ده متر، یك سنگر ساخته شده بود و در داخل هر سنگر، دو یا سه نفر 

مسلح در حالیكه لباس پلنگی بسیجی در تن داشتند، مستقر شده بودند!
خوره ی كنجكاوی به جانم افتاده بود.

 هـر چـه فكر كردم، مناسـبت خاصی به نظـرم نمی آمـد! نزدی كترینش ایام 
دهه ی فجر بود كه تازه حدود پنج، شـش روز به آن مانده بود و در جشـن های 
سـالگرد پیروزی انقلاب هم سـابقه نداشت كه به جای آذین بندی، خیابان های 

شهر را سنگربندی كنند.
با خودم فكر كردم كه مگر می شود به خاطر سر و صدا های شب گذشته، این 

همه سنگر در كوچه و خیابان سبز شده باشد!
حال و هوای كوچه و خیابان، بیشتر به آنچه كه در فیلم های جنگی دیده بودم، 

شباهت داشت!
دل به دریا زدم!

 چند قدم پیش گذاشتم تا از برادرانی كه در سنگر موضع گرفته بودند، دلیلِ 
این سنگر ها و حضورشان را جویا شوم.

چند متر مانده به سنگر، رو بروی شان ایستادم و گفتم:
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- سلام برادرا، خسته نباشید!
به جای آن كه مطابق معمول، علیكِ سلامی بگویند، چپ چپ نگاهم كردند.

 حس میك ردم كه از شكل و ظاهرم خوشِ شان نمی آید، یا از نزدیك شدنم 
به سنگر، دل خور شده اند!

 بـدون آن كـه جوابـی بدهنـد، ‌در حالیكـه انگشـت بـر روی ماشـه ی تفنگ 
چسبانیده بودند، به من زل زده، با دقت نگاهم میك ردند.

 با آن كه حسِ خوبی نسبت به آن ها نداشتم، برای رسیدن به پاسخِ سوالم، رد 
حرفم را گرفتم كه:

- برادرا! چه خبری شده، آخه این همه سنگر واسه چیه؟ شما اینجا چی كار 
میك نید!

- آره خانم! خبریه! ما اومدیم كه خلقِ زحمتكش آمل رو از بند ظلم و ستم 
طبقه ی سـرمایه دار آزاد كنیم! دیگه دوره ی حكومت سـرمایه دارها و فئودال ها 
سـپری شـده؛ دنیـای آینـده به دهقان هـا و كارگرها تعلـق داره؛ این یـه واقعیتِ 
علمی یه كه بالاخره دوره ی حاكمیت كاپیتالیسم به سر می آد و از اون گریزی 

نیست!
بعد از آنك ه كلمه های تكراری خلق قهرمان - طبقه ی زحمتكش-  سرمایه دار- 
تاریخ و این جور چیزها را از دهانش شنیدم، مطمئن شدم برخلافِ آن چه تصور 
میك ردم، آنها نمی توانند كه از بچه های خودمان، یعنی بسیجی و پاسدار باشند!

بارها و بارها در بحث ها با گوش های خودم شنیده بودم كه معمولاً نیرو های 
معتقد به ماركسیست، به طور طوطی وار از این واژه های تكراری و دهن پرُ كُن 

استفاده میك نند!
شَستم خبردار شد كه باید از دیشب تا حالا اتفاقات خاصی افتاده باشد.

 حوادثی كه بر خلاف تصور گذشته ام، باید خیلی خیلی جدی باشد و آن همه 
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سرو صدا های تیراندازی ای كه شنیده بودم، بدون علت نمی تواند باشد!
بدون اینكه حرفی بزنم، به طرف مدرسه حركت كردم.

از شـدت تیراندازی ها كاسـته شـده بـود؛ ‌چـون براسـاس برنامه ریزی های از 
پیش تعیین شـده، به نیرو های عملیاتِ تروا دسـتور داده شـده بود، ساعت شش 
تا هفت صبح را به تبلیغ و فراخواندن مردمی كه برای رفتن به سرِ كارهای شان 
از خانه خارج شده اند، اختصاص داده، به تبلیغ و بیان اهداف شان بپردازند و از 
مـردم بخواهند كه برای تسـخیر شـهر به آنان بپیوندند؛ بـه همین علت نیروهای 
ضد انقلاب به طور یك طرفه، از تیراندازی دسـت بر داشـته تا از فرصت یك 
ساعته ی آتش بس، برای بیان اهداف شان استفاده كنند؛ اما با همه ی تلاشی كه 
از خودشان به خرج می دادند، نحوه ی حرف زدن و تبلیغات شان طوری بود كه 

مردم كوچه و بازار از آن سر در نمی آوردند.
به جز تك تیر ها و رگبار های جسته و گریخته، صدای خاصی شنیده نمی شد.

مطابقِ معمول، ساعتِ هفت به مدرسه رسیدم.
دوسـتم، »ترانه جعفر« قبل از رسـیدنِ من، به مدرسـه رسـیده بود و داشـت در 

حیاط مدرسه قدم می زد.
برای آن كه از خبر های جدیدتری مطلع شوم، دوان دوان و با سرعت، خودم 

را به او رساندم.
دوست دیگرم، مینا حسنی هم خودش را به ما رساند. 

ترانه به محض دیدنم، برخلاف معمول، بدون چاق سلامتی و خوش و بشی 
گفت:

- وای! اگـه بدونیـد، موقـع اومدن چی دیدم! داشـتم از این طـرفِ میدونِ 17 
شـهریور بـه طرف مدرسـه می اومـدم كه یه هو دیدم سـرِ نبشِ‌ خیابـون، همون 
جایی كه كارگر ها و بنا ها برای اینكه سـرِ كار ببرنِ شـون، اون جا دور هم جمع 
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می شن؛‌ یه عده ای كه لباسِ بسیجی توی تنِ شون بود، اسلحه به دست وایسادن 
و دارن بـرای كارگرهـای میـدون حـرف می زنن و هی درود بـه خلق كارگر و 
درود به دهقان می گن. یه كم اون جا ایستادم و گوش خوابوندم تا از كارِ شون 
سر در بیارم. چشم ها تون روزِ بد نبینه! شنفتم كه داشتن برای مردم می گفتند که 
ما سـربداران هسـتیم. اومدیم قیامِ مسلحانه كردیم تا حقِ شما زحمتكشان رو از 
حلقومِ مزدوران كاپیتال ها و فئودال ها بیرون بكشـیم. شـما  ای خلق قهرمان!  ای 
كارگران و زحمتك شان آمل! بیایید با ما دستِ اتحاد بدید تا طبقه زجر كشیده 

و محروم رو از چنگالِ فاشسیت ها آزاد كنیم.
كارگرهای میدون كه از معنی حرف هاشـون سـر در نمی آوردن، همین طور 
هـاج و واج، نیگا شـون میك ـردن! از نحوه ی حرف زدنِ شـون فهمیـدم كه اونا 
چپی اند. اونقد حرص ام گرفت كه ترس مَرس، حالیم نبود. از همون جا داد زدم 

مگه ما ها تویه زندون هستیم كه شما ها می خواید آزادِ مون كنید!
اینو گفتمو فلنگه رو بستمو و با سرعت خودمو به اینجا رسوندم.

حرف هـای ترانـه را تائید كردم و گفتم كه من هم آنها رو دیده و عین همین 
حرف ها را از زبان شِان شنیده ام.

معمـولاً سـرِ سـاعتِ هفـت و پانـزده دقیقـه، صـدای خـش خـش و زوزه یِ 
بلندگو های حیاطِ مدرسه بلند می شد و پشت سرش، خانمِ ناظم بعد از چند الو 
الو و پفُ پفُ، دانش آموزان را به صف بسـتن برای شـروع مراسـم صبحگاهی 

دعوت میك رد.
وقت آن رسـید كه مثل همیشـه، خودم را به سـكوی مدرسه برسانم و مراسم 

صبحگاه را با تلاوتِ قرآن شروع كنم.
برخالف برنامـه ی روزانـه، این بار بلند گـو‌ ده، دوازده دقیقـه زودتر از وقت 
همیشگی اش به صدا در آمد و خانمِ ناظم بعد از عمل كردن به عادت همه روزه، 
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با عجله و بدونِ بسم الله الرحمن الرحیم گفت:
- دختر خانم ها! توجه كنند! خانم مدیر می خواد یه موضوع مهمی رو اعلام 

كنه! پس بدون اینكه همهمه كنید، با دقت به حرف هاشون گوش كنید!
بعد میكروفن را به دست خانم مدیر داد و خودش در كنارش ایستاد.

 از آنجا كه خانم مدیر، معمولاً حرف زدن ها و نصیحت كردن ها ی روزمره اش 
را بـه معاونـش واگذار میك رد، می شـد حدس زد كه امروز، پایِ مطلبِ بسـیار 

مهمی در میان است:
- بسـم الله الرحمـن الرحیـم. خانم هـای دانش آموز! توجه كنیـد! می خوام یه 
موضوعِ مهمی رو به اطلاعِ تون برسونم! پس لطفاً حرف نباشه و با دقت گوش 
كنید! امروز كلاس ها برگزار نمی شه! دیشب، یه عده جنگلی به شهرِ مون حمله 
كردند؛ برای همین، شهر اصلًا امن نیست و هنوز هم اونا توی شهر سنگر گرفتند.
بعـد از تمـوم شـدن حرف هام، با احتیـاط برمی گردید به خونه هاتون. بر اسـاس 
خبری كه به مدرسه رسیده، ‌جنگلی ها توی تموم جاهای شهر پراكنده شدن و به 
خاطر این كه لباس های بسیجی تو تنِ شونه، نمی شه دوست و دشمن رو از هم 
تشـخیص داد. خیلی مواظب خودتون باشـید و بهونه به دستِ شون ندید! حرفم 
كه تموم شد، با سرعت خودتون رو برسونید به خونه هاتون! از این لحظه به بعد، 

ما هیچ مسئولیتی رو برای تامین جانِ تان نمی پذیریم.
هنوز چند ثانیه از تمام شـدن حرف های خانم مدیر نگذشـته بود كه ناگهان 

صدای شلیك رگبار و تك تیر به گوشِ مان رسید.
 این نشان می داد كه زمان آتش بس یك طرفه عملیاتِ تروا به اتمام رسیده و 

آنان دوباره كارِ شان را از سر گرفته اند.
تیراندازی ها شدت گرفته بود.

مینا كه از شنیدنِ صدای تیراندازی، وحشت برش داشته بود، از ترس، هی این 
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پـا و آن پـا میك ـرد. وقتی كه حـال و روزش را دیدم، به خاطـر آن كه آرام اش 
كنم، گفتم:

- مینا جون! یه ذره آروم باش عزیزم! خودتو كنترل كن! صدای تیر كه از این 
دور و ور ها نیست!

- آخـه مگه دسـتِ خودمه! وای خدا! آخه من چطـوری می تونم بر گردم به 
خونه ام؟! می ترسم! طاهره جون! من با چشم های خودم اونا رو تفنگ به دست 

دیدم. دین و ایمون كه ندارن...!
- نترس! خب من هم دیدم! اصلًا بیا بریم خونه ی ما؛ اونجا نزدی كتره. می ریم 
خونه مون، پیشِ مون می مونی؛ اوضاع كه آروم تر شد، اون وقت بر می گردی به 

خونه.
مینا پذیرفت و من، او و ترانه، از مدرسه بیرون آمدیم.

به خیابان امام خمینی رسیدم. 
با آن كه صدای تیراندازی لحظه ای قطع نمی شد، مینا قدری آرام تر از قبل، به 

نظر می رسید.
سه تایی، با هم دیگر مشورت كردیم تا كدام راه را انتخاب كنیم كه امنیت اش 

بیشتر  باشد.
سنگر ها هنوز در همان جایی كه قبلًا دیده بودیم، باقی مانده بود؛ اما افرادی 

كه در آن سنگر گرفته بودند، همان افرادی كه صبح دیده بودم، نبودند.
 پرس و جو كردیم و فهمیدیم كه نیروهای بسیجی به جنگلی ها حمله كرده اند 
و بعد از واداركردن شان به عقب نشینی، موفق شده اند كه در همین سنگرها مستقر 

شوند.
خیابان مملو از جمعیت شده بود.

حالا، همان خلق زحمتكشِ كارگر و دهقانی كه نیرو های اتحادیه كمونیستی، 
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دم از آنان می زدند را می دیدم كه دست به دست برادران رزمنده ی خود داده اند 
و برای یاری رساندن به آن ها به سختی تلاش میك نند.

هر كسی، سرش به كار و كمكی گرم بود.
 یكی، بیل بیل، شن ها ی تلنبار شده در پیاده رو را به داخل گونی ها می ریخت 
و دیگری، گونی های سنگینِ شن را، برای ساختنِ سنگر ها، به این طرف و آن 

طرف میك شاند و برای چیدنِ بر روی هم، به آن یكیِ دیگر می رساند.
اگر بدانید چه شور و ولوله ای در شهر به پا شده بود.

آن روز، ما معنا و مفهوم فداكاری، ایثار و شـجاعت را با چشـم های خودِ مان 
می دیدیم و با پوست، گوشت و استخوان خود، احساس اش میك ردیم.

من، ترانه و مینا، به حركت مان به سوی »شهربانو محله« ادامه دادیم.
 بوی تند باروت و دودهایی كه با هم قاطی شده بود، بدجوری بینی و حلقِ مان 

را به سوزش درآورده بود.
عالوه بـر آن كه صدای شـلیك رگبارِ گلوله هـا از مناطـق دور و نزدیك به 
گوشِ مان می رسـید، هر از چند گاهی، صدای انفجار های مهیب، از راه رفتن، 

باز مان می داشت و در جا ی مان، میخكوبِ مان میك رد. 
آمبولانس ها،‌ جور وا جور و مدل به مدل، آژیر میك شـیدند و با سـرعتی هر 
چه تمام تر از مقابل مان می گذشـتند و مجروحان را به بیمارسـتان هفده شهریور 

می رساندند.
درحالِ گذشتن از كنارِ سنگری بودیم كه یكی از برادرانِ رزمنده به ما پیشنهاد 
كرد، برای رفتن به خانه، مسیرِ خیابان هفده شهریور را انتخاب كنیم و از طریق 

خیابان شیخ فضل الله نوری، خودمان را به خانه برسانیم.
می گفت از طریق بی سیم به آنها اطلاع داده اند كه این خیابان از جا های دیگر 

امن تر است.
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به پیشنهادش عمل كردیم و از خیابانِ شیخ فضل الله، راهمان را به سوی شهر 
بانومحله پی گرفتیم.

در حال گذشـتن از خیابان شـیخ فضل الله نور ی، شـنیدیم دارند از بلندگوی 
مسـجد اعالم میك نند كه رزمندگان نیاز ضروری به خـون، دارو، نان، ملحفه، 

گونی و باند و تنزیپ دارند.
بـه ترانـه و مینـا پیشـنهاد كـردم کـه ما هـم برای كمـك بـه بـرادران رزمنده، 
چادر های مان را به كمر ببندیم و برای جمعك ردن چیز هایی كه نیازش را اعلام 

كرده اند، به سراغ خانه های مردم محل برویم.
درِ هر خانه ای را كه می زدیم، دستِ خالی بر نمی گشتیم. 

موقع تشكر و خداحافظی می گفتیم که به خاطر مداوای مجروحین، بیمارستان 
به خون نیاز دارد و اگر می توانند با اهدای خون هم، به یاری برادران رزمنده ی 

زخمی خود بشتابند.
همـه بـه گمـان آن كه مـا از جریان و حوادثی كه در شـهر می گـذرد، كاملًا 

مطلع ایم، با نگرانی ازچند و چون ماجرای حمله می پرسیدند.
بـه آنها دلداری می دادیم، نگران نباشـند؛ چرا كه رزمنـدگان با دلاوری، قدم 
به قدم، سـنگرها ی دشـمنان را فتح كرده و متجاسران را به عقب نشستن ناگزیر 

می نمایند.
ساعت 9 صبح شده بود. 

ترانه، دقیقه به دقیقه به ساعت اش نگاه میك رد و به فكر فرو می رفت. 
آن قدر این كارش را تكرار كرد و كرد كه سر انجام وادار شدم از او دلیل این 

همه نگاه كردن هایش را بپرسم:
- آخه واسه چی ترانه جون، هی لحظه به لحظه به ساعتت نیگاه میك نی؟! قرار 

بود تواین ساعت جایی باشی؟ مگه جایی كاری داری!؟
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- نه! برای این نیست كه جایی كار دارم. آخه طاهره جون! اگه بدونی كه من 
چقدر دل نگرونِ مامانم هسـتم! می ترسـم خدا نكرده، زبونم لال، بلا مَلایی به 

سرش بیاد.
- آخه واسـه چی نگرونشـی؟! مگه قرار بود جایی بره؟! مگه حالا تو ی خونه 

نیس؟ امكان نداره توی این گیر و دار از خونه بزنه بیرون!
- نـه طاهـره جـون! مامـان قرار نبـود كه جایی بـره حتماً تو خونـه اس؛‌ به قول 
خـودت تـوی این گیر و دار، كجـا می خواد بره؟ اما اگه بدونی كه مامان چقده 
دلش نازكه! تو روز های معمولیش هم، اگه چند دقیقه دیرتر برسم به خونه، هی 
الكی الكی، هزار تا فكر و خیالِ جور وا جور به سرش می زنه؛ حالا این وانفسا 
كه جای خودشـو داره! می ترسـم مثِ همیشـه، فكر و خیال بزنه به كله اش و از 
بابت این كه به خونه نرفتم، نگرون بشه و برای این كه دنبالم بگرده، از خونه بیاد 
بیرون و تو این گیر و دار، بلا ملایی سرش بیاد. من یكی كه بیشتر از این طاقت 

نمی آرم. باید برگردم به خونه!
چند دقیقه ای از ساعتِ 9 گذشته بود كه من و مینا، از ترانه خداحافظی و بعد 
از آن كه كم كهای مردمی را به مسجد تحویل دادیم، گپ زنان، به طرف خانه 

حركت كردیم.
به شهربانو محله كه رسیدیم، دیدم كه هم محلی های حز ب اللهی و مسلمانم، 
مثـل بقیـه مردم محله هـای دیگر، در خیابان هـا و كوچه های محل، بـرای یاری 
رساندن به رزمندگان، همگی دست به دست هم داده و هر كدامِ شان به كاری 

مشغول شده اند.
به فكر اهدای خون افُتادم. مینا هم موافق بود. 

به خیال آن كه محل استقرار پایگاه انتقال خون در مسجد محله ی مان است، به 
آن جا رفتیم. دیدیم خبری از خون دهنده و خون گیرنده نیست!
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پرسیدیم؛ گفتند كه اكیپ انتقال خون در بهداری سپاه، مشغول گرفتن خون 
از داوطلبان است.

 به این دلیل بهداری سپاه را برای استقرار گروه انتقال خون انتخاب كرده بودند 
كه آنجا از منطقه درگیری ها دور بود و نقطه ی امن محسوب می شد.

بهـداری سـپاه در جـاده نور قرار داشـت و از شـهربانو محلـه، آنقدرها فاصله 
نداشت و می شد با پای پیاده به آن جا رفت.

وقتی به بهداری سپاه رسیدیم، دیدیم كه آن جا هم مملو از جمعیت شده است 
و مردم برای اهدای خونِ شان، صف به صف پشت ِ سرِ هم ایستاده اند.

من و مینا در صف خواهران ایستادیم.
بـا آن كـه سـازمان انتقـال خـون عالوه بـر نیرو هایـش، از نیرو هـای كمكی 
شهرستان های همجوار هم بهره می گرفت، یك ساعت در صف، انتظار كشیدیم 

تا نوبت خون گرفتن از ما برسد.
هم من و هم مینا، هر دو نفرمان برای اولین بار بود كه پای مان به سازمانِ انتقال 

خون كشیده شده بود.
 با آن كه از فرو كردن سـوزن در رگ هایم می ترسـیدم، اما به خاطر آن كه 
می توانم با این كار، جانِ رزمنده ی مجروحی را نجات بدهم، عطای ترسیدن را 

به لقایش بخشیدم.
پیشـاپیش شـنیده بودم كه اهدا كننده خون باید شرایطی داشته باشد و قبل از 
گرفتن خون، فشـارِ خون و وزنِ داوطلب را اندازه می گیرند و از سـن و سـالش 

هم سوال خواهند كرد.
 بـه خاطـر آن كه قد و بالای هر دو نفرِ مان نشـان می داد كه بیشـتر از چهارده 
سال سن داشته باشیم، اگر تاریخِ تولدِ مان را نمی پرسیدند، از این بابت مشكلی 

برای مان پیش نمی آمد.
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اول، وزن مان كردند و بعد، فشـار خِون مان را گرفتند و پرسـیدند كه بیماری 
خاصی داریم یا نه.

از اینكه می دیدم همه ی كار ها دارد مطابق میل مان پیش می رود، ذوق ذوقانم 
شده بود!

از خیلی وقت پیش، عادت كرده بودم، برای آن كه چادر از سـرم لیز نخورد 
و نیفتـد، چـادرم را به وسـیله ی گیره ای، به روسـری یا مقنعـه ام وصل و محكم 

میك ردم و برای همین، قدری چادر از سر در آوردنم زمان می برد.
 مینا، زودتر از من برای خون دادن آماده شد و دراز كشیده بر روی تخت و با 

آستین های بالا زده، در انتظارِ خون گرفتن مانده بود.
چادرم را از سـر گرفتم و داشـتم آستین های مانتو ام را بالا می زدم كه شنیدم، 

خانمی كه وظیفه ی خون گرفتن را بر عهده داشت، از من پرسید: 
- خانم، خانما! خب، بگو ببینم چند سالته؟

اگر بدانید كه از شنیدن این سوال، به چه حالی دچار شده بودم.
به چه كنم چه كنم، افتاده بودم.

 از طرفی، اهلِ دروغ گفتن نبودم و باید راستش را می گفتم و از طرفِ دیگر، 
اگر حقیقت را بیان میك ردم، باید از قیدِ خون دادن و خون گرفتن می گذشتم!

با خودم كلنجار رفتم كه:
»آخه دختر! خب، دروغ مصلحت آمیز رو برای همین روزها گذاشته اند!‌ تازه، 
مگه از این كه میخوای حقیقت رو پنهون كنی، سودِ شخصی می بری.آره درسته 
كه گفتن، جز راست نباید گفت؛ اما از اون طرف هم، گفتن، هر راست نشاید 
گفت. گیرم كه تو سن ات رو یه ذره بالاتر بگی، مگه چی می شه!؟ آسمون به 

زمین می آد؟! مگه ازت شناسنامه می خوان...«
اما با این همه توجیه هایی كه برای خودم درسـت كردم، نتوانسـتم وجدانم را 
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مجاب كنم و دروغ بگویم.
 گفتم:

- خانم! چهارده سالمه؛ ولی... ولی می بینید كه سه، چهار سالی بیشتر از سنی 
كه دارم نشون می دم. بنُیه و جُثه ام خیلی قوی یه!

بعد از شنیدن پاسخ ام به طرف مینا رفت و گفت:
- حتماً تو هم چهارده سالته! حتماً تو هم قوی ای! متاسفم دختر خانم ها! اجازه 

ندارم كه از شما ها خون بگیرم!
- آخه خانم...!

- اصلًا اصرار نكنید! امكان نداره! واسه ام مسئولیت داره! بیشتر از این هم وقتم 
رو نگیریـد! مگـه این همه مردم رو نمی بینید كه تو نوبتِ خون دادن ایسـتادن!؟ 

نمی دانید كه چقدر، به تریجِ قبایم برخورده بود.
 می دانستم كه مینا هم مثل من، حالش گرفته شده است.

اگر بدانید كه قیافه اش چقدر، دمغ و پكر نشان می داد!
به مینا گفتم:

 مان برنیومده، پس بهتره زودتر خودمون رو  -  حالا كه اینجا كاری از دسـتِ
واسه ی كارهای دیگه، به شهربانو محله برسونیم.

وقتی به شـهربانو محله رسـیدیم، دیدیم با وجود اسـتقبال مردم، باز هم اعلام 
می شود كه نیرو های مان با كمبودِ تنزیپ، نان و گونی مواجه شده اند.

 دوباره چادر به كمر بستیم و برای جمع كردن كم كها، دست به كار شدیم.
هم محلی ها و همسایه ها، نسبت به من و خانواده ام خیلی محبت داشتند.

 هنوز نیم ساعت از شروع جمع آوری كم كها نگذشته بود كه دیدم هم گونی 
من و هم گونی مینا، پرُِ پرُ شده است و دیگر جایی برای گذاشتن هدیه های مردم 

نداریم!
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گونی ها را به مسجد بردیم؛ اما گفتند آن ها را با خودمان به خانه ببریم و منتظر 
باشیم تا با وانتِ سپاه بیایند و اهدایی ها را از ما تحویل بگیرند.

با سـختی و هن و هنك نان، در حالی كه گونی ها را بر زمین میك شـیدیم، به 
خانه رسیدیم.

به خانه كه رسیدیم، دیدم همه آن قدر سرشان به تمیز وآماده كردن مقدمات 
مراسـم عقدكنان و پخت و پز گرم شـده اسـت كه اصلًا هوش و حواسِ شان به 

آمدن ها و رفتن ها نیست.
بعد از آن كه به این جا و آنجا سرك كشیدم، دیدم جای خواهر كوچكم در 

میانِ اهل خانه خالیست.
فهمیدم كه هنوز از مدرسه بر نگشته است.

قدری از بابت اش دل نگران شدم.
 می دانستم كه همه، مدرسه ها را تعطیل كرده اند.

 حالا كه ساعت از یازده گذشته است، پس او هم مانند بقیه ی دانش آموزان 
باید تا حالا به خانه برمی گشت.

به اتفاق مینا، به طرف مدرسه ی »عصمت« حركت كردم.
وقتی كه به نزدیكی های مدرسه رسیدیم، از شنیدن صِدای دانش آموزانی كه 
دسـته جمعـی سـرود می خواندند و شـعار می دادند، این قوت قلـب را یافتم كه 
احتمالاً مدیر مدرسه به خاطرِ كم سن و سال بودنِ دانش آموزان ابتدایی، تا آمدن 
و تحویل دادن به والدین، مشغولِ شان كرده و داخل مدرسه نگه شان داشته است 
و حتماً، خواهرم هم صحیح و سالم در جمع دانش آموزان، سرش به شعار دادن 

و سرود خواندن گرم مانده است.
عصمت، به جای آن كه از دیدنم خوشحال شود، بدون مقدمه شروع كرد به 

گریه كردن!
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فكر كردم كه با یكی دعوایش شده یا كسی، سر به سرش گذاشته است!
برای آن كه دلداریش بدهم، دست هایش را به دست گرفتم و پرسیدم:

- چیه؟! چی شـده عصمت جون؟! كسـی چیزی بهت گفته؟! كسـی اذیتت 
كرده؟!

- نمی خوام! نمی خوام....!
- چی چی رو نمی خوای عزیزم؟! چی شده آخه؟! خب، بگو برام!

- نمی خوام با تو بیام به خونه! می خوام همین جا پیشِ بقیه، توی مدرسه بمونم 
و شعار بدم. می خوام با دوستام سرود بخونم.

- آخه كی گفت كه اومدم ببرمت به خونه، عصمت جون؟!‌ اتفاقا بر عكس اش، 
وقتـی از چنـد تـا كوچه اون ورتر صدای سـرود و شـعار ها تون رو شـنیدم، اگه 
بدونی كه چه كیفی كردم. همین قد كه ما از شنیدن سرودهاتون كیف میك نیم، 
دشـمن ها هم از شـنیدنش كفری می شـن. اگه بدونی كه چقدر این شـعار ها و 
ایـن سـرود خوندن هاتون به مردم محل روحیه مـی ده! همین جا بمون. یا خودم 
بعداً می آم دنبالت و می برمت به خونه، یا این كه یكی رو می فرستن پی ات. اما 
عصمت جون! قربونت برم! موندنت این جا یه شـرطی داره! باید بهم قول بدی 
كه پات رو از حیاط مدرسه بیرون نمی ذاری همین جا با بقیه بچه ها توی حیاطِ 
مدرسـه می مونی و سـرود می خونی! عصمت جون! یه هو نكنه به سـرت بزنه، 

تنهایی بری توی كوچه و خیابون برای شعار دادن،  ها!؟
عصمت دختر پر شوری بود.

 وقتی به همراه مان به تظاهرات می آمد، مشُـت های كوچكِ گره كرده اش، 
آن قـدر كوبنـده و بـا نمـك شـعار می داد كـه بقیه را بـه وجد می آورد و سـایر 
شـركتك نندگان در راهپیمایـی هـم، تشـویقش میك ردند؛ بـرای همین، موقع 
ترك مدرسـه به دلم آشـوب افتاده بود كه نكند او مثل قبل، به یاد تشـویق های 
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مردم برای شعار دادن از مدرسه بیرون برود!
داشتم از مدرسه خارج می شدم كه شنیدم یكی دارد با نامِ كوچك، صدایم 

میك ند. رو برگرداندم. 
خانم قربانپور بود. سال دوم راهنمایی، معلم پرورشی ام بود. 

اگر همكاری های او بعد از آتش زدن كتاب ها نبود، هیچ وقت قادر نبودم كه 
در كار جمع آوری كتاب ها و راه اندازی كتاب خانه مدرسه، به موفقیت برسم!

بـه خانـم قربانپور گفتم كه صدای سـرود بچه ها، تا كجاها ی خیابـان اطرافِ 
مدرسـه بـه گـوش می رسـد و حـس و حالـم را پـس از شـنیدنِ سـرود و شـعارِ 

دانش آموزان،‌ برایش شرح دادم.
 سـفارش خواهرم عصمت را به او كردم و خواهش كردم كه مواظب بیرون 

رفتنش باشد.
از مدرسـه ی عصمـت كه بیرون آمدیم، باز هم دیـدم دوباره مینا، فیل اش یاد 

هندوستان افتاده و هوای برگشتن به خانه را كرده است!
می گفت:

- حتماً تا حالا نگرونم شدن! حتماً باید برم خونه!
- وا! كجا آخه؟! به خدا اگه بذارم بری! 

می ریم خونه ی ما؛ یه ذره صبر میك نیم تا آب ها از آ سیاب بیفته؛ وضعیت كه 
یه خورده بهتر شد، اون وقت به سلامت!

- آخه، الان خونه ی شما ها خیلی شلوغ پولوغه! اون جا من خجالت میك شم! 
فامیلا تون نمی گن این دختره كیه همراش راه افتاده، اومده اینجا؟!

- این حرف ها چیه دختر؟!‌خونه ی ما همیشه همین طوری شلوغه؛حتی توی 
روزهای معمولی هم، پرِ‌مهمونه! تازه، تو این همه ی اومد و شد، كی حواس اش 
به توهه؟ مگه یه سـاعت پیش، خودت با چشـما ی خودت، ندیدی كه كسـی، 
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حتی متوجه ی اومدن و رفتنِ من هم نشده بود! خب، این همه مهمون تویه خونه 
هستن، تو هم یكی از اون مهمون ها!

بالاخـره توانسـتم رای اش را بـرای برگشـتن بـه خانـه بزنـم و بـا هم بـه داخل 
خانه ی مان رفتیم.

اذان را گفته بودند. 
قبل از آن كه به سراغ ناهار بروم، به دنبال جایی برای نماز خواندن گشتم. 

برای من فرقی نمیك رد كه نمازم را كجا بخوانم! فقط دلم می خواست كه مینا 
راحت تر باشد.

طبقه ی بالا پر از آدم بود و باید نماز مان را در یكی از اتاق های طبقه ی پایین 
می خواندیم و خواندیم.

ناهار، زرشك پلو با مرغ بود.
اگر بدانید مامان چقدر این نوع غذا را خوشمزه درست میك رد.

 آدمِ شـكمویی نبودم، ولی عاشق دست پخت های مادر، مخصوصاً این یكی 
غذایش بودم!

صدای تیراندازی خیلی كم تر از قبل شده بود.
مینا بعد از خوردن ناهار، باز هم اصرار داشت كه به خانه برگردد.

 این بار خیلی خیلی جدی تر از گذشته پاهایش را در یك كفش كرده بود.
دوباره از او اصرار و از من انكار!

 می گفت كه نگران مادرش است.
 می گفت حتماً تا حالا مادرش از دلواپسی كلافه شده و آرام و قرار ندارد!

هر چه می گفتم، به حرف هایم گوش نمی داد.
فهمیدم كه این تو بمیری ها، از آن تو بمیری ها نیست!

 این دفعه این من بودم كه ناچار شدم كه حرفش را بپذیرم.
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 گفتم:
- باشه! ‌قبوله!  اما تنهایی نمی ذارم كه بری! منم بات می آم.

در حال آماده شدن بودیم كه باز هم صدای بلندگوی مسجد را شنیدیم. 
انجمـن اسالمی محـل اعالم میك رد بـرای تهیه نـان، رزمنـدگان در مضیقه 

مانده اند و نیاز ضروری به نان دارند.
 نگاهی به جیب های مانتوام انداختم.پاكِ پاك بود!

پولی در بساط نداشتم.
به دنبالِ خواهرم، خاور گشتم.

دیدم سرش به كارِ آشپزخانه گرم است. 
دوان دوان به سراغش رفتم و گفتم:

- سلام خاور جون!
- اِ، سلام! تو كی اومدی!؟ عصمت می گفت كه رفتی مدرسه سراغش!

- یه سـاعتی می شـه. من و مینا حسـنی از صبح تا حالا داشـتیم توی خونه ها 
واسه ی رزمندها كمك جمع میك ردیم.

اونم اینجاس؛ تویه اتاقه! هر چی اصرار میك نم كه بمونه تا وضعیت امن امون 
بشه، پاشو كرده تو یه كفش و می گه می خواد برگرده به خونه؛ می رم تا یه جایی 

می رسونمش و برمی گردم.
- طاهره جون! زود برگردی ها! می بینی كه چقدر كار روی زمین مونده! اقلًا 

می تونی یه گوشه از كار رو بچسبی!
- باشه! نیم ساعت هم طول نمیك شه! خاور جون! یه كم پول داری بهم بدی؟

- پول! پول می خوای چیكار؟
- مگه نشنیدی از بلندگوی مسجد اعلام میك نن كه برای غذای رزمنده ها به 

نون نیاز دارن؛ می خوام برم واسه شون یه خورده نون بخرم.
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- حالا چقدی می خوای؟
- به اندازه ای كه بشه باهاش سی، چهل تا نونِ لواش خرید.

پول را گرفتم و خیلی ممنونی گفتم. 
هنوز از درِ آشپزخانه بیرون نرفته بودم كه خاور جان صدایم كرد و گفت:

- طاهره جون! اگه رفتی و دیدی وضعیت خرابه و نمی تونی برگردی، یه هو 
به سرت نزنه که حتما به هر قیمتی كه شده، خودِتو توی خطر بندازی و به خونه 

برگردی. همون جا، خونه ی مینا اینا بمون؛ شهر كه آروم شد، اونوقت برگرد.
- باشه! اگه دیدم كه نمی شه برگشت، خونه ی مینا اینا می مونم و صبر میك نم 

كه اوضاع عادی بشه، بعدش برمی گردم. خیالت جمعِ جمع! 
چادر را بر سر انداختم و مثل همیشه با گیره، به مقنعه ام محكم كردم و دو تایی 

از خانه بیرون آمدیم.
 ایـن طـوری راحت تر می توانسـتم چـادر را روی سـرم نـگاه دارم و در موقع 

فعالیت ها و ورجه ورجه ها، چادر از سرم به پایین نمی افتاد.
به مینا گفتم كه باید به نانوایی لواشی برویم و نان بخریم. 

نانوایی محل در آن وقتِ ساعت بسته بود.
مینا گفت كه در نزدیكی های خانه شـان، نانوایی لواش وجود دارد كه نانش 

خوب است و دور ریز ندارد.
می گفـت،‌ معمولاً نیم سـاعت بعـد از اذانِ ظهر، نان هایـش را آماده میك ند. 

می توانیم نان را از آنجا تهیه كنیم. 
 پیشنهادِ خوبی بود؛ قبول كردم.

ساعت، همراه نداشتم.
 باید تند تر راه می رفتم تا طبق قولی كه به خاور جان داده بودم، نیم ساعته به 

خانه برگردم.
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- مینا! ساعت چنده؟
- سـاعت! سـاعت! اهِ! بی حواسـی رو ببیـن! تـو دسـت ننداختمش. ولی سـه، 

چهاری می شه!
مسیری كه باید از آن می گذشتیم تا به خانه ی مینا برسیم، خیابان هراز بود.

هر چه به خیابان هراز نزدی كتر می شدیم، صدای تیراندازی ها بیشتر و بیشتر 
به گوشِ مان می رسید.

هم من و هم مینا، نمی دانستیم كه گروهی از نیرو های اتحادیه كمونیست ها در 
آن وقت ساعت به خاطر تعقیب و گریز و فشار تنگاتنگ و گاز انبری رزمندگان، 

ناچار به عقب نشینی شده و به این منطقه رانده شده اند.
نگاه به شهرِ امروزتان نكنید كه خیابان هراز پر شده است از خانه های مسكونی 

و ساختمان های تجاری جور واجور.
آن موقع كه من در دنیای تان بودم، در همین خیابانِ هراز، به جای آن كه مثلِ 
حالا، در وجب وجب اش، ساختمان های چند طبقه سبز شده باشد، باغ های مملو 

از درخت، فراوان دیده می شد.
این باغ ها محل مناسبی بود كه جنگلی ها در آن مستقر شده، در پناه درخت ها 

و ناهمواری های زمین، سنگر گرفته و از تیراندازی در امان بمانند.
مینا باز هم می ترسید.

 از شـما چـه پنهـان، مـن هم می ترسـیدم؛ ‌اما تـرس ام آن قدر نبود كـه قادر به 
مهاركردنش نباشم!

برای آن كه به مینا روحیه بدهم، به روی خودم نمی آوردم و سـعی میك ردم 
كه ترس ام را از او پنهان نگاه بدارم.

باید از مسیرِ خیابان هراز،‌ خودمان را به میدان »قائم« می رساندیم.
با آن كه به صورت مرتب، ‌از باغ های حاشیه ی خیابان تیراندازی می شد، مردم 
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بدون ترس از كشته شدن، برای یاری رساندن به برادران رزمنده، خود شان را به 
این منطقه كه مركز درگیر ی ها محسوب می شد، رسانیده بودند. 

بوی دود و بوی باروت سوخته شده، نفس كشیدن را مشكل كرده بود. 
صدای الله اكبر، ‌مرگ بر منافقِ جنگلی، حز ب الله، حزب الله، فدایی روح الله، 

توامان با رگبار مسلسل ها و تك تیرها سر به فلك می زد.
آمبولانس ها هم چنان آژیركشان، در حالِ رفت و آمد بودند.

 به محض آن كه ماشین كُمپرسی می آمد و در گوشه ای شن هایش را خالی 
میك رد، ناگهان ده ها زن ومردِ بیل و گونی به دسـت، به یكباره به سـوی شن ها 
حملـه بـرده و با سـرعتی شـگفت انگیز، گونی های پر از شـن كـرده را به دوش 

می گرفتند و آن را به جاهایی كه لازم بود، حمل میك ردند.
هنوز اندك زمانی از خالی كردن شـن ها نگذشـته، شن ها ته اش در می آمد و 

بارِ گونی ها می شد! 
بـه روبـروی دادگاه انقالب كه رسـیدیم، دیدیم كه درگیـری در این منطقه 

شدید تر از دیگر جا های خیابان هراز است.
در مقابـل دادگاه انقالب، بـاغ بزرگ و پر درختی بود كـه آن وقت ها به باغِ 

پیرزاده معروف بود. 
عمده ی نیروهای متواری شـده ی ضد انقلاب، به این باغ پناه برده و از داخل 

باغ به سوی رزمندگان و سایر مردم، تیراندازی میك ردند.
برای آن كه حادثه ای برای من و مینا پیش نیاید، در حالیكه با كمری دولاشده، 

به راه رفتنِ مان سرعت داده بودیم، از مقابل باغ پیرزاده گذشتیم.
كـم كـم داشـتیم به محله ی مینا نزدیك می شـدیم كـه با صدای جیـغِ مینا از 

حركت باز ماندم.
 در آن وانفسا، از بس كه حواس ام به خودم بود، او پاك از یادم رفته بود!
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در یك لحظه فكر كردم كه مینا را با تیر زده اند.
فریاد كردم:

- یا جدآ......! یا فاطمه ی زهرا.....!
 به سرعت چشم برگردانده و نگاهش كردم.

دیدم صحیح و سالم، سُر و مرُ و گنده، در جایش میخكوب شده است و قدم 
از قدم بر نمی دارد!

- چت شـده مینا؟! داشـتم از نگرونی، دل باد می دادم! آخه واسـه ی چی این 
جور جیغ كشیدی؟ ‌تو كه طوریت نشده! خب این طور یه جا وا نستا! خب!

- خون! خون! طاهره جون! این همه خون....!
به جایی كه با دست اشاره میك رد، نگاه انداختم.

 روی موزائی كها، چشم هایم به مقدار زیادی خون دلمه بسته شده افتاد.
چندشم شد؛ اما باز هم برای آن كه مینا بیشتر از این منقلب نشود، خودم را به 

بی تفاوتی زدم و گفتم:
- خـب، آره! می بینـم خونه! كه چی؟! مگه قراره بعـد از این همه تیراندازی، 
خـون از دماغ كسـی بیـرون نریزه؟! جنگـه دیگه! توش كه نـون وحلوا خیرات 

نمیك نن!
- می دونم تیراندازی و جنگه؛ اما به دلم برات شده كه این خونی كه می بینم، 
خونِ مامان امه! آخه چقد بهت گفتم طاهره جون! بذار كه برگردم! چقد گفتم 
مامانم نگرون می شه و می زنه به كوچه و خیابون تا دنبالم بگرده! مگه گذاشتی؟! 
دیدی؟! دیدی كه آخرش چی شد! حتماً مامان جون اومده تویه خیابون دنبالم 

بگرده،‌ اینجا تیر خورده و این خون ها،‌ خون های مامان امه!
- وای! چی بگم از دسـتِ تو دختر؟! آخه این چه فكر و خیالیه كه به سـرت 
افتـاده؟! مگه اسـتغفرالله علم غیب داری كه می گـی مامانت تیر خورده؟! بیا! بیا 
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بریم.داری خُل می شی! خیالاتی شدی دختر! 
دستش را كشیدم و با هم دوباره به راه افتادیم.

برادران رزمنده ی مان، از هر موقعیتی برای مقابله با نیروهای ضد انقلاب بهره 
می گرفتند. 

گروهـی در طبقات بالای دادگاه انقلاب مسـتقر شـده بودنـد و حركت های 
داخل باغ را رصد كرده، اطراف را زیر نظر داشتند.

گروهـی دیگـر در حالیكـه در داخل سنگر های شـان جان پنـاه گرفته بودند، 
كمونیست های داخل باغ را به رگبار بسته بودند.

آنقدر تیراندازی های دو طرف اوج گرفته بود كه صدای من و مینا به هم دیگر 
نمی رسید.

برای مدتی تیراندازی ها قطع شد و سكوتی خوشایند در منطقه حاكم شد.
برای آن كه زودتر به میدانِ قائم برسیم و در حالتی بین دویدن و راه رفتن، به 

گام های مان شتاب می دادیم که ناگهان صدایی را از پشتِ سرمان شنیدم. 
صاحب صدا ما را به ایستادن فرا می خواند.

 بیشتر به فریاد زدن شباهت داشت تا یك دعوتِ معمولی!
- شـما دو نفـر! اینجـا چیكار میك نیـد؟! مگه نمی بینید كه چه محشـری به پا 

شده؟! مگه صدای تیر و تفنگ رو نمی شنوید!؟
در حالیكه از حركت باز مانده بودیم، هر دو نفر مان به طور هم زمان برگشتیم 

تا ببینیم چه كسی دارد صدای مان میك ند.
دیدیم یكی از برادران در حالیكه در دست راستش، تفنگی به دست گرفته و 

دردستِ چپ اش بی سیمی دارد، پشت سر مان ایستاده است.
طوری با تحكم صدای مان كرده بود كه هول برم داشـت و دسـت پاچه به او 

گفتم:
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- ما... ما.. ما برادر..! فرمانده سپاه گفت كه برای نیرو های رزمنده به نون احتیاج 
دارند؛ ما اومدیم براشون نون بخریم!

- گفتید كه كی به شما گفت!؟ شما فرمانده ی سپاه رو می شناسید؟!
-  آره! یعنـی.. نـه! یعنـی.. فرمانده سـپاه خودش به مـا نگفت؛ به انجمن محل 
گفـت؛ انجمـن محل هـم از بلندگو اعلام كرد. ما كه شـنیدیم، بـرای تهیه نون 
اومدیم نونوایی؛ نونوایی محله مون بسته بود. گفتیم شاید نونوایی لواشی این جا 

باز.........
- خیلی خُب...! باشه فهمیدم. »شبانی«، فرمانده سپاه منم! 

حالام می خوام بهتون بگم كه نون نمی خوایم. از زحمتی كه كشیدید، تشكر 
میك نم و از شما ها می خوام كه خیلی سریع برگردید خونه هاتون!

- برادر! خونه ی دوستم اون طرف میدونِ قائم......
- ببینید! اصلًا وقتِ این حرف ها نیست؛ نمی تونید از این منطقه رد بشید!  مگه 

نشنیدید كه چند دقیقه پیش این جا چه خبر بود!؟
 این ساكت بودن، موقتیه. فعلًا برگردید؛ بعد كه وضعیت آروم شد، دوستت 

می تونه بره خونه اش.
فرمانـده سـپاه پاسـداران، بدون آن كه منتظر واكنش مـان بماند، در حالیكه با 
سـرعت می دوید و هم زمان دسـتوراتی را با بی سـیم به افرادش ابلاغ میك رد، 

خودش را به سنگرِ مشُرف به باغ رساند.
چاره ای جز اجابت فرمانش نداشتیم و باید راه آمده را دوباره برمی گشتیم.

در فكـر بازگشـت بودیـم كه ناگهان آرامش و سـكوت بر قرار شـده در هم 
شكسـت و صدای وحشـتناک شـلیك رگبار و انفجار، دوباره منطقه را به لرزه 

در آورد.
هـم زمـان بـا شـروع تیراندازی ها، گروهـی از نیرو های بسـیجی و سـپاهی از 
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سنگر شـان بیرو ن آمده، در حالیكه با كلاش های شـان، باغِ مقابل را نشـانه رفته 
بودنـد و تكبیـر گویـان به طرفِ باغ پیش می رفتند، به سـوی نیرو هـای اتحادیه 

كمونیستی تیراندازی میك ردند.
در اثر شدت تیراندازی، سر آسیمه شده بودیم.

نـه می توانسـتیم قدمـی به جلـو برداریـم و نه توان آن را داشـتیم كـه به عقب 
بازگردیم.

 از سرِ ناچاری، همین طور هاج و واج در كانون تیراندازی ایستادیم.
 راهكاری به عقلِ مان نمی رسید.

در همین لحظه یكی از برادران، خودش را به ما رساند و گفت:
- خواهر ها!‌ بپرید داخلِ جوی آب!

با سرعت خودمان را به داخل جوی انداختیم.
 آنقدر گود نبود كه بتوانیم در داخلش نشسته، پناه بگیریم.

 برای آن كه از خطر تیر خوردن در امان باشیم، به حالت درازكش در آمدیم.
از ترس در خودم مچُاله شدم و در حالیكه سرم را به پایین خم كرده بودم، با 

هر دو دستم، سرم را محكم گرفتم.
گلوله هایی كه از سوی مهاجمین مستقر در باغ به سوی مان شلیك شده بود، 
در نزدیكی های مان می نشست و تكه تكه، یا زمین را شیار می زد، یا به درختان 
بالای سرمان اصابت میك رد و شاخه هایش را میك ند و در دور و برمان پخش 

و پلا می کرد.
- طاهره جون! می ترسم! بخدا می ترسم!

- باشـه! باشـه! اشـكال نداره! سعی كن چشـم هات رو ببندی و با دست هات، 
محكم گوش هات رو بگیری! 

گلوله ها، یك ریز روی آسفالت دور و بر مان می خورد و کمانه میك رد؛ برای 
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همین دیگر بیشتر از این نمی توانستیم داخلِ آن گودالِ كم عمق، درازكش باقی 
بمانیم.

 به محض آن كه از شدت ِ تیراندازی كاسته شد، اول مینا و بعد از چند ثانیه 
من، از آنجا بیرو ن آمدیم و به سمت دادگاه انقلاب دویدیم.

چشم هایم به مینا دوخته شده بود؛ نگرانش بودم!
 سعی كردم سرعت دویدنم را بیشتر كنم تا به او برسم!

همین طور كه می دویدم، ناگهان احساس كردم كه سینه ام تیر میك شد، درد 
میك ند و می سوزد!

آن قدر شدید بود كه نزدیک بود به زمین پرتم كند!
با شكم، به روی زمین افتادم.

نگاهی به محل درد انداختم؛ درست از همان جایی كه قلبم می تپید، خون به 
بیرون فواره می زد.

 سعی كردم با فشارِ دست راستم، خون ریزی را بند بیاورم؛ اما؟! دستم لج كرده 
بود و از من فرمان نمی برد!

 بـا هـزار جان كندن، مقداری بالایش می آوردم؛ امـا دوباره به جای اولش بر 
می گشت!

با آن كه درد آزارم می داد، اما با تصوری كه از تیر خوردن و شدت درد آن 
قبلًا در ذهنم می پروراندم، جور در نمی آمد. فكر میك ردم كه باید خیلی خیلی 

درد داشته باشد!
نمی دانستم كه چه بر سر مینا آمده است. 

همین قدر می دانستم قبل از آن كه تیر بخورم، چند متر جلوتر از من در حال 
دویدن بود.

 سعی كردم كه قدری سرم را بالاتر بكشانم تا ردش را بزنم كه دوباره سوزش 
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دیگر ی را احساس كردم. 
این بار گلویم بود كه می سوخت!

با آن كه مطمئن بودم دومین تیر به گلویم اصابت كرده است، اما از این تعجب 
میك ردم، با آن كه هنوز جان در بدن دارم، چرا به جای آن كه لحظه لحظه دردم 

بیشتر و بیشتر شود، رفته رفته، دردِ سینه و گلویم، كم و كم تر می شود! 
ناگهان، آن همه درد و سوزش و سنگینی كه با سرمایی جان به لب آور، توامان 

شده بود، جایش را با آرامشی دوست داشتنی عوض كرد! 
سكوت محض و خوشایندی به همراه تلالو خوشایندِ رنگ هایی كه تا به حال 

ندیده بودمش، سراسر روح و جانم را در برگرفت.
حس میك ردم آنقدر سـبك شـده ام كه می توانم بین زمین و آسـمان، معلق 

بمانم و در هوا پرواز كنم.
به هیچ وجه دوست نداشتم به حال و روزی كه قبلًا در آن قرار گرفته بودم، 

باز گردم.
راحتِ راحت شده بودم؛ اما متاسفانه، این حالت دوست داشتنی و سكرآور، 
ادامه نیافت و دوباره، همان سنگینی و سوزش و درد و هوای دم كرده و صدا های 

مهیب رگبار گلوله و انفجار، به سراغم آمد و بر جان و روحم نشست.
حسابی حالم گرفته شده بود. 

درسـت مثـل حـال و روز كسـی كـه در چلـّه ی زمسـتان، از داخـلِ آب گرم 
بیرون اش بیاورند و بعد، ناگهان او را در داخل آبِ یخ زده بیندازند.

چشـم هایم سنگین شده بود؛ آنقدر سنگین كه نمی توانستم پل كهایم را بالا 
نگاه دارم.

با آن كه چشم هایم جایی را نمی دید، می توانستم گاه گاهی صدا های اطرافم 
را بشنوم؛‌ اما این شنیدن ها، ممُتد و ادامه دار نبود!
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 گاه می آمد و گاه قطع می شد و من به هیچ وجه، این آمدن و رفتن ها را خوش 
نداشتم.

وقتی حالت اول، یعنی همان سـكوتِ محض و هم آغوشـیِ نور های فسفری 
بـا رنگ هـا ی زیبـا و دل ربـا به سـراغم می آمد، حالتی سُـكرآمیز و سـب كبالی 
خلسه آور ی را با خودش به همراه می آورد وچنان آرامشی را در جان و روحم 
می نشاند كه تا خودِتان تجربه اش نكنید، هرگز از راز و رمزش سر در نخواهید 

آورد.
دوسـت داشـتم كـه هـر چـه زودتـر، به همـان حالـت برگـردم؛ اما انـگار كه 
دسـت خودم نبود و قرار نبود كه این سـنگینی ملال آور به این زودی ها رهایم 
كند. صداهای در هم و بر همی را می شـنیدم كه بعضی وقت ها، از آن سـر در 

نمی آوردم و گاهی مفهومش برایم واضح بود.
صدای برادری به گوشم رسید كه فریادكنان می گفت: 

- اون خواهر رو از معركه بكشید بیرون! ‌بدجوری تیر خورده! تكون می خوره 
انگار! زنده اس، هنوز!

احساس كردم یكی مرا در آغوشش گرفته و می دود!
 بعـد از چنـد دقیقـه، صـدای فریادِ هیجـان زده ی مردی به گوشـم رسـید كه 

می گفت:
- ماشـین...! آمبولانـس...! بنده ی خدا تیر، هم به قلـب و هم، گلوش خورده! 

هنوز جون توی بدنش داره! هنوز زنده اس....!
صدای روشن شدن ماشینی را شنیدم و دیگر هیچ!!

 فقط همان آرامش و قرار دوست داشتنی و همان پرواز و همان غوطه ور شدن 
در میان همان نورهای رنگارنگ و همان سبكی، سبكی، سبكی وسب كبالی!

احساس میك ردم كه آرام آرام، از جسمِ زخمی ام دور و دورتر می شوم، بالا 
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و بالاتر می روم و اوج می گیرم.
مشامم آكنده شده بود از به به گل های معطری كه در هیچ جایِ دور و ورتان 

نمی توانید پیدایش كنید.
می توانسـتم در میان بوسـتانی سـر سبز،‌ دوسـتانِ جدیدی را ببینم كه مشتاقانه 
‌بـه اسـتقبالم آمده بودنـد؛ حس و حالِ نابی كه نمی شـود تعریـف اش كرد و به 

تصویرش كشید.
طعـم خوشـایند وسـرخوشك ننده ای كه تا قسـمت تان نشـود، هرگـز در آن 

دنیای تان تجربه اش نخواهید كرد.
مَردم!

اگر بدانید چقدر این جا، جای خالی تان را احساس میك نم!

          اردیبهشت 92
         علی اكبر خاوری نژاد
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